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 چکیده
و دهیم که لغات عربی از دمتون متقدم فارسی، نشان میهای عربی در واژهدر این مقاله با بررسی برخی الگوها در تلفظ وام

است، یکی عربی فتوحات که زبان میانجی فاتحان مسلمان و زبان نوشتار آنان تا اواخر دورۀ  گونۀ عربی وارد فارسی شده
شده است. می ضفارسی فرامیه بوده و دیگری عربی کلاسیک که تاکنون نزد ایرانشناسان تنها مأخذ ورود لغات عربی به بنی

ای شأن، جکلاسیک لغات عربی در فارسی قدیم، مثل شان بههای غیردهیم که انتساب بسیاری از تلفظهمچنین، نشان می
 جای مسئله، و... برخلاف گفتۀ محققان پیشین ارتباطی به نظام آوایی/واجیبه لهجای باللّه، مَسَله/مَسْجای ذئِب، بالِله بهذیب به

ورد حجازی م دانان غربی درهای عربیبررسی ما بسیاری از یافته. ذ آنها از عربی فتوحات مربوط استبلکه به اخ فارسی نداشته
حقیقات کند و لزوم توجه ایرانشناسان به تباستان، عربی فتوحات و مسائل تاریخی عربی را اثبات و حتی در مواردی تکمیل می

 دهد.ان میشناسان غربی را نشدانان و سامیجدید عربی
 

   ها:واژهکلید

 زبانشناسی تطبیقی، عربی در فارسی، برخورد زبانی، عربی فتوحات، عربی کلاسیک

                                                            
دست نیسپاسگزارم که اول اریکهن بسیدکتر مهرداد نغزگو یو جناب آقا یطباطبائ نیدکتر علاءالد ی. از استادان گرانقدر جناب آقا*

( Marijn van Puttenپوتن ). از استاد ارجمندم آقای دکتر مارین فان کردند. حیرا تصح یاریمقاله را خواندند و اشکالات بس نای نوشت
( را 2022وتن پانگلیسی این مقاله و تصحیح بسیاری از ایرادات آن، کتاب ارزشمندشان )فانبسیار سپاسگزارم که افزون بر خواندن تحریر 

استاد عزیزم جناب آقای دکتر سید محمد عمادی حائری و دوستان سپاسگزارم از  اریبس نیهمچنپیش از انتشار در اختیار نگارنده قرار دادند
 ارمیدر اخت دانهنرا سخاوتم ازمینمنابع مورد  یکه برخ آقای دکتر احسان شواربی فاضل و گرامی جناب آقای دکتر میرسالار رضوی و جناب

 مقاله از بنده است. راداتیاست که تمام ا یهیقرار دادند. بد
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 مقدمه  -1
و  های خاصی در بسیاری از کلماتبا بررسی کلمات و عبارات عربی دخیل در متون متقدم فارسی متوجه تلفظ

ن، جای شأ به شان متفاوت است؛ مثلاً 1کلاسیک عربی تلقی امروز ما از شویم که با تلفظ آنها درعبارات می
جای بالله ( بهbellehبالله )جای مثانَت/مثانَهْ، ( بهmasâna، مثانَه )دائمجای به دایمجای مسئله، به لهمَسَله/مَسْ

(billāh( اعمی ،)aʔmē/ʔaʔmayʔ به جای )  اعمی، ( لیکنlēken به جای )  کن  ل( جلبیب ،elbēbğبه ) جای
 جایبه جای مُحَمَّد، مَیشوم بهمِد( مَد )یا مَحْمَحْجای حقًّآ و عمداً، جای صافی، حقا و عمدا بهصاف به جِلباب،

( و موارد بسیار دیگر. ایرانشناسان جز tamannī( به جای تمنی )tamannē/tamannâمشؤوم، تمنی/تمنا )
بی های عرلیکن( که احتمال اخذ آن را از گویشهای جلبیب و اعمی و یک مورد )یعنی اماله، مربوط به تلفظ

که اند، حال آنها را حاصل فرایندهای واجی در خود زبان فارسی دانستهاین تلفظبیشتر ، 2اندمطرح کرده
شود. افزون بر این، با تغییر های زیادی نقض میرو است و با مثالهاستدلالات آنها با مشکلات جدی روب

معیارتر شدن قواعد کلاسیک )و در نتیجه گرایش به  رفتهو رفتهزمانی کوتاه های ادبی، در طی فواصل سبک
ها از دایرۀ گونۀ فصیح عربی یا همان عربی کلاسیک، مثل امکان اسقاط بست حذف تدریجی برخی ویژگی

ر ادوار ردی از آنها د فقطیابد و طور چشمگیری کاهش میکلاسیک بههای غیراستفاده از این تلفظ چاکنایی(
انده در مهای کلاسیک و غیرکلاسیک باقیمانده است. نکتۀ جالب، کاربردِ سبکی تلفظبعدی تا به امروز باقی

ر های غیتر از تلفظهای کلاسیک همواره کاربردی رسمیفارسی مدرن ایران است؛ به این معنا که تلفظ
، ی از موارددر بسیار ک به فرایندهای واجی فارسیکلاسیهای غیرما انتساب این تلفظ نظرکلاسیک دارند. به 

 ؛1391، همو ؛1388 ،؛ همو1373 ،ر.ک صادقی برای دیدن دیدگاهی متفاوت) گر نیستچندان که باید روشن

                                                            
 متاسفانهها و اشکالات مهمی داشت. (، تعریف این اصطلاح در منابع غربی نقص2022پوتن )ساز مارین فانتا پیش از انتشار کتاب دوران. 1

یک پوتن دسترسی پیدا کرد، از این رو در اینجا رویکرد ما در تعریف عربی کلاسنگارنده با فاصلۀ کمی قبل از انتشار این مقاله به کتاب فان
ست اایم بعضی موارد را که غلط مسلم بوده حال سعی کردهمانده است. با اینپوتن )همان( باقیتاحدودی نزدیک به رویکرد پیش از فان

پوتن اصلاح کنیم. عربی کلاسیک که متاسفانه در ایران براساس شیوۀ سنتی، تنها گونۀ مهم عربی شناخته شده است و از طبق نظر فان
های زبان عربی آغازین است )جدّی مشترک که برای های متعدد عربی و یکی از شاخهشود، یکی از گونهیاد می« عربی»آن با نام کلی 

ای است که قواعد آن را لغویون سنتی (. عربی کلاسیک گونه2020 :8( Al-Jalladشود، ر.ک الجلاد )عربی بازسازی میهای تمام گونه
های قرآن، و سنت عروضی منسوب به شاعران پیش از اسلام و عرب در قرن دوم هجری در بصره و کوفه وضع کردند و زبانِ قرائت

غییر ها بسیار تای که جزء عربی کلاسیک دانسته شده است در گذر قرنهای زبانشناختیژگیدهندگان آن در دورۀ اسلامی است. ویادامه
طوری که بسیاری از عناصر موجود در منابع متقدمِ آن، مثل اماله و امکان حذف بست چاکنایی و... در تلقی امروز ما از عربی کرده، به

ای هبرای تلقی امروز ما از این گونه قرار داده، در حالیکه برای اشاره به شکل را معادلی« عربی کلاسیک»پوتن کلاسیک جایی ندارد. فان
یم، اما به اشناسی تفاوتی قائل نشدهاستفاده کرده است. ما در این مقاله بین این دو گونه در زمینۀ اصلاح« العربیۀ»متقدم آن از اصطلاح 

 ها ثابت بوده است،حفظ نظام فعالعنصر عربی کلاسیک که در تمام دورهترین ایم. مهمسیر تحول قواعد عربی کلاسیک توجه داشته
حال این گونۀ عربی، گرا داده است، با اینای کهن( است که به آن چهره5های تصریفی، و تنوین )ر.ک ذیل، بحث شمارۀ حالت، پایانه

در  های دیگر عربی نیست )برای بحث دقیقان منشأ گونهعنوهیچنسبت به عربی آغازین دارای تغییرات و ابداعات بسیار زیاد است و به

 (.Birnstiel  2019این مورد ر.ک

 که خواهیم دید این یک مورد هم با اشکالات فراوانی همراه است. چنان. 2
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یخی زبان عربی هستند، و ها، در واقع مبین تحولات تاراین تلفظ به نظر نگارنده .(Gazsi 2020؛ ( 2020
ربی در فارسی ات عکلاسیک کلمهای غیرتلفظتر، عبارت دقیقبه واجی فارسی ندارند.به تحولات ی چندان ارتباط

گویش دیگری از عربی غیر از عربی کلاسیک  های متقدم عربی کلاسیک و همچنینشکلآنها از به اخذ 
 فقط دخیل در زبان فارسیشناسان امری بدیهی بوده است که لغات عربی نکنون در میان ایرااشود. تمربوط می

 زیرا ناقص است زیرارویکرد به باور ما این ما ا (همان  Gazsiر.ک )مثلاً وارد شده است« عربی کلاسیک»از 
و  مطلقاً با تلقی امروز ما یکی نبوده -برای مثال در قرن سوم-علاوه براینکه تلقی رایج از عربی کلاسیک 

ده است شتلقی می« فصیح»و « کلاسیک»کهن در دورۀ خودشان های غیر کلاسیک متون بسیاری از تلفظ
وارد فارسی نیز  «عربی فتوحات»علاوه بر عربی کلاسیک، از لغات عربی  (،45-15: 2022پوتن )ر.ک فان
در اینجا باید منظور خود را از عربی  های مأخوذ از عربی فتوحات است.های مورد بحث، تلفظو تلفظ شده است

 .کنیم نفتوحات روش
شود که قرابت بسیاری با حجازی اطلاق میاز عربی  1گویشی عربی فتوحات، یا عربی اسلامی متقدم، به

گونۀ معیار گفتاری و نوشتاری فاتحان در ممالک فتح شده بوده است،  امیهدارد و تا اواخر حکومت بنی 2باستان
 3اندادهدشده گویش خود را با آن تطبیق میفتحکه الجلاد بیان کرده گویشی از عربی بوده که ممالک و چنان

(Al-Jallad and Vollandt, 2020: 65-66.) های اخیر محققانی همچون احمدالجلاد با بررسی در سال
 2020Al-Jallad)قطعۀ مزمور دمشق ( و متن  a2017Al-Jalladامیه به یونانی )اسناد اداری دیوان رومی بنی

and Vollandt فانن (، و ماری ( پوتنVan Putten 2021a با بررسی اسناد اداری قبطی مصر در دورۀ )
ن مطلقاً از این متوکه اند اند و ثابت کردهفتوحات، به توصیف آوایی، واجی، و صرفی این گویش عربی پرداخته

. 4گاشتندنا، برخلاف گفتۀ محققان پیشین که زبان این متون را عربی میانه میهای عربی میانه نیستنمونه
رای ب  )خاصه با تلقی معاصر ما از آن( اند که ملاک قرار دادن قواعد عربی کلاسیکهمچنین آنها نشان داده

 ,Van Puttenر.ک غلط است )خصوصاً بررسی متونی که تا قرن هشتم میلادی پدید آمده است روشی کاملاً

                                                            
لجلاد است و ا هایی بودهبه دلیل وسعت قلمرو اسلامی و تنوع زبانی موجود میان فاتحان این گویش هم خود دارای گونه البته قطعاً. 1
(2017aنیز به ) های فتوحاتیگویش»درستی بارها از »conquests dialects برای اشاره به عربی فتوحات استفاده کرده است. 
-Alشده است )در شمال و احتمالاً مرکز منطقۀ حجاز در پیش از اسلام تکلم می شود کههایی اطلاق میگویشبه حجازی باستان،  .2

Jallad 2020: 28الخط قرآن در نسخ کهن آن )متن همخوانی رسمکند های مهم این گروه را منعکس می(. از متون مهمی که ویژگی
  ایم. است. در این مقاله ما با تسامح، حجازی باستان را همان گویش متن همخوانی قرآن در نظر گرفتهقرآن( 

ورد م دهیم که حرف او دراما در این مقاله با بررسی دقیق مورد ایران نشان میاند، زبان شدهگفتۀ الجلاد در مورد ممالکی است که عرب .3
 ( صحیح است.1384، زادهاند )ر.ک طبیبزبان نشده اما تحت تأثیر شدید عربی واقع شدهممالکی هم که عرب

 کار رفته در آنها در سطحیزبان به شود کهای اطلاق میاست و به متون عربی شناسی زبانمربوط به جامعه ، اصطلاحیعربی میانه. 4
گیرد. در این معنا ممکن است عناصری فاضلانه از عربی کلاسیک در آن بین زبان ادبی )عربی کلاسیک( و زبان زندۀ گفتاری قرار می

( hypercorrectionsهای افراطی )اند و حتی ممکن است در آن تصحیحکار رفتهکه عناصر گفتاری نیز در آن بهکار رود در عین اینبه
توان پدیدۀ عربی میانه را مشاهده کرد دیده شود، و در نتیجه این اصطلاح مربوط به دورۀ تاریخی خاصی نیست و در هر زمان و مکان می

 (.Retsö 2011؛ نیز Al-Jallad and Vollandt 2020: 57)ر.ک 
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2021a ررسی لغات عربی دخیل در به اکنون در ب(، و این همان روش نادرستی است که ایرانشناسان نیز تا
مورد حجازی باستان، عربی  دانان غربی را دراگر ایرانشناسان تحقیقات جدید عربیاند. بردهکار میفارسی به

 ;Al-Jallad 2014; 2017a ؛Testen 2005 )مثلاًو مسائل تاریخی عربی دنبال کرده بودند  فتوحات

2017b; 2020؛ Al-Jallad and Van Putten 2017؛ Al-Jallad and Vollandt 2020؛ Stokes 

 Stokes  andVan Putten؛ 2017b; 2018; 2019; 2021a; 2021baVan Putten 2017 ; ؛2017

ردند، کهای غیرکلاسیک کلمات عربی در متون فارسی اتخاذ میرویکرد متفاوتی نسبت به تلفظ قطعاً 1(2018
ی بههمگ کلاسیک کلمات عربی در متون کهن فارسیهای غیربسیاری از ویژگیدید، که خواهیم زیرا چنان

 را از متون آن طور مختصر بعضی شواهددهد که در ادامه بههای عربی فتوحات را نشان میطور آشکار تلفظ
 .آوریمفارسی می
ناچار به  اکمان جدیدبرای برقراری ارتباط با ح 2ایرانی خاصّه در مناطق غربی و جنوب غربی ایران نخبگان

و همچنین سنت  شعر عروضی، 3های قرائت قرآنسنت ،. اما از طرف دیگراندآموختن عربیِ فتوحات بوده
ا دورۀ ت نخبگان ایرانی نزدگونه را  این اهمیت عنوان مآخذ اصلی عربیِ کلاسیک، تدریجاًدستورنویسی به

ناختی های زبانشمراحل متقدم خود دارای بسیاری از ویژگیجا که عربی کلاسیک در کرد. از آن عباسی بیشتر
حال نشده است. با اینها در متون کهن فارسی ای در کاربرد این نلفظعربی فتوحات بوده، سبب تغییر عمده

عنوان تکواژ به ā-برخی الگوهای فتوحاتیِ کاملا غیر کلاسیک نیز در متون کهن باقی مانده است )مثل کاربرد 
در نیمۀ دوم قرن پنجم به بعد )غزنوی دوم  و برخی موارد دیگر که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت(.  قیدساز
یاد از کلمات استفادۀ بسیار زو پژوهشگران کند بسیار تغییر می فارسی در دورۀ سلاجقه( سبک شعر و نثر و بعداً

اما باید توجه داشت که این ، (241: 1384 ،ر.ک لازار )مثلاً دانندهای مهم آثار این دوره میی را از ویژگیعرب
توحاتی است های فکم شدن تلفظ در نتیجه وتر معیار شدهگرایش به عربی، در واقع گرایش به عربی کلاسیک 

 هایمتون این دوره هنوز پر است از تلفظ حال با این .شده است(محسوب می زدگینوعی عامی لاً)که احتما
                                                            

های های بسیار اساسی در مورد تاریخ عربی در پژوهشکه سبب ایجاد بحث ( ,1906Vollersفولرس ) اثر بسیار مهم مثلاً حتی اگر .1
های عربی و دربارۀ گزارش لغویون عرب از گویش ( ,1951Rabinحییم رابین )نظیر و نیز رسالۀ بی، شناسی غربی صدسال اخیر شدعربی

ی دخیل در نگرش آنها نسبت به لغات عرب گرفت قطعاًقرار میدر میان ایرانشناسان مورد توجه دانان غربی بسیاری از آثار قرن بیستم عربی
 کرد.در فارسی تغییری اساسی ایجاد می

دست لشکر اسلام فتح شده است، و از طرف دیگر با توجه به اینکه مناطق جنوب غربی و غرب ایران زودتر از خراسان و ماوراالنهر به 2 
خیل رود که کلمات عربی دزبان بومی بوده است، انتظار میکه دارای جمعیت بزرگی از عرباز نظر جغرافیایی با با مناطقی همسایه بوده 

ه متون توان دریافت کهای فتوحاتی در این مناطق بیشتر از حوزۀ زبانی شرق و شمال شرق باشد. با یک بررسی سطحی میدارای تلفظ
ری به مراتب گرایش بیشتتونی مثل متون فارسی یهودی خوزستان، بهای که در ماوراالنهر پدید آمده است نسبت به مهای خطیو نسخه

 توان استنباط کرد(.شده در همین مقاله هم میعربی کلاسیک دارند )این نکته را از شواهد داده
متون  های عربیجز قرائت حفص از عاصم، بر روی تلفظهای متعارف قرآن بهدر این مقاله مجال چندانی برای پرداختن به تاثیر قرائت 3 

وده، قطعاً بای برای مثال قرائت کسائی، قرائت محبوب میایم. اما باید توجه داشت که اگر در منطقهکهن، خصوصا متون تفسیری نداشته
یک تلفظ کاملاً فصیح تلقی میشده )ر.ک همین شاهد در اولین الگوی مربوط به حذف بست « ذئب»به جای « ذیب»تلفظی مثل 
 .83-79: 1393هایی جز قرائت حفص از عاصم در مطالعۀ متون تفسیری ر.ک عمادی حائری ربارۀ اهمیت توجه به قرائتچاکنایی(. د
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کند. در این دوره شاهد تغییر بسیار شدید تغییر می مسئله کاملاً .ق.ـه 656در  با سقوط خلافتعربی فتوحات. 
 تر شدن قواعد عربینزدیک توان درشویم. علت را میهای کلاسیک میهای عربی فتوحات به تلفظتلفظ

رکز مگسست سنت ادبی، قطع شدن ارتباطات دربار ایرانی با  ،گیرانۀ خودکلاسیک به صورت معیار و سخت
« یِ کلاسیکعرب»و تبدیل شدنِ عبارتی قطع ارتباط فضلا و نخبگان با هرگونۀ زندۀ عربی در بغداد و بهخلافت 
یک به تلفظ کلاس هایاین وضعیت باعث تبدیل شدن تلفظدانست.  آنانمنبع یادگیری عربی برای  به یگانه
 شدن هرگونه تلفظ دیگری شده است. پس از این دوران معیارسازیِو نامعیار دانسته ،ای کلمات عربیمعیار بر

به سیاری،های فتوحاتی بحال تلفظ دهد، با اینرفته در زبان رخ می کاربه های فتوحاتیِ( تلفظسازیِکلاسیک =)
 ون گذشته،ها در قرو همچنین سنت ادبی و استعمال فراوان این تلفظ های قرآندلایلی مثل تاثیر بعضی قرائت

در زبان ( تری داردتر و فاضلانهتنهایی یا در کنار تلفظ کلاسیک )که همواره کاربرد رسمیاند یا بهحفظ شده
ت اکند که چرا در فارسی امروز الگوهای یکسان در کلم. این مسئله خود روشن میباقی مانده استفارسی 

. هستند صورت فتوحاتیسیک و بعضی شبیه بهبعضی شبیه به تلفظ کلا، یعنی های نایکدست دارندعربی تلفظ
ن )با در نظر گرفت که در بررسی لغات عربی موجود در متون کهن فارسی باید هم عربی کلاسیکمختصر آن

های این لغات را دوباره ویژگی، و با رویکرد جدیدو هم عربی فتوحات را ملاک قرار دهیم  سیر تحول آن(
 بررسی کنیم. 

های واجی و صرفی مقابل در ی دارای ویژگیهانمونهبرخی به آوردن  های زیرمقاله طی سرفصل در این
توالی سازی ساده. 2، دادن بست چاکناییدست از. 1پردازیم: لغات عربی دخیل از عربی فتوحات به فارسی می

*ayv صورت در عربی آغازین بهē تحولِ  .3، و امالهah > a  ،حذف تنوین و تبدیل پایانۀ . 4در پسوند تأنیث
. 7سکته، . 6بر اساس الگوی حجازی باستان،  نکره اسم منقوص. 5ساز، به عنصر قید/صوت -āحالتی مفعولی 

ای هر بر .آواشناختی. چند مسئلۀ 9 نهایتاًو  نام نبوی. 8 ،های فتوحاتی در کلماتچند نمونۀ پراکنده از تلفظ
 آورم و سپس به شواهدی کهشود میبخش ابتدا شواهدی را که تلفظ کلمه در آنها با وزن و قافیه مشخص می

در هر بخش کلمات عربی مورد بررسی را با ترتیب الفبایی پردازم. شود میهای خطی تأیید میتوسط نسخه
 آورم.با توضیحات لازم میشناختی را همراه آورم و ذیل هر کلمه شواهد متنمی

 

 دادن بست چاکناییدست از -2
عربی فتوحات ریشه در حجازی باستان دارد و همانند حجازی باستان، بست چاکنایی را تقریباً از دست داده 

سبب  در حجازیِ باستان، حذف تقریبی بست چاکنایی (.Al-Jallad and Vollandt 2020: 57-68)است 
)عربی کلاسیک: خاطئۀ  ḫāṭiyah(؛ ruʔūs)عربی کلاسیک: رؤوس  ruwūs هایی مثل:ایجاد صورت

ḫāṭiʔah ؛)šān  عربی کلاسیک: شأن(šaʔn ؛)bīs  عربی کلاسیک: بئس(biʔs) ،mūmin  :عربی کلاسیک(
-Al؛ Van Putten 2018)ر.ک  شده و... (yasʔalv)عربی کلاسیک: یسأل  muʔmin،) yasalمؤمن 

Jallad 2020: 40 هایی در عربی فتوحات سبب ایجاد صورت و ،(258-257، 122-120: 2022پوتن فان؛
 abāy(i)hum(، samāʔ)عربی کلاسیک: سماء  samā/semā)در عربی کلاسیک: مائدۀ(،  māy(i)deh مثل
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 yūminū(، yuhiyyiʔ(v)یهیئ  :)عربی کلاسیک yuheyyī (، abāʔihum)عربی کلاسیک: آباءهم 
)عربی  melēyke (،li-yaʔkulū)عربی کلاسیک: لیأکلوا   liyā(kulū)(،yuʔminūیؤمنوا  :)عربی کلاسیک

 ʔamīr، (li-yatamallaʔ(v) )عربی کلاسیک: لیتملأ malāʔikah ،)ley(i)tmellewکلاسیک: ملائکۀ 

al-mūmnīn  :عربی کلاسیک: امیر المؤمنین(ʔamīr al-muʔmnīn) ...شده است )  وAl-Jallad 2017 :

Al-Jallad and Vollandt 2020: 79-91). 
 ر اساسرا در حجازی باستان ب الگوهای ناشی از حذف بست چاکنایی( Van Putten, 2018پوتن )فان

که حذف تقریبی بست چاکنایی از نظام واجی در حالی در خوبی نشان داده است.به 1«ی قرآنهمخوانمتن »
ه حفظ بعربی کلاسیک اما است،  بوده قبل اتفاق افتادههای عربی مثل حجازی باستان، در ادوار بسیار گویش

 حال، حفظ بست چاکنایی خصوصیتبا این گرایانۀ این گونه از عربی است.و این از وجوه کهنآن گرایش دارد 
توان در منابع دستوری، قرائات قرآن و اشعار های حذف آن را به کثرت میاصلی عربی کلاسیک نیست و نمونه

های حاصل از حذف بست چاکنایی در تلقی امروزین در مواردی، صورت .2(2022پوتن کرد )فانعروضی پیدا 
باید نبیء  ء است و قاعدتاً-ب-( که از ریشۀ نnabiyyنبی ) تلفظ مثلاًاند؛ از عربی کلاسیک غلبه پیدا کرده

(nabīʔ )ًدر منابع عربی کلاسیک در همین مورد و بسیاری از موارد دیگر هر دو گونه دیده  باشد )که اتفاقا
 .(Van Putten, 2018ر.ک  ؛شودمی

قی تواند اطلاعات دقینمیبعضی متون نوشتار مانده از عربی فتوحات حجم زیادی ندارد و گاهی متون باقی
لمۀ مربوط به ک شدیدتر است، ر.ک توضیحاتمورد بست چاکنایی  مورد تلفظ به ما بدهد )این مسئله در در
نوشتار حاضر(. به همین دلیل ما در این بخش، الگوهای مربوط به از دست دادن بست  .1.1در بخش « شان»

برای  ادامه در اساس کار خود قرار دادیم.( 2018پوتن )برمبنای مقالۀ فانچاکنایی در متن همخوانی قرآن را 
 .مآوریپوتن در مقالۀ خود معرفی کرده است شواهدی از متون متقدم فارسی میهر یک از الگوهایی که فان

ه توصیف مند بطور دقیق و نظامتوان اولین محققی است که بهاشرف صادقی را میعلی در میان ایرانشناسان،
ون متحذف بست چاکنایی در کلمات عربی دخیل در متون کهن پرداخته و شواهد متعدد و بسیار مهمی را از 

نظرات او تا  ( و1391 ،؛ همو1388 ،همو؛ 1373؛ 131-130 :1357 صادقی: )مثلاًدست داده است مختلف به
رو ما در این بخش تنها به بررسی و نقد آراء او میان همۀ محققان پذیرفته شده بوده است. از این به امروزه در

را نبودِ بست چاکنایی در نظام واجی فارسی و دشواری تلفظ آن  رعلت تمام الگوهای زیپردازیم. صادقی می
تنها اکنایی بست چصعوبت تلفظ  مشکل اصلی این استدلال این است که ست.ا زبانان مطرح کردهبرای فارسی

                                                            
1. Quranic consonantal text (QCT)ًدهد که تحقیقات محققان نشان می«(. رسم»معادل  ؛ ساختمان صامتی متن قرآن )تقریبا

ای گویش هدهندۀ ویژگیبا تفاوت بسیار بارز از عربی کلاسیک است که در اصل بازتابای از عربی متن همخوانی قرآن نمایانگر گونه
 (. Van Putten 2017a؛ Al-Jallad and Vollandt 2020: 60حجاز پیش از اسلام است )ر.ک 

هایی بویه بعنوان صورتجای ذئب و... توسط سی( بهībḏجای بؤُْس، ذیب )( بهbūsس، بوس )جای رَأْ( بهrāsهایی مثل راس ). تلفظ2 
ز و اشعار عروضی عرب نی« قرائات متعارف قرآن»اشان دانسته شده و در کاملا صحیح  و پرکاربرد در کنار صورتِ دارای بست چاکنایی

 (.20: 1400زاده طبیب؛ 39: 2022پوتن فانر.ک ) ها را دیدتوان آنکثرت میبه
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توجه ) حرف عین باشود و نه اشان با همزه مشخص میکه در نوشتار بست چاکناییمنحصر است به کلماتی 
ل با این استدلاعبارت دیگر شده است(؛ بهعربی در فارسی به بست چاکنایی تبدیل می ʕشود که صدای 

های صورت «خائن»و  «شیء»، «بؤس»چرا در متون کهن فارسی به جای را داد که  شتوان پاسخ این پرسنمی
عد، بی به جای بیع، و شایر به جای جای بَهایی مثل باد بهو خاین وجود دارد اما هرگز نمونه /شیّبوس، شی

ها در منابع دستوری متقدم عربی کلاسیک صحیح از سوی دیگر بسیاری از این تلفظ .1شودشاعر پیدا نمی
 شود. از این رو، به نظر ما حذف بست چاکناییدانسته شده، و در قرائات سبعۀ و اشعار عروضی به کثرت دیده می

ن دهندۀ تلفظ اصیل و بدون بست چاکناییِ ایشی/شیّ و خاین و... در فارسی نشاندر کلماتی مثل همین بوس، 
ما در اینگونه موارد مطلقا با فرایندهای واجی خود فارسی سر و کار  کلمات در عربی فتوحات است و در واقع

مان لدر اصل، مشکل آنجاست که تا کنون، فرض این بوده که گونۀ میانجی و مشترک فاتحان مس نداریم.
-یمپی همان عربی کلاسیکِ دارای بست چاکنایی بوده است و محققان استدلالات خود را بر این فرض

 :2پردازیماینک به بررسی شواهد می نظر ما امروز باید این فرض را کنار گذاشت.اند، حال آنکه بهنهاده
1.1. c > v: cʔ*v  :با توسع(> v: ʔ*v)3 : 

در متن همخوانی ( aʔ > a: )یعنیهجای باز با مصوت افتاده حذف بست چاکنایی و اشباع مصوت پیشین در 

ل رد یید و نه قابأدلیل نبود قراین قاطع، نه قابل ترود وجود داشته باشد، به که انتظار میرغم اینقرآن، علی

 این الگو ماا (.Van Putten, 2018است )خوانی قرآن بررسی نکرده پوتن نیز آن را در متن همو فان است

رایند این ف ،فارسی متقدم متون. در وجود داردبه کثرت  عربی های قدیم و جدیدگویشدر که خواهیم دید چنان

 بینیمرا نمیین در نوشتار، هرگز آن که در موضع ظهور عدر حالی ،بینیمه میهمزمحل ظهور به وفور در  را

ر متون کهن و خاصه در اشعار که قرینۀ دنه  مستمِع، و... جایبه میستَمُ جای فَزَع،به زا،هایی مثل فَ)صورت

 ما رو، از ایندیده نشده است( ، هرگزعاصرمرسمی کند و نه حتی در فارسی قافیه و وزن بسیار ما را کمک می

انی خوداده است که در متن همپوتن نشان همچنین فان . ایم.ها را مأخوذ از عربی فتوحات دانستهاین تلفظ

در عربی  āʔدانیم که بست چاکناییِ توالی حذف نشده است. اما می āʔ < *āyقرآن، بست چاکنایی در توالی 

( که در متون فارسی شواهد 16: 2020؛ ر.ک الجلاد و فولاندت āʔ > āفتوحات حذف شده است ) یعنی: 

                                                            
طلایع( و  جایکلمۀ طلایه )بههنگامی که با عین نوشته شود، به دست داده است، یکی « صعوبت تلفظ همزه»نمونه برای دو  صادقی .1

(. نگارنده در پایان بخش مربوط به حذف بست چاکنایی نظر خود را درمورد مشکلات 1391؛ 1388جای نعناع( است )مثلا نعنا )بهدیگر 
 این دو شاهد بیان کرده است.

دهد که البته عربی ( را نشان میAl-Jallad, 2020: 8؛ ر.ک Proto Arabicکه دارای ستاره * است، الگوی عربی آغازین )ورتیص .2
آید، الگوی موجود در می "<"که بعد از کلاسیک در مورد حفظ بست چاکنایی در نظام واحی خود، قرابت بسیار زیادی با آن دارد. صورتی

 دهد.میحجازی باستان را نشان 
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را  āy>āʔ>ā*و   :aʔ > aترتیبِ بحث، شواهد مربوط به درشود. بسیار روشن و متعددی برای آن یافت می

 ایم.صورت مجزا و در پایان این بخش آوردهبه

 های این الگو از متون متقدم فارسی:اینک نمونه
: 1399 ،ایعیدگاه طرقبهدر این زمینه رک. و بسیار مهم آوریم. برای شواهد بیشتر ما در اینجا شواهدی می

302-305. 

 عربی کلاسیک: بارئ(:باری )در 

 گوید:، ... می«نیاری»، «نداری»، «قماری»، «آری»، «داری»ای با قوافی در قصیده( 377: 1393)فرخی 
 را هر چه بباید همه باریکه تو خواهی / ای داده تی کن و آن کن شاهی کن و شاد

 گوید:، .. می«نیاری»، «نداری»ای با قوافی در قصیده (362: 1396) منوچهری
 را گزید دولت او را گزید باری او را گزید لشکر او را گزید رعیت / او

، .... «خاری»، «ناری»، «ناری»، «بادساری»، «فساریبی»ای با قوافی در قصیده (30: 1357)ناصرخسرو 
 گویدمی

 ناید ز جهان هیچ کار و باری / الا که به تقدیر و امر باری
ط شکل باری ضبمیانۀ مصراعی از قصیدۀ ابوالهیثم گرگانی بدون همزه و به( باری را در 60: 1361لازار )

 همزه نوشته شده است: های مورد بررسی او این کلمه بیکرده است، که یعنی در نسخه
 ز علم باری بر علم خوذ قیاس آرند / شذند لاجرم از راه راستی بیزار

، 15برگ : 551منشی صورت باری ضبط شده )مه بهنیز این کل 551در نسخۀ کلیله و دمنه نصرالله منشی 
 . 1 (راست

حال ضبط (. با این54کم، بقره: / بارئِ 24حشر:  البارئُهای امروز قرآن بارئ است )قرائتتلفظ این کلمه در 
در نسخۀ قرآن بزرگ قاهره،  «ىری»و  2کورپوس کورانیکوم های پیکرۀهدر اکثر نسخ «بارىکم»، «اریى»

دهد. در این کلمه نشان می یرا برا bārī، تلفظ DAM 01-27.01 (59:24)و نسخۀ دارالمخطوطات صنعا 
( نیز این تلفظ Hinds and Badawi 1986: 60( و لهجۀ مصری )Corriente 1997: 42عربی اندلسی )

ر لفظ موجود آن دت حال تنها این کلمه در فارسی مدرن کاربردی بسیار رسمی دارد با اینتوان یافت. را می
 ست.فارسی باری ا

 

                                                            
ن نسخه و ای مثل ایهتواند نبودِ بست چاکنایی را در تلفظ نشان دهد اما در نسخطور قاطع نمینبودِ همزه در کتابت هیچوقت بهالبته،  1 

ایم، دلیلی برای اعتماد به حقیقت آوایی ضبط بدون همزه وجود دارد، مثلا در همین های دیگر که در این مقاله بررسی کردهبرخی نسخه
مه کل نسخه کلمات خاصی مثل بأس و جرأت و... در اکثر موارد با همزه نوشته شده است، اما در مواردی مثل باری و برخی شواهد دیگر،

 حتی یک بار همزه داشته باشد. -در حدود جستجوی ما-آنکه بارها در نسخه نوشته شده بی

 (،https://corpuscoranicum.de/kontexteبراندربورگ: -)پیکرۀ قرآنی آکادمی علوم برلین کورپوس کورانیکوم. پیکرۀ آنلاین 2

https://corpuscoranicum.de/kontexte
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 )در عربی کلاسیک بأس( باس

 گویدو... می «قرطاس»، «بشناس»، «اناس»، «ناس»، «طاس»ای با قوافی ( در قصیده263: 1396منوچهری )
 تر است به باستر است به خُلق / هزاربار ز آهن قویهزار بار ز عنبر شهی

و... « حواس»، «شناس»، «ناس»، «اساس»، «قیاس»ای با قوافی ( در قصیده264-262/ 1، 1364انوری )
  گویدمی

 مرگ بیرون ماندی از گیتی چو تقدیر محال / گر درو سدّی کشی از خاک حزم و آب باس
( و یاس )در عربی کلاسیک یأس( را هم ، ر.ک ذیلأسراس )در عربی کلاسیک در همین قصیده، انوری ر

د ببینید: توانینیز می پلی میان شعر هجایی در تفسیراحتمال قوی بهتلفظ باس را  .(263در قافیه آورده )همان: 
ا حذف آنه که در شود(. تلفظ باس در لهجات مدرن عربی هم دیده می221، 21: 1353 ،ر.ک رجایی بخارایی

در عربی وادی رم  bās (؛ مثلاAl-Mashaqba, 2015: 132ً، ای تاریخی است )ر.کمسئله بست چاکنایی
 Harrell ،، عربی مراکشی )ر.ک(2VICAV(، عربی تونسی )Mashaqba: ibid-Al ،در اردن )ر.ک

 .Hinds and Badawi, 1986: 50 ،مصری ر.کعربی (، و Lafkioui 2013؛1966

 بوس )در عربی کلاسیک بؤس(

 (2/16: 1386 فردوسیخورش دادشان لختکی از سبوس / بدان تا گذارند روزی به بوس )
 (6/120وگر دختر آید، به هنگامِ بوس / بپیوند با کودک فیلقوس! )همان: 

 (.6/231همان: م اندرون زفُتی آردت و بوس )گهی بخت گردد چو اسپی شموس / به نُعْ

 (6/37 :همانز شاهنشه اسکندر فیلقوس / فرزوندۀ آتش نعم و بوس )
 (303: 1399ای پربوسش )سنایی به نقل از عیدگاه طرقبهوان که را بد ز پیل ملموسش / دست و پای سطبر 

ف بدون هیچ توصیزبانان، عربی های حذف همزه در بین عربسیبویه تلفظ بدون بست چاکنایی را از مثال
بینیم عربی اندلسی این کلمه را با همین تلفظ می در(. 39: 2022پوتن دربارۀ آن آورده است )فان ایمنفی

(Corriente, 1997: 36). 
ــی امروز به ــی آن را به کار ببرد تنها تلفظ   این کلمه در فارس ــد کس طور کلی کاربرد ندارد اما اگر قرار باش

 کند.  کلاسیک آن را استفاده می

 بیر )در عربی کلاسیک بئر(

 تو آن ابری که ناسایذ شب و روز / ز باریدن چنانچون از کمان تیر

                                                            
ر در قسمت آیات این تفسیر نیز احتمال در نظبرگردان کتاب است. ، ارجاعات ما به این منبع فقط مربوط به قسمت نسخهر کل مقاله. د1

های متعدد و قطعی حذف وجود دارد. علاوه بر نمونه (173سورۀ یوسف )همان،  110در آیۀ « باس»گرفتن تلفظ بدون بست چاکنایی 
و زند که قرائت آیات این متن احتمالا به قرائت سوسی از ابتفسیر، نگارنده براساس قراین دیگری حدس میبست چاکنایی در آیات این 

 حال مجال بررسی این موضوع در این مقاله نیست.عمرو قرابت دارد، با این
 (.https://vicav.acdh.oeaw.ac.at؛ VICAVهای عربی آکادمی علوم اتریش )پیکرۀ آنلاین گونه .2

https://vicav.acdh.oeaw.ac.at/
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 (.157: 1361 )دقیقی طوسی به نقل از لازار چنانچون بر ره بدخواه جز بیرنباری بر کف زرخواه جز زر / 

 دهد.را نشان می bīrتلفظ « بیر»با « تیر» شدنقافیهکه هم
 قافیه کردهمه« قیر»و « شبگیر»و اثیر اخسیکتی هم آن را با  «نظیربی»را با « بیر»قطران تبریزی جایی 

 (305: 1399ای )شواهد را ببینید در عیدگاه طرقبه
)نام محلی « بئر میمون»ترجمۀ کلیله و دمنۀ نصرالله منشی،  (11a: 1399منشی ) 596در نسخۀ کتابت 

 نوشته شده است:« بیرِ میمون»صورتِ مکه( به نزدیک به

 است« چاه»ترین صورتِ موجود در میان لهجات مدرن عربی برای مفهوم رایج ،کلمۀ بیر با همین تلفظ
(Behnstedt and Woidich, 2011-2014: 3/ 345-346.) ىىر»قرآن هم با نوشتار  متن همخوانی »

 سورۀ حج(. 45آیۀ  برای کورپوس کورانیکومهد )در تمام نسخ درا در حجازی باستان نشان می bīrتلفظ 
توان میطریق اصبهانی، سوسی از ابو عمرو، و ابوجعفر نیز همچنین، در قرائت ورش از نافع، ورش از نافع به

فارسی آنقدر رواج داشته که کمتر « چاه»کثرت زیادی ندارد و  در متون کهن فارسی این کلمه1این تلفظ را دید
به  تلفظی که قبل از ورود اسلامرسد نظر میاز این رو، بعید بهشده، به استعمال معادل عربی آن نیاز پیدا می

ارسی امروز در ف «بیر بئر/» استعمال بسیار کم پدید آمده باشد.ها رایج بوده در فارسی با این ایران در میان عرب
 ایهقرائتمعمول امروزه تلفظ  که -کار ببرد با تلفظ کلاسیکش کاربرد ندارد، اگر کسی هم بخواهد آن را به

 برد.کار میبه -قرآن نیز هست 

 بیس )در عربی کلاسیک: بئس(

اه قافیه کرده است )عیدگهم« فرادیس»و « ادریس»و « تلبیس»، «برجیس»را با « بیس»شعر، سوزنی در دو 
 (304: 1399 ،ایطرقبه

 ی بدی بیسدالبدل اوست / اگر جز وی بدل بوز صاحب در هنر نعم
 حال من چه پرسی / که کار من گذشت از نعم و از بیس ز نعم و بئس

ر.ک ضبط نسخ  مثلاً؛ ىىسصورت خوانی قرآن است )بهدر متن همهای مهم این الگو این کلمه از نمونه
 ,Corrienteدر عربی اندلسی هم این تلفظ وجود داشته است ) (.سورۀ ملک 6از آیۀ  کورانیکومکورپوس

تلفظ بدون بست چاکنایی این کلمه در قرائت ورش از نافع، ورش از نافع به طریق اصبهانی،  .(36 :1997
 2شودسوسی از ابو عمرو، و ابو جعفر دیده می

 تاویل )در عربی کلاسیک: تأویل( 

صورت تاویل( در نسخ کهن فارسی اشاره )به« تأویل»برای  بعضی محققان ایرانشناس به ضبط بدون همزه
پلی  ( درمورد1391و صادقی )، خلاصۀ شرح تعرف مورد نسخۀ قرن پنجمی ( در1355متینی ) مثلاً ،اندکرده

زه را نبود هم امراین علت  )همان( یا ششم ر.ک همان(. صادقیقرن پنجم کتابت ) میان شعر هجایی و عروضی

                                                            
1  .https://www.nquran.com/ar/index.php?group=ayacompare&sora=22&aya=45 

2 .https://www.nquran.com/ar/index.php?group=ayacompare&sora=67&aya=6 
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برای مثال: است(. در اینجا و ساخته شده در زبان فارسی  ،tâvīlکلمه  در زبان کاتب دانسته است )یعنی تلفظِ
 :(48ق: 473) خلاصۀ شرح تعرف رن پنجمینسخۀ ق از

 
ر.ک  مثلاً)در نسخ کهن قرآن « 1ىوىل»املای  عربی فتوحات است، زیرا مأخوذ از (tâvīlتاویل ) تلفظِ

2CPP،  آشکارا تلفظ  یوسف( 101و  100یونس،  39، آل عمران 7آیاتtāwīl قرآنخوانی در زبان متن هم را 
همچنین این تلفظ را در قرائت ورش از نافع، ورش از نافع به طریق اصبهانی، سوسی از  .دهدبه ما نشان می

، های واجی فارسی ندارداین تلفظ ارتباطی به ویژگی . نگارنده معتقد است که3توان دیدابوعمرو، و ابوجعفر می
در فارسی « معنی»جای به« مانی**»جای تعریف یا به« تاریف**»تلفظِ  اهدی برایتوجه باید کرد که شزیرا 
 . رسدظر نمینبهبه دستگاه واجی فارسی صحیح « یلتاو»چون  هایییافت. بنابراین انتساب تلفظ تواننمی

 ذیب )در عربی کلاسیک ذئب(

 گوید:، و... می«مصیب»، «نصیب»ای به قوافی در قصیده (73: 1339) رشید وطواط
 ساحت اغنام دست ذیب با امن شاملت / کوتاه شد زبا عدل کامل تو و 

 گوید: ، و... می«عندلیبان»، «رقیبان»، «حبیبان»هم در غزلی با قوافیِ ( 180: 1385)سعدی 
 چو دانی کز تو چوپانی نیاید / رها کن گوسپندان را به ذیبان

ق.( در آن متن نشان داده  447)کتابت  الابنیه( این تلفظ را براساس قواعد نگارشی نسخۀ 1388صادقی )
 و گفته که این تلفظ ناشی از نبود همزه در زبان کاتب است. 

 ,Behnstedt and Woidichرود )کار میتلفظ ذیب در بسیاری از لهجات مدرن در معنی گرگ یا روباه به

خوانی قرآن هممتن (. VICAVنامۀ عربی تونسی و شامی ؛ همچنین ر.ک لغت1/394-396 :2011-2014
در  ،کورپوس کورانیکومهای پیکرۀ دهد، زیرا تا حدود جستجوی نگارنده اکثر نسخههمین تلفظ را نشان می

 17و  14، 13آیۀ ، کدکس بزرگ قاهره ر.ک مثلاً)دهد را نشان می bḏīکه آشکارا تلفظ دارند  دىٮرسم خود 
این تلفظ را در قرائت ورش از نافع، ورش از نافع به طریق اصبهانی، سوسی از ابوعمرو، کسائی،  .یوسف(سورۀ 

                                                            
، نقش یک بینیممیالخط حجازی رسمدر  خط عربی که آن رااست؛ در تحول بعدی بوده  ʔدهندۀ همخوانِ حرف الف در اصل نشان .1

حال  شود، با این( تبدیل میmater lectionisنگار )( هم پیدا میکند و مثل واو و یاء به یک صامتِ مصوتāنگار را )برای مصوت مصوت
 در کلام باشد، āباشد، ظهور الف در نوشتار اجباری است، ولی اگر مصوت خوانی قرآن، اگر بست چاکنایی در تلفظ وجود داشته در متن هم

 الخط معیار عربی کلاسیک: رحمان(؛ اسمعیل )اسماعیل(؛ ر.ک فان پوتننمایش الف اختیاری است؛ قس. رحمن )در رسم در اکثر مواضع،
(Van Putten, 2018)الخط قرآنی تاویل بیاید ممکن است . بنابراین اگر در رسمtaʔwīl  باشد یاtāwīlتواند ؛ اما تویل فقط و و فقط می

 باشد.  tāwīlدهندۀ نشان
2 .Le codex Parisino-petropolitanus  براساسDéroche 2009.  

3 .https://www.nquran.com/ar/index.php?group=ayacompare&sora=3&aya=7 
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 هایقرائت»بنابراین آنقدر رواج تلفظ بدون همزۀ آن زیاد بوده است که در ، 1بینیمابوجعفر، و خلف بزار نیز می
لفظ سیبویه این کلمه را با ت داشته است. وجود -عنوان یکی از منابع مهم عربی کلاسیکبه -« متعارف قرآن

وتن پزبانان آورده است )فانهای رایج حذف بست چاکنایی در گفتار عرببدون بست چاکنایی را در میان مثال
از این رو ما این  .(Corriente, 1997: 190)در عربی اندلسی هم همین تلفظ وجود داشته است  (. 39: 2022

تواند تر میدر سطور بالا« بیر»دانیم )کاربرد کم این کلمه، مانند مثال ی فارسی نمیتلفظ را حاصل دستگاه واج
مروز کاربرد در فارسی ا . این کلمه اساساًالاصل بودن این تلفظ باشد(دلیل دیگری برای کنار گذاشتن فارسی

عمول ها و نسخ چاپی مکه امروزه تلفظ قرائت- کار ببرد با تلفظ کلاسیکشرا بهندارد، اگر کسی هم بخواهد آن 
 برد.کار میبه -هست قرآن نیز

 راس )در عربی کلاسیک رأس(

 (14: 1361 ،قیاس / عمرو بر آن ملک شذه بوذ راس )محمد بن وصیف به نقل از لازارمملکتی بوذ شذه بی
در بیت سوم این قصیده راس در میانۀ مصراع اول آمده است که لازار آن را بدون همزه ضبط کرده که 

 یعنی در نسخۀ خطی هم بدون همزه آمده است. 

،  «ســپاس»، «حواس»، «شــناس»، «ناس»، «کاس»، «اســاس»، «قیاس»ای با قوافی انوری در قصــیده
 گوید:و... می« احتباس»، «پلاس»، «نحاس»

 (1/262: 1364براس ) 2غنیمت را مقابل کرده شد با ایمنی / عقل سی روز و طمع ماهی بود راساچون 
 در بیت زیر از خاقانی در ختم الغرائب: 

 تو ز انده آن طرف به وسواس / کان مولد تست و مسقط الراس
الف خنجری « ر»در راس، روی  âختم الغرائب نیز برای نشان دادن مصوت بلند  593کاتب نسخه کتابت 

های دهندۀ کشش مصوت در نسخهعنوان نشاندرمورد کاربرد مد به ؛17: 2006و روی الف مد گذاشته است )
در قسمت «( راس المال»)در ترکیب  « راس»( به تلفظ 1391صادقی )(. Van Putten, 2021b. کهن عربی

کل به همین ش«راس»اشاره کرده است که  عروضی فارسیپلی میان شعر هجایی و شعر  ترجمۀ فارسی قرآنِ
 .3است شدهگرفت که بدون همزه تلفظ می توان نتیجهشده و بنابراین میو بدون همزه ضبط 

 (148: 1364 )رجایی بخارایی

                                                            
1 .https://www.nquran.com/ar/index.php?group=ayacompare&sora=12&aya=13   

)یعنی  خوانینمیدر قرائت ذیب را با همزه پرسند چرا ز کسائی میا چنین آورده: 1/123: 1998)معرفۀ القراء الکبار الدین ذهبی در شمس 
 همچنین ر.ک مرا بخورد! که ترسم دهد میصورت ذیب میخوانی و نه ذئب(؟ پاسخ میبه

https://mobile.twitter.com/PhDniX/status/1216641515826688002 
 قیدساز(. â-)نک ذیل، قسمت حذف تنوین و پسوند « راسا»دربارۀ . 2
این سخن  اثبات اند. البته برایکردهداده اما تلفظ نمیاست که بسیاری از کاتبان، عین را در کتابت نمایش می شدهجا بیان در همان .3

سیاری از کاتبان با گذاشتن زیر و زبر روی حرف عین، صامت بودن آن را مشخص حال ببا این. ارائه نشده استای کنندهاستدلال قانع
 دهد. اند. افزون بر این وزن و قافیه اشعار کهن هرگز تلفظ نشدن بسست چاکنایی در عین را نمایش نمیکردهمی
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، راس، باس، رویا، تاویل و مُومن، مَسَلَههای دیگری مثل صادقی این تلفظ را در این متن، در کنار تلفظ
ت نیز با توجه به این که در متنِ آیاهمان(، ) دانسته استاز نبود بست چاکنایی در زبان کاتب متن  ناشی ،لسوا

ادۀ ها را مأخوذ از قرائت مورد استفشود،  به نظر نگارنده بهتر است این تلفظها دیده میبسیاری از همین تلفظ
 :کلمۀ راس در کل آیات موجود در این ترجمۀ کهن، دو بار )یوسف برای مثال، همین این تفسیر در نظر بگیریم.

طور و به ( آمده است که هر دو بار بدون همزه نوشته شده استبرگرداننسخه 130و  127همان: ؛ 41و  36
 افیکاستقصای  دهد )باید توجه داشت که کاتب در نوشتن همزه معمولاًنهاد میرا به ما پیش rāsمنطقی تلفظ 

 (.توان ناشی از سهل یا تنبلی کاتب دانستو عدم نگارش همزه در این دو کلمه را به سختی می دارد
ت ز حذف بساین تفسیر مثالهای متعددی ا آیاتِقسمت  ی حجازی مورد نظر ما، ازبرای الگو« راس»غیر از 

: 2022 پوتن)ر.ک فانتوان آورد که متناسب با شیوۀ قرائت ابو جعفر و سوسی از ابو عمرو است چاکنایی می
 64 نسخه، آیۀ 70صفحۀ ؛ fayaʔḫuḏakum به جای صورت کلاسیک fayāḫuḏakumفَیَاْخُذَکُمْ ): (156
طور که کاتب بهیوسف(، توضیح آن 76نسخه، آیۀ  152صفحۀ ؛ liyaʔḫuḏaجای به liyāḫuḏa) لِیَاْخُذَ ،هود(
ذارد گیا روی آن سکون می حروف مد )الف، واو، یاء(مند در متن آیات برای مشخص کردن کیفیت مصوتی نظام

 īġuhūṣyu 1یا در یُسِیْغُهُو ، 34ص ūabarṣصَبَرُوْا  یا در ،117ص abwābʔalکه در الْـابواْب چنانآن )مثلاً
 .(صَادِقینَ، 144، اجْعَلُوا ص117در ص کَانُوا کند )مثلاًکه از هیچ علامتی استفاده نمییا این ،(بینیممی 222ص 

ن صورت عیاز علائم واضحی مثل همزه )به معمولاً چاکنایی را نشان بدهدهمچنین اگر الف قرار باشد بست
های دیگر از مثال کند.، و گذاشتن زیر و زبر برای نشان دادن کیفیت همخوانی الف استفاده می2کوچک(، مد

اسب را در جای من های اصلی( اشاره کرد. مثال228ص tuʔtīجای صورت کلاسیکِ به tūtīتُوْتی ) توان بهمی
 خود خواهیم آورد. 

ترین صورت مستعمل در میان تمام لهجات عربی برای رایجامروزه  )بدون همزه و با مصوت بلند( تلفظ راس
های مهمی یکی از مثال (. همچنین این کلمهBehnstedt 2011-2014: 1/92)ر.ک  است« سر»مفهوم 

در  (mater lectionisنگار )نشان دادن تحول تبدیل الف به یک صامتِ مصوت غربی برای است که محققان
در قرائت سوسی از  (.Van Putten, 2018اند )ر.ک خط عربی و البته بیان ویژگی حجازی باستان آورده

فتار کلمه را در گ . سیبویه نیز وجود تلفظ بدون بست چاکنایی این3توان دیدابوعمرو، و ابوجعفر این تلفظ را می
 دانیم.(. از این رو ما این تلفظ را دخیل از عربی فتوحات می39: 2022پوتن زبانان توصیف کرده است )فانعرب

استعمال معادل عربی آن بسیار نادر است و همواره صورت « سر»دلیل رواج کلمۀ فارسیِ در فارسی امروز به
 کاربرد دارد. «رأس» کلاسیکِ

 

                                                            
 های کامپیوتر نیامده است. های فونتدلیل محدودیتضروری ضبط این کلمه در نسخه بهبعضی جزئیات غیر . 1
 (Van Putten, 2021bای پیچیده است، )ر.ک . کاربرد مد در این موارد البته مسئله2

3 .https://www.nquran.com/ar/index.php?group=ayacompare&sora=2&aya=196 
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 کلاسیک رأی( رای )در عربی

 امی و خطیبیمقکه کاری مکن جز به تدبیر و رای )بدیع بلخی به نقل از قائم/  به هندوستان گفت موبد به رای
1392) 

 (1/14: 1386 مرا گفت: خوب آمد این رای تو / به نیکی خِرامد همی پای تو )فردوسی

آدینه»، «فرمای»، «جای»، «نای»، «اندربای»، «پایبه»ای با قوافیِ در قصیده( 388: 1393)فرخی 
 گوید:و... می« خدای»، «سرای

 دست است به تدبیر و به رایاز بزرگان و زتدبیرگران / پیش

، «نمایارم»، «ازکیایِ»، «زایِیگانه»، «لقایِ»، «هوایِ»ای با قوافی در قصیده( 354: 1391)خاقانی 
 گوید:می« سایِسرمه»، «زایِسرمه»، «منتهایِ»، «استوای»، «کبریایِ»، «جهانگشایِ»

 او داشت داشت رای صفاهانرای به ری چیست خیز جای به جی جوی / کانکه ری 
« بَادِی الرَّای» صورتِسورۀ هود به 27در آیۀ « أیبادی الرَّ»ترکیب  پلی میان شعر هجایی و عروضیدر 

در قرائت ورش از ناقع به طریق (. 46خواند )ص  bādiya-rrāy احتمالا باید آن را نوشته شده که
 .1بینیماصبهانی،  سوسی از ابوعمرو، و ابوجعفر نیز تلفظ بدون بست چاکنایی را می

صورت لهجات عربی مدرن این کلمه به در بسیاری ازنیز و  (corriente, 1997: 197عربی اندلسی ) در
rāy شود )مثلاًتلفظ می ( در لهجۀ شامیVICAVر.ک  ؛ نیزSalame and Lentin, 2010: 163 و ) لهجۀ

، بنابراین تلفظ رای در فارسی ربطی به دستگاه واجی فارسی ندارد، زیرا شاهدی برای ((VICAVتونسی )
شود، مین فارسی دیده و... در جای شعرجای رعد، شیر بهجای قعر، راد بهجای سعی، قار بههایی مثل سای بهتلفظ

در فارسی امروز تنها  .CʔVرأی است: الگوی مشابه با  دقیقاً ،اخیر در فارسیکه الگوی تلفظ کلمات در حالی
 شود.تلفظ کلاسیک این کلمه دیده می

ای دیگر از همین ریشه و با اندکی تفاوت در شکل با همین الگو تلفظ این را هم باید توجه کرد که کلمه
 .(Lane, 1968است ) رایجو آن رایت )=پرچم است( که در خود عربی کلاسیک تلفظ بدون بست آن شود می

 شان )در عربی کلاسیک: شأن(

، «آبادان»، «کران»، «روان»، «زمان»، «نشان»، «جهان»ای با قوافی در قصیده (305-303: 1393) فرخی
 گوید:می«... میان»، «برآن»، «هوان»

 اندر با جاه و جلال / باز زد تکیه به گاه اندر با عزت و شانباز بنشست به صدر 

 گوید:( می-ânو... )الگوی قافیه: « شبستان»، «گلستان»در غزلی با قوافی ( 666: 1391)خاقانی 

 در شان کیستی ه/ گویی کز ایزد آمد آیتی که سجده کنم چون بتو رسمای 

، «بوستانِ»، «آستانِ»، «از آنِ»، «ضمانِ»، «کمانِ»، «دهانِ»در غزلی با قوافیِ ( 173: 1385)سعدی 
 گوید:می« آشیانِ»، و «مهربانِ»، «نشانِدل»، «باغبانِ»

                                                            
1 .https://www.nquran.com/ar/index.php?group=ayacompare&sora=11&aya=27 
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 کاین مدح آفتاب نه تعظیم شان توستتشبیه روی تو نکنم من به آفتاب / 
ر.ک  ثلاًند )مادانستهرا ناشی از دشواری تلفظ بست چاکنایی در فارسی قدیم می« شان»پیش از این، تلفظ 

های قدیم و (. با این حال شواهد بسیاری حاکی از وجود این تلفظ در حجازی باستان و گویش1388 ،صادقی
نشان  برای این کلمه در قرآن همین تلفظ را وافی سورۀ الرحمنق روی با استدلال فان پوتنجدید عربی است. 

پلی کاتب . جالب است که (Van Putten, 2018) نیز موافق بوده است ابو عمرو و ابوجعفرکه با قرائت  داده
نوشته که بدون  «نٍشَاْ»را در آیه،  «شأنٍ»، 10سورۀ  61، هنگام کتابت آیۀ میان شعر هجایی و عروضی فارسی

 (.برگرداننسخهبخش از  1، 1353 ،)رجایی بخارایی خواند «āninš»تردیدی آن را باید 
صورت  افزون  سیار کاربرد دارد، یکی از معروف  «شان »براین در لهجات عربی هم  سترده ب رین  تترین و گ

ضافۀ  های آننمونه شان )  حرف ا صورت دیگر ( ašānʕع شان )  ش،و  در لهجۀ  خاطر(= برای، بهalašānʕعَلَ
ستعمالات آن ر.ک    نشینان سینا  بادیهلهجۀ  در (،,Hinds and Badawi 579 ,578 :1986 مصری )برای ا

(59De Jong, 2011: ) در ، و( لهجۀ عدنBehnstedt, 2016: 176) علی  » شدۀصورت دستوریکه  است
(؛ Essessy, 2010: 223؛ Stewart, 1994؛ ر.ک (مسـئله، امر، خاطر ن=)شـا  ( +بر)علی =اسـت ) « شـان 

شاّن  همچنین شان )  >( miššān) مِ شق( و    در عربی (min šânمِن  سطین  شامی )دم   ؛ ر.کخاطرِبه= ) یفل
VICAV ؛Stewart, ibid )شان؛ ) شان فی ، و سمت  («زیرا» یعنی مرکب از فی +  سودان در برخی ق   های 

(140Turner, 2018:). ــافه را در یک نامۀ لاتین عربی با خط لاتین در  -صـــورت دیگری از این حرف اضـ
Internullo  and ottone Rambach’dتوان دید )متعلق به قرن هشــتم میلادی( می فلســطین )احتمالاً

ه ب توانخاطر محدودیت الفبای لاتین نمیدر آنجا به .خاطر تو(نک: به)=بشــا bisanicciصــورت به(، 20181
دهد یا شأن، اما بر اساس قراین موجود خوانش شان بسیار      تعیین کرد که متن تلفظ شان را نشان می   قطعیت
ــد )قس. نظر میتر به منطقی ، که برای این کلمه در یک پاپیروس عربی با خط       Stokes, 2017: 110رسـ

شأن را   9عربی متعلق به قرن   nšāدر خوانش خود رد نکرده اما  -دلیل نقص خط عربیبه -میلادی، اگرچه 
 .را در آوانویسی متن آورده است(

از  و در عربی قبل در عربی بوده است، تلفظی کهن «شان»این قراین حاکی از این است که تلفظ  تمام
سیک صورت کلااین کلمه در فارسی رسمی امروز ایران تنها بهات عربی به فارسی وجود داشته است. رود کلمو

 شود.شأن تلفظ می

 رویا )عربی کلاسیک رؤیا(

؛ 131) آمده است پلی میان شعر هجایی و عروضی فارسیسورۀ یوسف در  14و  13در ترجمۀ آیۀ  تلفظ رُویا
139 .) 
( این تلفظ را ناشی از زبان کاتب دانسته که در آن بست چاکنایی وجود نداشته 1391صادقی )که گفتیم چنان
( و 100، 43، 14، 13آمده است )یوسف: « رویا»بار کلمۀ  چهار، آن است که در متن آیات کتاب مسئله است.

                                                            
 . با سپاس فراوان از پروفسور آریانا دوتونه رامباکا که متن مقاله را در اختیار نگارنده قرار دادند. 1
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و در مورد دیگر هم امکان همین خوانش  دهدرا نشان می rūyāتلفظ  بدون تردیدیکاتب  ضبطِ ،در سه مورد
کاتب تلفظ باید توجه داشت که  (.134) «یَاوْلِلرُّ» ، و(167، 134) «رُوْیَایَ»(، 107« )رُویَاکَ» بسیار بیشتر است:

ؤمن صورت مکند )قس. با کلمۀ مومن که در متن آیات بهضبط نمیقرآن آیات  متن خود را در هنگام نوشتن
از طرف دیگر  .ایم(صورت مُومن که در این مورد ذیل لغت مومن توضیح دادهدر ترجمه به شود امانوشته می

 .1شودطریق اصبهانی، و سوسی از ابو عمرو دیده میهای ورش از نافع بهدر قرائت rūyā تلفظ
 

باشد  اشتهدپوتن، باید انتظار داشته باشیم که این تلفظ در حجازی باستان وجود طبق قاعدۀ فاناگرچه که 
.ک ر مثلاًدهد )را برای این کلمه نشان می« ىار»اما مسئله آنجاست که بسیاری از نسخ خطی کهن املای 

هد، د(. این املا تلفظی بدون بست چاکنایی را نشان میکورانیکومکورپوساسراء در کدکس سمرقند در  60آیۀ 

متن همخوانی رسم الخط  واو برای نمایش این مصوت در گارشباشد )زیرا ن ū تواندنمی rاما مصوت بعد از 
د و پوتن تلفظ احتمالی این صورت را پرسیفاندکتر مارین نگارنده در گفتگوی شخصی از  اجباری است(. قرآن

به  yūتوالی  که در عربیدلیل اینبهشود تبدیل می  riyyāبه  rūyāبود، به این معنا که تلفظ  riyyāپاسخ او 

iyy قس. صلُیّ شود ساده می(uliyyṣ که از ساختار  ، سرخ شدن،=گداختنCuCūC آمده است؛> ṣuliyy  

ulūyṣ.) در را حال تلفظ رُویابا این ( نسخۀ صنعاDAM 01-29.2می )دوبار  یوسف کلمه 43در آیۀ  بینیم که
واقع  است. در rūyāالخط متن تنها خوانش ممکن برای آن و با توجه به رسم هشدضبط  «ىارو»صورت به

عنوان تلفظ مورد آن رخ نداده و به در ūy>iyyسازی توان گفت سادهساز نیست، زیرا میوجود تلفظ رُویا مشکل

)در عربی کلاسیک: رؤیۀ( در عربی  rūyā و rūya هایهمچنانکه صورت؛ استحفظ شده دیگر کلمه 

در گفتار  rūyā (. رواج تلفظ بدون بست چاکناییCorriente 1997: 197ِ) شوداندلسی دیده می
 و« یَارُوْ» ضبط بنابراین، ریشۀ رأی( 2011زبانان توسط ابن منظور هم گزارش شده است )ابن منظور عرب

 ر نظرد از این کلمه های فتوحاتتلفظی در گویشتواند می ضی فارسیپلی میان شعر هجایی و عرودر  «رُویا»
 .شود گرفته

 شوم )در عربی کلاسیک شؤم(

 (5/452: 1386بدو گفت کای مردِ بدبختِ شوم / زِ کارِ تو ویران شد آبادبوم )فروسی 

 (125: 1349کند نفرین بر آن سال و مه شوم / که دوری دادش از آرام و از بوم )فخرالدین اسعد گرگانی 

ــیده 8-1/347: 1364انوری ) ــوم»، «مخدوم »ای با قوافیِ  ( در قصـ ،  «مذموم »، «عموم»، «نجوم»، «رسـ
 گوید:  و... می« قدوم»، «مفهوم»، «موم»، «مختوم»، «مرسوم»

 (348هین که معلومم از جهان جانیست / وان چو معلوم صوفیان شده شوم )همان: 

صیده   سیک لؤم( را نیز هم « لوم»در همین ق شاهد دیگری برای ال )در عربی کلا وی  گقافیه کرده که خود 
 (347فرسود جود تو شده گیر / حشو گردون دون و عالم لوم )همان: دست مورد بررسی ماست:

                                                            
1 .https://www.nquran.com/ar/index.php?group=ayacompare&sora=12&aya=5  
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 (ر2/161 ق: 552م را سنگ و دوست را مومند )سنایی بر ولی یمن و بر عدو شومند / خص
بطِ ضکار برده است. در بیت فوق علاوه بر قافیۀ بیت، جا شوم را در معنای اصلی مصدری بهسنایی در این
 .دهدتلفظ بدون بست چاکنایی آن را نشان می« شوُم»صورت کاتب از کلمه به

معنای بدیمن و بد( )به 1صورت صفتبه این کلمه در متون فارسی و در فارسی مدرن با همین تلفظ و غالباً
شر از  بدشگونی ومعنای  صورت اسم و دربه رود. در عربی کلاسیک این کلمه با تلفظ شؤم و معمولاًکار میبه

 لهجات مدرن عربی این کلمه عیناً جاست که در بسیاری از(. جالب آنLane, 1968رود )کار میهر نوعی به
 ,Behnstedt and Woidichرود )کار میمانند فارسی با تلفظِ شوُم و در موارد بسیار به شکل صفت به

ان در می)= تلفظ شوُم(  این کلمه برای(. ابن منظور هم به کثرتِ پدیدۀ تخفیف همزه 3/551 :2011-2014
گیری این لغت پرکاربرد از گونۀ قرضبنابر این قراین  ؛ ذیل ریشۀ شءم(.2011) زبانان اشاره کرده استعرب

ه در متون چ -شود. مسئلۀ مهم این است که صورت کلاسیک شؤم در فارسی گفتاری عربی فتوحات مسلم می
 نیست. در فارسی جدید شناخته« شؤم»و ستعمالی ندارد ا -متقدم و چه در دورۀ جدید

 فال )در عربی کلاسیک: فأل(

 گوید:، و... می«وصال»، «منال»، «مالامال»، «خیال»، «زوال»منجیک در لامیۀ خود با قوافی 
 (19: 1391خجسته به فال )به طبع چون جگر عاشقان تپیده و گرم / به رنگ چون علم کاویان 

 (194/ 1: 1386فال )فردوسی کنون کام رودابه و کام زال / بجای آید و این بود خوب
جازی هایی مثل ح. اما در گویش(از همین ریشه« تفأل»است )قس.  بست چاکناییدوم ریشۀ این کلمه  جزء

أل ایجاد جای فاند تلفظ فال بهدست دادهباستان و عربی فتوحات و... که بست چاکنایی تا حدود بسیاری را از 
در عربی  ( و در میان لهجات مدرن برای مثالCorriente, 1997: 388)در عربی اندلسی  این تلفظ شود.می

وجود « فال»تنها صورت فتوحاتیِ  در فارسی امروزه .شوددیده می (Al-Mashaqba, 2015: 132وادی رم )
 دارد و فأل شناخته نیست.

 )در عربی کلاسیک قارئ(:قاری 

 گوید:در بالا شاهد آوردیم، می« باری»ای که بیتی از آن را برای در قصیده( 376: 1393)فرخی 
 من شاد همی گردم زآنجای به آنجای / وین شعر به آواز برآورده چو قاری

، «یشادیست»، «ناریستی»، «کیستی» ،«ساسیتی»ای با قوافی در قصیده( 249 :1357) ناصرخسرو
 گوید:، ... می«زیستی»، «باقیستی»، «فانیستی

 آرزوی خواندن قرآنت نیست / جزکه مگر نام تو قاریستی 

                                                            
توان کاربرد این کلمه را در معنای شر و بدبختی و در تضاد با یمن مشاهده کرد؛ در بیت سنایی که در سطر بالاتر به آن ارجاع دادیم می .1

 تر است.حال کاربرد اسمی این کلمه در فارسی از کاربرد وصفی آن بسیار کم با این
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)صابی « صابیستی»)مقری + ـستی؛ مقری در عربی کلاسیک مقرئ است( و « مقریستی»در همین قصیده 
یگراند برای فرایند شاهد داست( را در قافیه آورده است که دو « 1صابئ»+ ـستی؛ صابی در عربی کلاسیک 

 مورد بحث ما.
را  bârīو  qârīقافیه شده است، کاتب تلفظ در نسخۀ حدیقه سنایی در بیتی که قاری و باری با هم هم

مشخص کرده است، همچنین در بیت بالای آن نیز، کلمۀ مقری را که باز از ریشۀ ق ر ء است بدون همزه 
قرئ رود و به سختی شاید بتوان مکار میسی همواری با همین تلفظ بهنگاشته است، مُقری در متون متقدم فار

 را در متون فارسی پیدا کرد.
امروز که فاعلِ فعل خواندن است )چه خواندن متن چه  در لهجۀ مصری« قاری»نکتۀ جالب آن است که 

ای تحت تأثیر شدید حرفهخوان حال مقری در معنای قرآنشود، با اینتلفظ می 2āriʔصورتِ قرائت قرآن( به
 Hinds andشود )( تلفظ میmuqriʔصورتِ مقرئ )و به ʔو  q هایخوانعربی کلاسیک، با تلفظ هم

Badawi, 1986: 698.)  در لهجۀ تونسی هم تلفظqāri دیده می( شودVICAV .) 
یچ است )قارئ در ه امروزه در فارسی کلمۀ قاری تنها یک تلفظ دارد و آن همین تلفظِ بدون همزۀ فتوحاتی

 نیست(.  از زبان فارسی شناخته سطحی

 ()در عربی کلاسیک به ترتیب لؤلؤ و لألأ« لالا»و « لولو»

رو ما آنها را با هم بررسی آیند، از اینعنوان موصوف وصفت میدر اشعار در کنار هم به این دو کلمه معمولاً
  .کنیممی

الابنیه عن حقایق ( از متن 1388توصیف صادقی ) )مثلاً توان یافتراحتی در متون کهن میرا به lūlūتلفظ 
 -راگحتی نسخ کلاسیک-ها در همۀ نسخه لالا را هم تقریباًکه تلفظ لولو را در آن نشان داده است(.  الادویه

کنند و دهخدا هم شواهد شعری فارسی را ذیل تلفظ لالا آورده است همین شکلِ بدون همزه ضبط میبه
 . پردازیمای و وزنیِ خود می(. اینک به استدلالات قافیه1377)

، «دارو»، «کندو»، «زانو»، «تو»، «بدخو»، «هو»ای با قوافی ( در قصیده163، 162: 1357ناصرخسرو )
کند لولو )مصححان متن هجای اول را بنگر که صدف ز قطرۀ باران / در بحر چگونه می گوید:، ... می«باباهو»

  اند(.ه ضبط کردههم بدون همز
« لولو»را با « گلو»و « پهلو»ای دارد که ( رباعی303: 1399 ،ایشمس گنجه )به نقل از عیدگاه طرقبه

 قافیه کرده است، که لولو در این مصراع آمده است: گردد به دو بحر تا به لب پر لولوهم

                                                            
( آمده است که محیطی متفاوت با الگوی مورد نظر 69)مائدۀ: « صابئون»( و 17؛ حج: 62)بقرۀ: « صابئین»صورت در قرآن این لغت به .1

 -bīnṣāal؛ یعنی ٮٮںالصلـکند )یید میأ( که در شعر ناصرخسرو دیدیم را تbīṣāما دارد با این حال ضبط کدکس سمرقند تلفظ صابی )
 (62بقره: 

 مصری.لهجۀ در  q>ʔ دتوجه شود به فراین. 2
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ــخۀ کتابخانۀ مجلس  ــش، اوایل قرن  خاقانیدر نس ــیده (7)کتابت: اواخر قرن ش ،  «عمدا»ای با قوافی قص
 بینیم:را بدین ترتیب میو... « مینا»

 .(92: تا[)خاقانی ]بی آسا ز کف لولوی لالا ریختهصدف شد آب دریا ریخته / ابر نهنگباز از تف زرین

 ، تلفظ بدون همزه را تصریح کرده است. «لالا»که کاتب با نگارش الف خنجری برای هر دو لام در 

را نوشته است و یعنی هجای دوم با مصوت  «ی»در کلمۀ لولو هم کاتب برای نمایش کسرۀ اضافه حرف 
کاتب لولو است. ) شود و عدم نگاشتن همزه در هجای اول خود مؤید تلفظ فتوحاتیبلند و بدون همزه تلفظ می

، 203 ،94 مثلاًدارد )« صورت یبه لولو+ کسرۀ اضافه»در جاهای دیگر هم عینا همین طرز نگارش را برای 
 ،اخوینی بخاری) بینیممیهدایۀ المتعلمین ق.  510نگارش بدون همزۀ این کلمه را همچنین در نسخۀ  (.252
 (.چ109: 510

های خطی کهن قرآن الخط این کلمه در بسیاری از نسخهدر رسمبا توجه به آمدن الف وقایه پس از واو 
-301، 243: 2022پوتن شود )فان/لولوا( وجودِ این تلفظ در حجازی باستان ثابت میاصورت اللولوا/الولو)به

 (.157پوتن همان: شود )فانتلفظ می« لولو»هنگام وقف « لؤلؤ»(. همچنین، در قرائت هشام از ابن عامر، 302

 (مؤذی )در عربی کلاسیک موذی

 (524: 1340 / دد و دام آز و شهوتِ موذی )اوحدی 1ویل خشم و نعیم خشنودی
« ذیمو»جا کلمۀ موذی آمده است تلفظِ  کلیله و دمنه نصرالله منشی در سراسر متن هر 551در دو نسخۀ 

 دهد:را نشان می

 
 (؛ و دیگر موذیات را چ25، 551)

 
 دیگر موذیات(؛ مار و ر33، 551)

 
 باشد(؛ چون موذی میر35، 551)

 
                                                            

 خوانند. شده که آن را ذال معجمه میگونۀ ذ تلفظ میفارسی کهن، حرف دال پس از مصوت با واجطبق قواعد واجی . 1
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 (چ166، 551)

در سراسر متن به همین شکل و بدون همزه یا علامتی که « موذی»این متن نیز  596در نسخۀ کتابت 
در نسخ و متون دیگر نیز . (37b ،39b ،171a: 1399 ،دهندۀ بست چاکنایی باشد آمده است )منشینشان

فظ مؤذی فارسی امروز تل رسد که تلفظ مؤذی نادر باشد. درنظر میموذی را پیدا کرد و بهتوان تلفظ راحتی میبه
امروزه  ( وCorriente, 1997: 9در عربی اندلسی ) شدۀ آن است. بلکه موذی تنها تلفظ شناخته ه نیست،شناخت

 وجود دارد. تلفظ موذی 1عربی خلیجی در

 عربی کلاسیک: مؤمن(مومن )در 

برای کلمات عربی بسیار  از علائم زیر و زبری خصوصاً که کاتبش معمولاً (ق.552) حدیقۀ الحقیقۀدر نسخۀ 
مومن )بدون (، چ1/55چ؛ 1/15ر؛ 13 چ؛ 1/12های مُومن )صورتکند، این کلمه در سرتاسر نسخه بهاستفاده می

چ( نوشته شده است. امیرالمُومْنین 1/14؛ «امیرالمُومْنین»ن )در ترکیب و مُومْ ر(1/17ر؛ 1/15استفاده از همزه؛ 
یکی از بارزترین  amīr al-mūmnīnصورت ( به، نک ذیلsyncopationبا همین تلفظ دارای سکته ) دقیقاً
 ,Al-Jallad)ر.ک یونانی حکومت اسلامی شام در قرن نخست هجریناد کار رفته در اسهای فتوحاتی بهتلفظ

2017a) حجازی باستان، تلفظ بدون همزۀ این کلمه را خوانی قرآنمتن همدر « ںـموم»املای . همچنین 
، اگر تلفظ مؤمن در حجازی باستان وجود داشت باید در 2در کدکس سمرقند( 97ر.ک بقره:  )مثلاً کندثابت می

رایی گهای پیشین که کلاسیکبرای نمایش رؤیا در مثال راىا)قس. املای شد دیده می ںمامها املای نسخه
همچنین در قرائت ورش از (. دهدنشان می هبعضی نسخ مثل کدکس بزرگ قرآن قاهره را در این کلم

طریق اصبهانی، سوسی از ابوعمرو، و ابوجعفر نیز تلفظ بدون بست چاکنایی این کلمه نافع، ورش از نافع به
 .3رودکار میبه

 
 چ(12، 1)ج

 
 ر(13، 1)ج 

                                                            
ور گویش یا در این ویدیو که https://youtu.be/G3uBYD_kizM به لهجۀ کویتی« موذی موذی اهل الحاره». مثلاً ترانۀ طنز 1

 . https://youtu.be/EHja1JD9UY0بینیم: گوید: هذا الشخص موذی النحس، که تلفظ مُوذی را آشکارا میکویتی می
 شده است، نک ذیل.خوانی قرآن هم به احتمال زیاد این کلمه با سکته تلفظ می. در زبان متن هم2

3. https://www.nquran.com/ar/index.php?group=ayacompare&sora=2&aya=221 

https://youtu.be/G3uBYD_kizM
https://youtu.be/EHja1JD9UY0
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 چ(14، 1)ج

تواند متعلق حرف میم دوم در کلمۀ کاررفته در نســخه، علامت ســکون فقط مینگارشــی بهبا توجه به قواعد 
 دهد.  المومنین باشد که در این صورت تلفظ فتوحاتی دارای سینکوپ را نشان می

 
 ر(15، برگ 1)ج

 
 چ(15، برگ 1)ج

 
 ر(17، برگ 1)ج

 
 چ(55، برگ 1)ج

بینیم، می پلی میان شعر هجایی و عروضیصورت فتوحاتی مومن را در نمونۀ دیگری از ضبط این کلمه به
اتب با دهد. البته کدر سراسر متن فارسی این ترجمۀ کهن، کلمۀ مومن تلفظ فتوحاتی بدون همزه را نشان می

خارایی رجایی ب کرده است )برای مثال ر.کدهد کلمه را با سکته تلفظ نمیدرج کسره در زیر میم دوم نشان می
1353: 6 ،16 ،26 ،42 ،67 ،104 ،201.) 

 
  165همان: 
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سیک فظ کلانکته مهم آن است که کاتب این نسخه، در متن عربیِ آیات، هنگام نوشتن کلمۀ مومن، تل
  .24، 20، 13، 11 همان: دهد، مثلا: ر.کنشان می«( ء» =عین کوچک مؤمن را با درج همزه )سر

 کلاسیک ناشئ(ناشی )در عربی 

 (180: 2006 ،تراشی )خاقانیرغم چند ناشی / بر خاقانی سخنختم است به

 
 (682: 1329یک رمه ناشیان شعر پراش )سنایی 

ود و ناشئ شتلفظ می« ناشی»و چه در معنای حاصل( با تلفظ فتوحاتیِ  تجربهبی معنای امروز ناشی )چه در
کار هب عنوان صفت فاعلی برای فعل کارکردنبه عربی اندلسی ناشیدر . زبانان هرگز آشنا نیستنزد فارسی

 (Corriente, 1997: 528رود )می
  aʔ > āموردی که فان پوتن اثبات نکرده است: 

 أ(بَسبا )در عربی کلاسیک: سَ

 گوید:می ، و...«راست»، «ثناست»، «رواست»، «تراست»با قوافی  ایفرخی در قصیده
 (20: 1393) برگرفت / تو ملکی کو را صد چون سباستآصف تختی ز سبا 

 :گویدمی« هواست»و « خواست»و « خاست»ای با قوافی ناصر خسرو در قصیده
 (22: 1357) مر خداوند جهان را بشناس و بگزار / شکر او را که تو را این دو به از ملک سباست

 گفته است: ... «عمدا»، «جدا»، «خرما» و« کجا»، «مرا»، «وفا»ای با قوافی خاقانی در قصیده
 (29: 1391سرای من چو سبا )د و محنتدرست گویی صدرالزمان سلیمان بود / صبا چو هده

نیست و حتی در اشعار فارسی پس از خلافت  با همزه در فارسی هرگز شناختهجالب آن است که تلفظ آن 
 گوید:حافظ می ، مثلاًکار رفته استنیز صورتِ سبا به

 .(1/199: 1375) فرستمتفرستمت / بنگر که از کجا به کجا میهدهد صبا به سبا میای 
 برددلیل کثرت کاربه «ذهبوا أیدی سبا»را در جملاتی مثل « سبا»گفته که عرب کلمۀ  (2011) منظورابن 

 سبا( دیده شده است سرزمین =) balad sabāدر عربی عربی اندلسی نیز  .کنندبدون همزه تلفظ می
(Corriente, 1997: 241). 

  (مبدأمبدا )عربی کلاسیک: 

 :گویدو... می« شیدا»، «صهبا»، «دیبا»، «صحرا»ای با قوافی کسایی در قصیده
 (71: 1375) وار و جاهل کرده به کفر مبداوفا و غافل غرّه شده به باطل / ابلیسآن بی

 گوید:می ، و...«زیبا» ،«دانا»، «حلوا»، «برنا»ای با قوافی ناصرخسرو در قصیده
 (184: 1357چون آخر عمر این جهان آمد / امروز، ببایدش یکی مبدا )

 گوید:، و... می«بیضا»، «دیبا»، «حورا»ای با قوافی منوچهری در قصیده
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 (156: 1396تندی صفرای بخت خواجه یک ساعت بود / ساعتی دیگر به صلح و دوستی مبدا کند )
ــیدر  ــورت نیز این کلمه به عربی اندلس ــودتلفظ می mabdāص (، همچنین  Corriente, 1997: 39) ش

mabda در عربی تونسی (VICAV). 

 . شود.در فارسی امروز تنها تلفظ کلاسیک این کلمه دیده می

 ملا )در عربی کلاسیک ملأ(

 :گویدو... می« هوا»، «بلا»، «مرا»، «پارسا»ای با قوافی معزی در قصیده
 (35: 1393سر ملا بستایی همی مرا / من چون کنم ستایش تو بر سر ملا )تو بر 

 گوید: ، و... می«خرما»، «کجا»، «مرا»، «وفا»با قوافی ای خاقانی در قصیده
 (270تا: ملا )بیاز آن زمان که فروخواندم آن کتاب کریم / همی سرایم یا ایها الملا به

ست که  عبارت« یا ایها الملا» ــأُصورت  های معمول بهدر قرائتی قرآنی ا شود. در   خوانده می یا أَیُّهَا المَلَــ
 بینیم.  که در نسخۀ کتابخانۀ مجس دیوان خاقانی این کلمه را هم بدون همزه میحالی

 
 ر(82: 551) بینیمکلیله و دمنۀ نصرالله منشی می 551را در بیت زیر از سنایی در نسخۀ « ملا»ضبط 

 

« ر ملأ عامد»رود؛ در ترکیبِ کار میها بهاین کلمه به تنهایی کاربرد ندارد، بلکه در ترکیبدر فارسی امروز 

که ، « شدنملابر»شود در حالیکه در ترکیب دلیل کاربرد رسمی این اصطلاح تلفظ کلاسیک استفاده میبه
ر ملای د»که در فارسی شود. نکتۀ مهم آن است تری دارد، از تلفظ فتوحاتی آن استفاده میکاربرد گسترده

 نداریم. « برملأ شدن»یا « عام

  (مهیأ و )در عربی کلاسیک: مهنأمهیا  ومهنا 

 گوید:ای که برای مبدا به آن اشاره کردیم میکسایی در قصیده
 (69 :1375 ای سبزۀ خجسته از دست برف جسته / آراسته نشسته چون صورت مهنا )کسایی

 (665: 1393)معزی  ست / بزم مهیا شده ست عیش مهنا شده ست تا که زجنگ بهار لشکر سرما شده

 گوید:و... می« خارا»، «صفرا»، «خضرا»، «عمدابه»، «مینا»، «عمدا»ای با قوافی خاقانی در قصیده

 (382: 1391) لشگرگهت بر حاشیت گوگرد سرخ از خاصیت / بر تو ز گنج عافیت عیش مهنا ریخته

 (.377همان کرده است )قافیهیا را هم همدر همین قصیده شاعر کلمۀ مه
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 (4: 1349 ،چو گشتند این چهار ارکان مهیا / از آن گرمی برآمد سوی بالا )فخرالدین اسعد گرگانی
ار کدر عربی اندلسی نیز بهعنوان اسم خاص با همین تلفظ در ممالک عربی بسیار رایج است. مهنا امروزه به

-Al)بینیم را می yuheyyīصورت فعلی  قطعۀ مزمور دمشقدر  (.Corriente, 1997: 552رفته است )

Jallad and Vollandt, 2020: 79 ) که در آن بست چاکنایی حذف شده است. بنابراین صفت مفعولی آن
 که بدون بست چاکنایی تلفظ شود. ست)مهیا( هم منطقی ا

دارد اما کاربرد نامروز مهنا در فارسی رود. کار میمهیا در فارسی امروز تنها با تلفظ بدون بست چاکنایی به
 آشنا نیست.  دلیل سابقۀ ادبی آن تلفظ مهنا آشنا است و مهنأ اساساًبه

1.2. *cʔv > cv  
 افئدۀ )کلاسیک: afidahتوان به خوانی قرآن میهای این الگو در حجازی باستان و متن هماز نمونه

afʔidah ،)yasal  کلاسیک: یسأل(yasʔalv) و ،yasam  کلاسیک: یسأم(yasʔmv) .اشاره کرد 

 قران )در عربی کلاسیک قرآن(

ای برای حذف بست چاکنایی در موقعیت پساصامتی در نظر گرفته شود، نگارنده تواند نمونهاین مثال اگرچه می
 از وجود قُران در حجازی باستان مطمئن نیست، اما در عربی فتوحات کاملا ممکن است

 (129: 1396 ،او چون دلۀ ملک / ملکت چو قران او چو معانی قرانست )منوچهریخسرو تنۀ ملکت 
 126همان: نیز ر.ک 

 (11: 1357 ،ندانی قران را )ناصرخسرواگر گویی این در قران نیست گویم / همانا نکو می
 (8: 1393 ،حزم او را با امان و عزم او را با ظفر / لفظ او را با قران و حفظ او را با کتاب )فرخی

 (320هر حدیثی که کند خواجه مسلمانان را / حجتی باشد همچون که بود خواجه قران )همان: 
 (451: همانم که همی گویم پازند قرانست )زو دوسترم هیچ کسی نیست وگر هست / آن

ظ را بار این تلف هفت ناصرخسرو در همان قصیده زند.هم میوزن و قافیه را به «قرآن» تلفظِ در ابیات فوق
. در دیوان 1(و بسیاری مواضع دیگر 406 ،212، 143، 97، 35 مثلاً) است و جز آن در مواضع مختلف کار بردهبه

ز مهما -نام کتاب مسلمین-باید توجه داشت که قرآن نیست. « قرآن»( نیز اثری از تلفظِ 1396منوچهری )
ل کاری بسیار شدیدی در مقابرود که محافظهبنابراین انتظار میهای عربی دخیل در فارسی است و ترین واژه

را در این کلمه برای فارسی چندان غریب نیست، زی در بست چاکناییتغییرات واجی فارسی داشته باشد. تلفظ 
، «اشار»به  «اشعار»برای تبدیل کلماتی چون  توجهیقابل ایهتوان نمونهاز طرفی نمی .آغاز هجا قراردارد

بسیار پرکاربرد به دستگاه واجی تلفظ این  روفارسی پیدا کرد. از این متون کهن امثالهم در و «مسود»ود به مسع
کرده است  جای قرآن استفادهرسد. گفتنی است که ابن کثیر  تلفظ قُران را همواره بهنظر نمیفارسی منطقی به

                                                            
( که تلفظ قرآن را آورده تنها از تلفظ 509، 402، 255، 249، 124که نگارنده جستجو کرده است، ناصرخسرو جز در پنج موضع ). تا جایی1
 استفاده کرده است که آن پنج مورد در مقایسه با میزان استعمال قران میزان کمی است. « قران»
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در عربی اندلسی هم وجود داشته است  qurānست که تلفظ گفتنی ا. 1(147-146: 1967)السیوطی 
(Corriente, 1997: 419.)  

 مسله )مسئله در عربی کلاسیک(

م: )در رس توان مثال اَفئِدَه را آورد که نسخ کهن تلفظ اَفِدَهبرای الگوی مورد بحث در متن همخوانی قرآن می

رسم نسخ  آمد احتمالاًدر قرآن می« مسئله» کلمۀ اگر (. پسVan Putten, 2017دهند )را نشان می ده(ڡا

 شود.می masalahآن  باستانی بود که تلفظ حجازیمی« 2مسله» شده ، مطابق الگوی معرفیکهن برای آن

بر باشد احتمال خواهد بود. اگر هجای اول تکیه masala3بنابر این تلفظ این کلمه در عربی فتوحات احتمالا 

 هاینک بخش سکته در همین مقاله( که فرایند واجی بسیار رایجی در گویش؛ syncopationبروز سکته )

تواند حاصل می masla( برای مصوت هجای دوم بسیار زیاد است و صورتِ 2017عربی است )ر.ک الجلاد، 

ایجاد  *masála، صورتی مثل 4بر باشدشود که در متون فارسی دیده شده است. اما اگر هجای ماقبل آخر تکیه

(. در این حالت، هجای 241: 1997کورینته شده است ) حاصلعربی اندلسی  از آن در meséle5شود که می

 در عربی مراکشی نمونۀ خوبی برای آن است msalaشود، که ای است مستعد سکته میتکیهاول که پیش

در متون کهن فارسی وجود دارد که در  masálaیا  msálaای برای تلفظ (. ظاهرا نمونه125: 2004هارل )

 پردازیم:می maslaادامه به آن خواهیم پرداخت، اما فعلا به شواهد 

 (1388 ،ایی، به نقل از صادقی)سن های خلافی و جدلیداند اسرار علمی و عملی / مسله

وزن به  masalaیا صورت بدون سکتۀ  مسئله صورت کلاسیکِباید توجه کرد که با خواندن این کلمه به
را دارای سکته ر همین تلفظ 142 برگ ق، 762 کتابت فاتح، کتابخانۀ 2707 شمارۀ خورد. در دستنویسهم می

بینیم که در نسخه به فخر رازی منسوب شده است )برای انتساب آن به سنایی ر.ک در یک رباعی از سنایی می
تصال ا کلاسیک، بدون درج دندانه و بالای بلای نقطهخاطر گرایش به عربی ؛ کاتب به6(31 :1394 ،میرافضلی

                                                            
ته و برخی گرف« رءق»هایی دربارۀ ریشۀ کلمۀ قرآن شکل گرفته، برخی ریشۀ آن را ثبینیم، بح)سیوطی همان( می الاتقان. چنانکه در 1 
رتی دیگر عبادانند و بهدستۀ اول قرائت ابن کثیر را حاصل حذف بست چاکنایی، و دستۀ دوم قرائت او را صورت اصلی کلمه می«. رنق»
 پوتن که این نکته را به نگارنده یادآوری کردند.ز دکتر مارین فاندانند. با سپاس بسیار ارا تلفظ اصلی نام کتاب خدا می« قُران»

 (.1388اند )ر.ک ذیل و صادقی، کار بردهالخط را برای این کلمه به. بسیاری از نسخ کهن فارسی همین رسم2
 فتوحات نیاز به تحقیقیها در گونۀ ایرانی عربی در همین مقاله. تعیین جنس مصوت )پسوند تأنیث( ah>-a- ک به بخش تبدیلر. 3

 و2017a : الجلاد در آید: ر.ک eیا  æصورت ای افراشتگی پیدا کند و بهدر چین کلمه aرود که مصوتتِ افتادۀ جداگانه دارد، اما انتظار می
 .13: 2020الجلاد و فولانت 

باشد )یا درواقع ماقبلِ  penultimateجای تکیه در صورت فتوحاتیِ کلمه مبهم است، اگر مانند حجازی باستان، تکیۀ آن ماقبلِ پایانی  .4
 خواهد بود. masálaصورت ( تلفظ آن به2017aدر صورت عربیِ آغازینی؛ ر.ک الجلاد  untepenultimateماقبلِ پایانی 

 کند. همگونی افراشتگی پیدا میمصوت پایان کلمه در اثر . 5
 https://t.me/Xatt4: ایمسیدعلی میرافضلی نقل کرده چهارخطیتصویر و اطلاعات نسخه را از کانال  .6
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شده است،  (hypercorrectionو دچار تصحیح افراطی ) (1مسٔلهصورتِ یعنی بهسین و لام، همزه گذاشته )
 شود. صورت مسئله وزن مصراع خراب میزیرا با تلفظ کلمه به

 
صورت مسله ضبط شده است، از کلمه بهآنها نسخ کهن گزارش کرده که در در مواردی را  (1388صادقی )

 :کنیمبه یک مورد اشاره می شواهد این ضبط
، 132) 2/ مَسلههسَلَ. مسله/ م1به دو شکل ضبط شده است: « مسئله» ،پلی میان شعر هجایی و عروضیدر 

 . (1391)(؛ نیز ر.ک صادقی 159، 153، 1104) 3مَسَاله .2 و (.169، 138

 

 

 
که در بالا گفته شد( )چنان msála/masálaنظر نگارنده محتمل است که مسَاله دراصل نمایندۀ تلفظ به

توانیم میین همچن باشد، به این معنا که در زبان کاتب متن، تکیۀ هجای دوم تبدیل به کشش مصوت شده باشد.
 تابتِاین کلمه چالش کاتب در کعلت دوگانگی املای اند و نمایندۀ یک تلفظ« مساله»، «مسله» کهبگوییم 

msála/masála باید قائل به وجود دو تلفظِ وگرنه ،بوده است msála/masala  وmasala  برای این کلمه
 شویم. متن در زبان کاتب

1.3. *vyʔ> vyy  

                                                            
: 510اخوینی، جا )توان دید که یکنیز می 510 تالمتعلمین کتاباین شکل افزودن همزه در نگارش را برای این کلمه در نسخۀ هدایۀ .1

 . «لهٔ  مس»ضبط  جایی دیگر را آورده و« مسله»ط ( ضب109برگ 
 احتمال تعلق فتحه به سین هم وجود دارد، یعنی: مسَله. 2
 . به نظر نگارنده، مَساله 3
 . ممکن است مسَله هم خوانده شود4
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زیاد  vyصورت و این الگو بهر، از این1در فارسی حذف تشدید در هجای پایانی کلمات عربی بسیار رایج است
  .شوددیده می

 شی/شیّ )در عربی کلاسیک شیء(

 گوید:( می-ay، )الگوی قافیه «حی»، «می»، «مَی»ای با قوافیِ ( در قصیده417: 1396منوچهری )

 هنگام هیبت او و هنگام جود او / شی است همچو لاشی و لاشی بود چو شی

درج کرد اما ترجیح نگارنده خوانش  وزنضرورت بست چاکنایی را به« ستا»توان در در مصراع دوم می
 را اصل تلفظ آن هم مشدد بوده است.زی مشدد است

عبارتی است مأخوذ از عربی گفتاری که کشورهای  شود که کاملاًدیده می« شی لله»در اشعار فارسی عبارت 
ست شیئاً لله ا. در فرهنگ دهخدا گفته شده این عبارت صورتی تبدیل یافته از 2عربی هنوز هم مستعمل است

 دهد. که اتکای مطلق محققان ایرانی را به عربی کلاسیک نشان می
 (، 2/1173: 1396 ،زنان )مولویدر کفش زنبیل و شی لله

 خورد.که اگر بخواهیم آن را شیء لله یا شیئاً لله بخوانیم وزن بهم می
ر ه)منظور ما:  بدون همزه را در سراسر آیات کتاب« شیء»کلمۀ  پلی میان شعر هجایی و عروضیکاتب 

 ،189 ،186 ،183 ،173 ،129 ،92 ،74 ،64 ،35 ،29) ضبط کرده استای که بست چاکنایی را نشان دهد( شیوه
223، 225). 

از رایج این تلفظ. (Van Putten, 2018خوانی قرآن نشان داده است )را در متن هم ayyšپوتن تلفظفان
-Behnstedt, 2011 ؛همان در لهجات مدرن عربی است )ر.ک« چیز»های مستمعل برای مفهوم ترین صورت

214: 166-169.) 
 در فارسی امروز تنها تلفظ کلاسیک شیء مستعمل است.

 
 قی/قیّ )در عربی کلاسیک قیء(

 / زان خلم وزان بفچ چکان بر سر و رویت )شهید بلخی به نقل از لازاراوفتد آن را که سر و ریش تو بینذ قی 
توان بست چاکنایی را آوردیم، ای جا هم اگرچه می« شی»؛ همانند شاهدی که از منوچهری ذیل (25 :1361

 تر است. م تلفظ قی با تشدید محتملضرورت وزن درج کرد اما به نظربه« تدفاو»در 

 ،ای لیک از دهان قی کرده سودا ریخته )خاقانیصفراییکلکت طبیب انس و جان تریاق اکبر در زبان / 
1391: 380) 

 .خوردوزن شعر بهم می« قیء»با تلفظ 

                                                            
البته باید توجه  صورت مخفف هم مشدد آمده است.هم به خطکه کلمۀ  (166: 1359)سعدی،  : خط عارضش خوشتر از خط دستمثلاً .1

 توان گفت که تلفظ بدون تشدید متعلق به فارسی است. های عربی هم این مسئله شایع است و لزوماً نمیداشت که در گویش
 اجرای موسیقی در کشور کویتبرای مثال ر.ک یک . 2

 https://www.instagram.com/p/BR6ha9rAUsV/?utm_medium=copy_link 
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و نیز نسخۀ کتابت ( 22/ 4ق: ج478)اخوینی بخاری  ق478کتابت  هدایۀ المتعلمینگرای در نسخۀ کلاسیک
 بینیم.میرا « قیّ»صورتِ  آن 510

 
 المتعلمینهدایۀق 478از نسخۀ 

ظر ن. در واقع بهتوان نشان داددیگر می متعددشاختی نو شواهد شعری و نسخهها در نسخه تلفظ قی را
رنده موردی برای آن نیافته است(. امروزه نیز این کلمه رسد که استعمال قیء در متون فارسی نادر است )نگامی

 ,Corrienteشود )در عربی اندلسی نیز دیده می qayتلفظ شود. تلفظ می qay > qeyصورتِ در فارسی به

1997: 450.) 
1.4. *vwʔ < vww 

 ضو )در عربی کلاسیک ضوء(

 گوید:می« ویجادُ»، «ویپهلَ»، «وینُ»، «ویکسرَ»ای با قوافی فرخی در قصیده
 (401: 1393) ویدر رزم همچو شیر همیدون همه دلی / در بزم همچو شمس همیدون همه ضُ

 گوید:می« شَوی»، «شَوی»، «بُوی»، «برَوی»، «شنَوی»ای با قوافی در قصیدهمنوچهری 
 (451: 1396) کریم زمانه علیک عین الله / تویی که چشمۀ خورشید را به نور ضویایا 

 (2/727: 1364 ،)انوری ای ز قدر تو آسمان در گَو / آفتاب از تو در خجالت ضو
 (335: 1385 ،بربود جمالت ای مه نو / از ماه شب چهارده ضو )سعدی

، جریان برق و آتش در لهجات مدرن عربی نور برای مفاهیمی همچون ی رایجهاتلفظ ضَو یکی از صورت
 ,Behnstedt and Woidichدر تونس، مراکش، الجزایر، و موریتانی ) ḏạww ،ḍuwهای است؛ مثلا صورت

2011-2014: 2/81 ،)ḍaww در ( عربی شامیVICAV) و ( وادی رمMashaqba, 2013: 79) ،ḏạww 
آسیای مرکزی برای مفهوم  های عربیگویش ḍōو  ḍaw ،ḍawwهای شرق عربستان سعودی و گویشدر 
 .Behnstedt, 2011-2014: 1/433-434رود ر.ک کار میبه« آتش»

 
1.5. *ūʔ(v) > uww(v) 

بینیم که در عربی کلاسیک، اتفاقاً صورت بدون بست چاکنایی آن غلبه پیدا کرده نبوءۀ نیز می >این فرایند را در کلمۀ نبوۀ 

 (.173-171: 2022پوتن است )ر.ک فان

 مروءة(در عربی کلاسیک: مروت )

 (27: 1359 ،بودن مروت ندید )سعدیچو در مردم آرام و قوت ندید / خودآسوده
 (6/270: 1386 ،مروت نیاید که را چیز نیست / همان چاره نزد کسش نیز نیست )فردوسی

 (157: 1357 ،)ناصرخسروخرد در ره مروت و فضل / مر اسپ تن را زین و لگام باید کرد ز خوی نیک و 
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 ریبغ زبانان کاملاًشود )تلفظ مروءۀ نزد فارسیاین تلفظ تنها به همین شکل در فارسی امروز دیده می
 :Hinds and Badawi, 1986در مصری ) miriwwa تلفظ مروّه رایج است، مثلاً لهجات عربی در است(.

غریب  لاًزبانان کامشود )تلفظ مروءۀ نزد فارسیمیاین تلفظ تنها به همین شکل در فارسی امروز دیده  (.815
  .است(

شود )قس. تبدیل تلفظ می ūصورت در پایان کلمات عربی به uwwدانیم که در متون فارسی، توالی می
 کلماتی مثل عدو، غلو، .1(305: 1399ای های بیشتر ر.ک عیدگاه طرقبه؛ برای مثالadūʕبه  aduwwʕعدو 
 (،595-594: 1393هایی مثل معزی )در نمونه معغو که تحت این فرایند واقع شده بوده، محشو، مدعو، علو،

، با کلماتی مثل جادو و دو و آهو، گیسو ... هم(185: 1385سعدی ) (،433-432، 80، 78-77: 1338سوزنی )
مملوء،  ی کلاسیکبینیم که کلماتی مثل مملو و مقرو )در عربها میاز طرفی در همین نمونه .قافیه شده است

نیست، زیرا  فارسی یک تبدیل واجی متون کهندر  ūʔ < ū* تبدیلقافیه شده است. مقروء( با عدو و جادو هم
ای هنظر ما کلماتی مثل مقروء و مملوء با تلفظبه شود مجمو(.مجموع نمی افتد )مثلاًهرگز در مورد ع اتفاق نمی

 ،اندوجود آمدهبهدر حجازی باستان  ūʔ < uww* تحت قاعدۀ واجی maqruww و  mamluwwحجازیِ 
را فرایندی در عربی فتوحات یا فارسی بدانیم، یا در عربی فتوحات به این صورت  uww > ūکه  و بسته به این

 مملوّ تلفظبه نظر نگارنده،  .اندکه در خود فارسی به این شکل درآمدهدرآمده و به فارسی رسیده، یا این
(mamlovv) ست. ا، بازمانده از صورت اصیل فتوحاتی امروز در فارسیِعنوان تنها تلفظ معیار این کلمه به

در عربی اندلسی  کند زیرانیز ترغیب می mamlū هایی مثلقراین تا حدودی ما را به فتوحاتی دانستن تلفظ
mamlū و mamluwwah ثبت شده است (Corriente, 1997: 508) . همچنینʕadū  1997)کورینته :

صورت عربی -مملوء  گفتنی است که (.VICAVشود)دیده میʕdū  (. در عربی تونسی نیز508، 503، 347
امروز  کاربردی در فارسی مطلقاً -فتوحاتی ایو شاید گونه صورت مستعمل در اشعار قدیم-و مملُو  -کلاسیک

 ندارد. 
جای مقروء در بحث دربارۀ قرارگرفتن واو یا تلفظ مقروّ به سیبویه خود به ، یعنی مقرو،در مورد مثال دیگر

 (. این کلمه، امروز3/548: 1988( قبل از همزه، و ابدال همزه به واو یا یاء، اشاره کرده است )īو  ūیاء ساکن )
  . تنها در مناسبات بسیار رسمی کاربرد دارد و طبق انتظار کلاسیک شده است

 مقرو

 گوید:می و...« دو» «جادو»و  «آهو»ای با قوافی در قصیده معزی
 (595-594: 1393)فلک باد راوی و مدح تو مروی / قدر باد قاری و شکر تو مقرو 

: 1364: تا بود راست حسابش چو حساب سنجر / چونکه واوی که نه مقروست کنی زو نقصان )انوری
2/699) 

                                                            
رت کلاسیک به صوتدریجا  ،سازی کلمات عربی در فارسی پس از قرن هفتممثالهای این تبدیل در جریان کلاسیکجالب است که اکثر . 1

 شاید از معدود موارد استثناء باشد.« عدو»اند، مثل غلوّ، مدعوّ و... و خود برگشته
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( قبل از همزه، و īو  ūدربارۀ قرارگرفتن واو یا یاء ساکن )جای مقروء در بحث سیبویه خود به تلفظ مقروّ به
(. این کلمه، امروز تنها در مناسبات بسیار رسمی 3/548: 1988ابدال همزه به واو یا یاء، اشاره کرده است )
 کاربرد دارد و طبق انتظار کلاسیک شده است

 مملو

 گویدمی ، و...«کدو»، «گلو»، «پهلو» ای با قوافیسوزنی در قصیده
 (80: 1338) دانه / خری شکم ز کدودانه چون کدو مملوخری سرش ز خرد چون کدوی بی

 گوید:ای که برای مقرو از آن شاهد آوردیم میمعزی در همان قصیده
وان تخاطر وزن بیت مملو را نمییکی خاطری پاک دارد معزی / به مدح تو مملو به شکر تو محشو، که به

 .دهیمکه ما احتیاط تلفظ مملو را ترجیح میکه یا باید مملوّ خواند یا مملو، مملوء خواند بل
1.6. *īʔ(v) > iyy(v) 

هایی ( و مثال3/548: 1988.( گفتیم، سیبویه به این تبدیل اشاره کرده است )1.5طور که در بالا )الگوی همان
ای جهایی چون اُفَیِّس )بههمچنین مثال جای نسیءُ( اشاره کرده است.جای خطیئۀ(، و نسیُّ )بهمانند خطیّه )به

دهندۀ . این موارد درواقع نشان. . است1.3جای سُوَیئِل( را آورده است که مربوط به الگوی اُفَیئِس( و سُوَیِّل )به
جواز حذف بست چاکنایی در مراحل متقدم عربی کلاسیک است، به عبارت دیگر، اگر تلقی کسی از عربی 

ه حذف یابد )همانطور کهایی کاملا فصیح و صحیح میاشد، خطیَّه، مقروّ، مروّت را صورتفصیح، مثل سیبویه ب
را الگوهای فصیح و صحیح و جایز در کنار رأس  1.1بست چاکنایی در راس، شان، بوس، ذیب و... در الگوی 

 و شأن و بؤس و ذئب خواهد یافت(.
 بری )در عربی کلاسیک بریء(

 (165: 1361 ،پیوسته نگار / تا ز دیذار بری باشذ همواره پری )دقیقی به نقل از لازارتا ز گفتار جذا باشد 
 گوید:؛ و.. می«سریخیره»، «نیلوفری»ای با قوافی ( در قصیده142: 1357ناصر خسرو )

  را / نشاید ز دانا نکوهش بری را بری دان از افعال چرخ برین
: 1363 ،/ جهان را سایۀ ایزد امید راحت محشر )عنصری به پاکی چون دل بخرد تهی از غش بری از بد

113) 
 کند. ، وزن را خراب می«بریء»در این بیت 

 شعر محمدبن وصیف و بسام کورد نیز بدون همزه ضبط کرده است. در را « بری( »16و  13: 1361لازار )
 )محمد بن وصیف( عمر عمّار ترا خواست وزاو گشت بری / تیغ تو کرد میانجی بمیان دذ و دام

 عمر ز عمّار بذان شذ بری / کاو خلاف آورد تا لاجرم )بسام کورد(

و کسی ت اسامروزه حتی در کاربرردهای بسیار رسمی و فاضلانه فارسی صورت بریء صورتی بسیار عجیب 
، عراءشدر سورۀ  مما تعملونانی بریء صورت بریء است: در قرائت معمول تلفظ کلمه بهبرد. کار نمیآن را به

 ,Van Puttenابت شده است )ی این کلمه در متن همخوانی قرآن ثبرا barīyyکه تلفظ ، حال آن216 آیۀ
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2018 .)barī در عربی اندلسی (Corriente, 1997: 42و نیز امروزه در عربی مراکشی )(Harrell, 1966: 

 شود.دیده می (5

 )در عربی کلاسیک جریء( جری

 (143: 1357 ،)ناصرخسرو زبان جری راجا که مطرب نشنید / سزد گر ببری تو برپایی آن
 قافیه کرده است:. همو..« بربری»، «ششتری»، «مشتری»، «مشتری»را با « جری»عنصری 

 (295: 1363) گر سلیمان پیش از این از رای دیوان را ببست / رایش از پیغمبری وانگشتری بودی جری
 (284: 1362 ،مدح تو جری شد چو جریر )سنایی تا زبانم برِ

 خطیّه )در عربی کلاسیک خطیئة(

 : 1(209: 1398قافیه کرده است )و... هم« قضیّه»، «رعیّۀ»، «تحیّه»، «نیّه»سوزنی خطیه را با 
. این مدخل لعیعه(ذیل  1377حدیث حسب حال خویش گویم / صواب آید ندانم یا خطیه )نیز ر.ک دهخدا 

، زیرا (Van Putten, 2018خوانی قرآن است )های الگوی مورد بحث در متن همترین نمونهمهم تلفظ از
 دهد. تبدیل بست چاکنایی اصلی را به غلت در حجازی باستان نشان می

 ت/مشیه )در عربی کلاسیک مشیئة(مشی

آن را بدون همزه مآب هم چنان رایج است که حتی نسخ کلاسیکتلفظ بدون همزۀ این کلمه در فارسی آن
 ضبط نسخۀ لندن در بیت زیر از خاقانی: کنند، مثلاًضبط می

. (چ2: 664وزّانش )دو عالم چیست دو کفه ست میزان مشیّت را / وزین دو کفه بیرون است هر کو هست 
 2پوتن را جلب کرده استهای خطی عربی توجه فاندر بعضی نسخه« مشیت»املای 

 نبی )در عربی کلاسیک نبیء(

اربرد تر از کاین کلمه از مواردی است که در عربی کلاسیک، تلفظ دارای بست چاکنایی )نبیء( آن بسیار کم

ن )اب العربلسانحال در برخی از منابع کلاسیک مثل . با این3صورتِ حاصل از حذف بست چاکنایی )نبیّ( است

 توان آن را دید.( می173-171: 2022پوتن بء( و قرائت نافع )ر.ک فان، ذیل ریشۀ ن2011منظور 

 (73: 1375هیچ نپذیری چون زآل نبی باشد مرد / زود بخروشی و گویی نه صواب است خطاست )کسایی 

بانان زنگارنده تاکنون در هیچ متن فارسی تلفظ نبیء را ندیده است و امروز هم چنین تلفظی به گوش فارسی

  بسیار غریب است.

 هنی )در عربی کلاسیک هنیء(

                                                            
 نامۀ خودشان در اختیار بنده قرار دادند. . با سپاس فراوان از سرکار خانم فائزه قوچی که تصویر این قطعه را از پایان1

2. https://mobile.twitter.com/phdnix/status/1297315932294057985?lang=ar-x-fm  

بعضی اختلافات درمورد ریشۀ این کلمه، وجود بست چاکنایی در جزء سوم ریشۀ این کلمه قطعی است )در این مورد ر.ک  رغمعلی .3
 (.173-171: 2022پوتن فان

https://mobile.twitter.com/phdnix/status/1297315932294057985?lang=ar-x-fm
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 (127: 1362 ،ادیان به علی راست شد ابدان به تو زیراک / تو عیش هنی کردی و او کفر هبا کرد )سنایی

ضبط نک. پایین( که  ā-صورت قیدیِ هنیا آمده )درمورد عنصر قیدساز در شعر خاقانی این کلمه در جایی به
ینیم که بمآب لندن اما میکلاسیک کند. در نسخۀیید میأصورت هنیّا( تلفظ مورد نظر ما را تنسخۀ مجلس )به

 ر(.20: بتابی ،بالای کلمه گذاشته است )خاقانی ایکاتب همزه
 (15 تا:بی)خاقانی  خام پوشند و همه اطلس پخته شمرند / زهر نوشند و همه نوش هنیا شنوند

 
 (Corriente, 1997: 552شود )تلفظ هنی و هنیّا در عربی اندلسی دیده می

لبته بررسی شناسی و اقراین نسخهالگوهای فوق با وزن و قافیه قابل تعیین بود. اما الگوهای دیگر را تنها با 
مانده را همانند فان پوتن )همان( در دو گروه خلاصه . ما الگوهای باقی1توان تعیین کردهای امروزی میتلفظ
 کنیم: می

1.7. *ā̆ʔī̆ >ā̆yī̆  وiʔā̆ > iyā̆ *(īʔā̆ > īyā̆*  بالادر )بررسی شد. 

*āʔi>āyi  
این االگو در حجازی باستان و عربی فتوحات بسیار رایج است، و در موارد زیادی به تلقی  āʔi>āyi*الف( 

ایی مثل هامروز ما از عربی کلاسیک نفوذ پیدا کرده است )بیشتر در میان ایرانیان(، تا جایی که در ایران، تلفظ
شود نمی تلقی« غیر کلاسیک»)کلاسیک: مائل(، رایج )کلاسیک: رائج( و... حقایق )کلاسیک: حقائق(، مایل 

  )ر.ک بخش ضمیمه در همین مقاله(.

 محققان کلاسیک محسوب شده وغیر رد بحث کاملاًالگوی حجازی مو ،هابرخی صورتمورد با این حال در 
دربارۀ اینکه در فارسی چه تغییراتی بر ( هنگام بحث 1388صادقی ) مثلاً اند.ایرانی آن را تلفظی فارسی دانسته

« y/ی» به قدیم از نیز را زائل و قائم جائز، سائل، غائب، غائط، کلمات در همزه»گوید: شود میهمزه اعمال می
اغلب کلماتی که  حالبا این «.انددرآورده زایل و قایم جایز، سایل، غایب، غایط، صورتبه را آنها و کرده بدل

شود و البته شواهد تلفظ می yبا غلتِ  ،جای بست چاکنایی، در متن همخوانی قرآن بهآورده شدهعنوان شاهد به
 سی ندارد:ارتباطی با دستگاه واجی فار این الگو بنابراین احتمالاً ی بسیار زیاد است.این الگو در ادوار مختلف عرب

تلفظ  ، که6 :5را در نسخۀ بیرمنگام « الغىط»و نیز  CPP 4: 43را در نسخۀ « العىط»غایط: ببینید ضبط 

ġāyi ṭ ددهنرا نشان می. 

 

                                                            
م. آوریاز آنجا که هر نسخه قواعد نگارشی خاصی دارد و بحث دربارۀ آن مفصل است، ما در اینجا به شکلی مختصر شواهد خود را می .1

 ایم. حال برای پرهیز از تفصیل به تعداد معدودی بسنده کردهایم با اینمواردی شواهد مفصلی برای الگوهای خود داشتهدر 
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 )نسخۀ بیرمنگام(

در نسخۀ کتابخانۀ بریتانیا  bīnġāyial« ٮٮٮںعال»؛ CPP ،7:7( در bīnġāyi) ٮٮٮںعغایب: ر.ک ضبط 
« ىىهع»و  75 :27( در نسخۀ کتابخانۀ بریتانیا  min ġāyibahمن+غایبه« )= ىبهمنع»؛ CPP ،27:20و 

bahġāyi  درCPP  75 :27کدکس سمرقند، و. 
عنوان پوتن بهو غایب را فان قایم، غایط CPP (10: 12 ،39: 9 ،62 :11.)در « ىماٯ»ر.ک ضبط قایم: 

هایی مثل خاینه، خایفا، ذایقه را در متن همخوانی قرآن نشان ها تلفظهای این الگو آورده و افزون براینمثال
ترین متون عربی فتوحات شواهد زیرا را برای عنوان یکی از مهمبه مزمور دمشق قطعۀداده است. در متن 

 الگوی مورد بررسی داریم:
ὑδεϳμά 1māy(i)deh (: 79vollandt 2020 andJallad -Al ) ،است« مائدۀ»که در عربی کلاسیک. 

 .ذیل(ک ؛ دربارۀ سکته ر.17-16همو: ) دحذف شودلیل سکته تواند بهپس از غلت می iمصوت 

ελεικεμεελ: melēyke-el ( :که صورت کلاسیک آن 82همو )مورد تبدیل  است. در ۀملائکال*ā > ē 
 در حجازی باستاننیز تلفظ دارای غلت را برای این کلمه  خوانی قرآنمتن هم در این کلمه ر.ک ذیل.)اماله( 

 (30: 2)کدکس سمرقند،  للملىکه :دهد، مثلاًنشان می
κα•β(εjλ): qab(ēyl) ( :که صورت کلاسیک آن قبائل است.88همو ) «نیز در نسخ کهن قرآن « قىىل

 .(13: 49دهد )همچون قرآن بزرگ قاهره، تلفظ دارای غلت را نشان می
α•βα• ϳ•ὑμ :ābāy(i)hum ( :که صورت کلاسیک آن آباءهم است.  89همو ) 

لگو با در فارسی امروز این اشواهد این الگو را در متون قدیم بررسی کنیم، باید بگوییم که  کهقبل از این
)مگر در « سایر» شود، مثلاًشود، در بعضی کلمات فقط تلفظ فتوحاتی دیده میدیده می یتشتت بسیار در کلمات

« رایج»و  «ضایع»، «(ل سائرهمَثَ»ای که معنای کلمه هم در آنها متفاوت است، مانندِ بعضی ترکیبات کلیشه
ن این موارد گاهی تلفظ فاضلانه ممک. در )صورت ضائع و رائج در فارسی معیار نیست و بسیار فاضلانه است(

رد صورت دارد. در بعضی موااست رواج بیشتری پیدا کند اما تفاوت سبکی بارزی را با صورت فتوحاتی نگه می
که « قایم»که به معنی ایستاده است و « قائم» کند: مثلاًی را افاده میمتفاوت کلاسیک و فتوحاتی معانی کاملاً

ود: شگاهی هم تنها صورت کلاسیک کلمه استفاده میاست و البته کاربرد عامیانه دارد.  یا محکم معنای پنهانبه
 های موفقاین دستۀ آخر نمونهچندان معمول نیست.  «دایم»و « قایل»و... که صورت « دائم»، «قائل» مثلاً

 ( هستند. 7طور خاص پس از قرن سازی کلمات عربی در فارسی )بهجریان کلاسیک
 .(1355 ،)برای شواهد بیشتر ر.ک متینی پردازیممی قدیم فارسی از متون حال به آوردن شواهد

 

                                                            
براساس متون شام  عربی مصر، پسوند تأنیث در عربی فتوحات-روی اسناد قبطی( Van Putten, 2021)پوتن تا قبل از پژوهش فان .1

را در  ah>aپوتن تحول . پژوهش فان(Al-Jallad and Vollandt, 2020: 23شد )داده میتشخیص ( eh-)و  ah- صورتتنها به
 د. این تحول در شاخۀ ایرانی عربی فتوحات نیز رخ داده است. عربی نشان دا-متون قبطی
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 خاین

 : (19: 2006) ضبط کرده است 2«خاین»را « خائن»خاقانی،  1الغرایبختم 593کاتب نسخۀ 

 
را در بیتی منقول « خاین»چ؛ نیز 166 :551 ،)منشی 551کتابت  کلیله و دمنهضبط خاین را ببینید در نسخۀ 

 . ر(101 همان:از سنایی کتابت کرده است: 
را بدون « خَائِنِینَ»سورۀ یوسف  52نیز در ضبط آیۀ  پلی میان شعر هجایی و شعر عروضی فارسیکاتب 
دهندۀ تلفظ حجازی دارای غلت تواند نشان(، که می138: 1353کرده است )ضبط « خَاینینَ»صورت همزه و به

 امروزه فقط صورت کلاسیک این کلمه در فارسی مستعمل است.باشد. 

 )در عربی کلاسیک: دائم( دایم

  (243؛ 224: 1362)ترجمان البلاغه در نسخۀ 

224 

243 
 (170 :1361 ،نقل از لازاردقیقی، بهدار تو )بکام تو باذا همه کار تو / خذا باذ دایم نگه

 (189همان:  ،نقل از لازارمیسری، بهسداب ترّ را دایم بهر حال / بینبویانش و در بینی همی مال )
کار من در هجر تو دایم نفیر است و فغان / شغل من در عشق تو دایم غریوست و غرنگ )منجیک ترمذی 

1391 :31). 
 تلفط کلاسیک خود مستعمل است.این کلمه نیز امروزه تنها با 

 )عربی کلاسیک: فائدة( فایده

                                                            
 املا را برای اسمنیز خود تلفظی فتوحاتی است که در عنوان این کتاب آمده و خود کاتب هم در صفحۀ اول نسخه همین « غرایب» .1

ظ فتوحاتی نوشته که باز هم تلف« حقایق»را « حقائق« »الابنیه عن حقایق الادویه»کتاب آورده است. اسدی طوسی نیز در کتابت نام کتاب 
رسد یافت صورت کلاسیک با همزه دشوار . موارد این الگو در متون قدیم فارسی انقدر زیاد است که به نظر می(1r ،4v: 1388) است

 باشد. 
 ب ودر املای کات بردندستبه درستی از ، ان در گذشتهبسیاری از مصحح نادرستقلعه، مصحح متن برخلاف شیوۀ علی صفری آق .2

ین تلفظ فارسی خائن حال او گفته خا(. با این33: 1387و خود هم متذکر این نکته شده است ) پرهیزکرده« خائن»صورت به تصحیح کلمه
 خوانیِ قرآن(.(. دیدیم که این سخن صحیح نیست )توجه کنید به تلفظ خاینه در متن همهماناست )
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 .(Толкование Корана, 2001: 259در نسخۀ تفسیر قرآن پاک )

 
 (.259: 1362) در نسخۀ ترجمان البلاغۀ

 
 (153: 1396در مصراع زیر از منوچهری )

 یده پیدا کندشمع را چون برفرزوی فا
. امـروزه در فارسـی تنها صورت باشد دشوار« فائده» دیم یافتنـق هاینسخهدر  رسد که اساساًنظر میبه

 فتوحاتی این کلمه رایج است. 

 قایم

 :است(« قایم»؛ در همان صفحه چندبار آمده که همه 93ق.: 473) خلاصۀ شرح تعرفدر نسخۀ 

 
 ر(19 ،ر22؛ تابی ،سناییدر نسخۀ حدیقۀ الحقیقۀ )

 

 
 ذیل مدخل شطرنج( :1397 ،فربرای توضیح بیشتر ر.ک به مهدوی) یک اصطلاح شطرنج نیز بوده است قایم

 . (95) ضبط شده است« قایم»که در نسخۀ مجلس به صورت 

 
که این کلمه در معنی مربوط به شطرنجش تا مدتی در زبان با تلفظ فتوحاتی منجمد بوده است )چنان شاید

را « قایم»گرای لندن نیز این بیت معنی متفاوتی با قائم دارد(؛ زیرا در نسخۀ کلاسیکقایم در فارسی امروز 
 .(چ142تا: بیبدون همزه ضبط کرده است )

 مایده )در عربی کلاسیک: مائدة(

 (30تا: بیدیوان خاقانی نسخۀ مجلس )
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ار ککاربردی بسیار مذهبی و رسمی بهکاربرد ندارد و تنها صورت کلاسیک آن با « مایده»در فارسی امروز 

 رود.می

 )در عربی کلاسیک: مائدة( ملایک

 (1355 ،؛ نیز ر.ک متینی80 ق:473) خلاصۀ شرح تعرفدر 

 
 (:20ق: 593در ختم الغرایب خاقانی )

 
 های قرآن وجود دارد.ثیر قرائتأتحت ت« ملائک»در فارسی امروز تنها تلفظ کلاسیک 

 aʔī>ayīب( 

 )عربی کلاسیک: رئیس(رییس 

یده د تر رئیس )مطابق با عربی کلاسیک(در کنار صورت رسمی این تلفظ امروزه به همین شکل در فارسی
که در  جاستشناختی نشان داد. جالب آنرا در متون کهن فارسی باید بر اساس قواعد نسخه« رییس» شود.می

به بعد  7های قرن که در نسخهشود. در حالیمی فقط صورت رییس دیده 7نسخ خطی پیش از قرن بسیاری از 
(، 1r :1388 ،: هروی447 کتابت)در نسخۀ الابنیه شود. رییس ، رئیس دیده میگرا اندهمگی کلاسیک قریباًکه 

 :1362 ،؛ رادویانی507کتابت ( در ترجمان البلاغه )2/45؛ 25، 13/ 1 :510 ،اخوینی بخاریهدایۀ المتعلمین )
هدایۀ  مثل گرایینسخ کلاسیک ( در مقابل352 تا:؛ بی7و اوایل  6خاقانی )اواخر نسخۀ مجلس دیوان (، 149

این کلمه در عربی ( که هر دو نسخه رئیس دارند. 217، تصویر 664) ( خاقانی478اخوینی بخاری المتعلمین )
 ṛaīsصورت در عربی تونسی به و ،(Corriente, 1997: 196) دهشتلفظ می rayīsصورت اندلسی نیز به

(VICAV) شوددیده می. 
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 )للرییس الجلیل الامجد ابی القسم(؛ از الابنیه هروی

 
 (1/25: 510از هدایۀ المتعلمین )

 
 از ترجمان البلاغه

 (لئیملییم )در عربی کلاسیک: 

نها تلفظ طبیعی است که ت این کلمه در فارسی امروز کاربرد زیادی نداشته و بیشتر دارای جنبۀ ادبی است پس
، 183، 120، 115 ،96: 1399 ،بینیم: منشیکلاسیک آن شاخته شده باشد. با این حال در نسخ کهن لییم را می

 .کتابت شده است لئیم آمده( 12های متأخر نسخه که در قرن )در قسمت 87، 69 تا[:، خاقانی ]بی190

 
 (69 تا[:]بی ،از خاقانی )نسخۀ مجلس
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 (58a: 1399 ،، منشیکلیله و دمنه نسخه معارف)از 

 *āyīāʔī<ت( 

 ی )عربی کلاسیک مرائی(: مرای

و... « بفزایی»، «ببایی»، «نیایی»، «کجایی»که البته با  بینیمرا در بیتی می «مرایی»منوچهری ضبط در دیوان 
 قافیه شده است:هم

 .(463: 1396) مرایی میر و بتر سبکدل / سالار سبکدل گشتست و شد مرایی امروز
 سخۀکرده که در نو... قافیه« ساییغالیه»، «نماییصبح»، «گشایینافه»را با « مرایی» خاقانیهمچنین 

 :ضبط شده است« مرایی»صورت ( به116: 664گرای لندن )( و حتی نسخۀ کلاسیک221تا: بیمجلس )
 پلاس اینت مراییچنگ است به دیبا تنش آراسته تا ساق / وز ساق به زیر است 

 بینیم:در تصحیح محمدعلی موحد از مثنوی این ضبط را باز می
 (2/1239؛ نیز ر.ک 1/172: 1397) آن مُرایی در صیام و در صلاست / تا گمان آید که او مستِ ولاست

این کلمه در فارسی  (.Corriente, 1997: 197بینیم )در عربی اندلسی نیز همین تلفظ را برای آن می
  امروز کاربرد ندارد.

*aʔi>ayi 

 : ()در عربی کلاسیک: مطمئن نمطمی

ر رت کلاسیک: مطمئنین(، د)صو ٮںٮمطم دهد؛ مثلاًما نشان میبه ٮںمطمصورت این تلفظ را رسم قرآن )به
 دهد. را نشان می muṭmayinnīnسورۀ اسراء، که تلفظ  95د برای آیۀ کدکس سمرقن

. (2010 ،دیگران ؛ ر.ک نظرزاده وмутмаинتوانیم ببینیم )این تلفظ را می، تاجیکستاندر فارسی امروز 
ده این است اما فرضیۀ نگارن، پیدا کنم تا املای آن را بسنجم های کهن نتوانستم این کلمه راسفانه در نسخهأمت

 را نشان دهند.« مطمین»گرا هم همین که نسخ کهن غیر کلاسیک
 iʔā>iyā*ث( 

 )در عربی کلاسیک: رئاسة( ریاست

 :ر(82: 551 ،)منشی 551افندی کلیله و دمنه در نسخۀ جارالله

 
 .(207: 1396 ،الحق که سزاوار تو بودست ریاست )منوچهری

 :Corriente, 1997در عربی اندلسی ) راحتی پیدا کرد، مثلاًتوان بههای عربی میاین تلفظ را در اکثر گونه

این  .(Harrel, 1966: 125(، و عربی مراکشی )Hinds and Badawi, 1986: 319عربی مصری ) (،196
  شود.کلمه در فارسی امروز تنها با غلت تلفظ می
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  رئاء(در عربی کلاسیک ) ریا

سورۀ  264ر.ک ضبط معمول مصاحف امروز از آیۀ  شود، مثلاًتلفظ می« رئاء»در عربی کلاسیک این کلمه 
لمه ز این کا سمرقندضبط کدکس  الناس(. رئاءدهد )کالذی ینفق ماله را نشان می« رئاء»بقره که تلفظ مهموز 

 Van)ر.ک  که تلفظ آن در حجازی باستان استدهد را نشان می ءتلفظ ریا است و «رىا»در آیۀ اخیر 

Putten, 2018) .ضبط نسخ (. 177: 2022پوتن قرائت کرده است )فان« ریاء»صورت آن را به ابوجعفر هم
را بتوان  «رئا«/»رئاء»سختی شاید است و به« ریا»تنها همان تلفظ حجازی، فارسی و تلفظ امروزی این کلمه، 

هایی نمونه کاین (Corriente, 1997: 197بینیم )همین تلفظ را میدر عربی اندلسی  یافت.فارسی در نسخ 
 از متون فارسی:
 ر(100: 582 ،ریا چو صوُرت شمع )سنایی هست شکل

 (221 :تا، بینشینان ریایی )خاقانی نسخۀ مجلساز طاعت آن کعبه
 چ(22 :551 ،ریا )منشیحسبتِ بی

 :، مثلاًنیز نگارنده تنها صورتِ ریا را یافته است در متون مصحح
 (116 :1357 ،)ناصر خسرو من شبهت و ریا نیستکاندر دل من مانده به یمگان درون از آنم / 

 iʔa>iya*ج(

 تهنیت )در عربی کلاسیک تهنئة(

 (889، 458، 266، 190: 1350) تاریخ بیهقیدر « گفتنتهنیت»و « کردنتهنیت»
 (367: 1396 ،من گفته شعری مشتهر در تهنیت واندر ظفر )منوچهری

 (884: 1391 ،مرا بزادن دختر چه تهنیت گویند )خاقانی
سد که یافتن  نظر میبه سی امروز این کلمه تنها به     « تهنئۀ/تهنئت»ر شد. در فار شوار با ورت  ص در متون د

 (.Corriente, 1997: 552شود )در عربی اندلسی نیز تلفظ تهنیه دیده می رود.کار میبه« تهنیت»

 ئة()در عربی کلاسیک ف یهفِ

اریخ تىىقین / با قلیل الفیه کد زاد و ران لشکر کرم )محمد بن وصیف منقول از لمن الملک بخواندی تو امیرا 
 1(216: 1381سیستان 

( تلفظ 249، بقره: کورانیکومکورپوسهای ىه )ر.ک نسخهڡخوانی قرآن برای این کلمه با رسم متن هم
صورت کاربرد، صورت کلاسیک  دراین کلمه کاربردی ندارد.  امروزهدهد دارای غلت را برای این کلمه نشان می

 در قرائات قرآن ملاک تلفظ آن است.« فئۀ»

                                                            
اریخ تحال متذکر شده که در نسخۀ پاریس ، با این«(الفئه»صورت را کلاسیک کرده )به« الفیه»( با تصحیح قیاسی 13: 1361لازار ) .1

  آمده است.« الفیه»ضبط  سیستان
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1.8. 1ā̆>uwā̆ʔ*u 

کُفُؤاً( و  >« )کُفُواً»( وجود این الگو را در حجازی باستان نشان داده است. وجود این الگو در 2018پوتن )فان

کار است، جالب توجه است هُزُؤاً( در قرائت حفص از عاصم که بسیار در حفظ بست چاکنایی محافظه >اً )هُزُو

 >کند، مثلا یوَُاخِذُ )این فرایند در قرائت ورش و ابوجعفر نیز با شرایط خاصی عمل می (/177: 2022پوتن )فان

( و 1.1جؤَُن( را در کنار کلماتی مثل ذیب )ر.ک الگوی >(. و سیبویه هم تلفظ جُوَن )156یُؤَاخِذُ( )ر.ک همان: 

وان عننه به-زبانان های حذف بست چاکنایی در میان عربعنوان مثالی از نمونهو... به.ج( 1.7مِیَر )ر.ک الگوی 

 (. 39: 2022پوتن ؛ فان3/552: 1988آورده است )  -یک امر منفی

 )عربی کلاسیک: سؤال( سوال

بدون همزه، ، 188: 1362 ،رادویانی) ترجمان البلاغه چ(، 89ر، 21 :551 ،؛ منشی)سُوَال 551کلیله و دمنه  در
)تفسیر  قرآن پاک، )سوَال؟(( 98، )سُوال( 77: 1353 ،رجایی بخارایی) پلی میان شعر هجایی و عروضی ،سوال(
 :2006؛ سُوالبدون همزه، ) الغرایبختم (،Толкование Корана, 2001: 254؛ سوال)بدون همزه،  (لاهور

ها برای کلمۀ سوال تکرار الخطدر تمام نسخ اخیر همین رسم (.چ69ر، 24ق: 552، )سُوال حدیقۀ الحقیقۀ( 29
مزه برای نبود ه شاهدیعنوان ( پیش از این بهsuwālتلفظ سوال ) تنها به یک نمونه ارجاع دادیم.شده و ما 

لفظ این ت. بهتر است آن را یک تلفظ فتوحاتی بدانیم به نظر ما لی( و1391 ،صادقیدر فارسی عنوان شده بود )
  ( دیده شده است.Corriente, 1997: 241عربی اندلسی )در 

بست  در افغانستان تلفظ سَوال )بدون ظاهراً شود.با بست چاکنایی تلفظ می تنها امروزه این کلمه در فارسی
 .(355: 1369نویس چاکنایی( برای آن وجود دارد )افغانی

 مواخات )در عربی کلاسیک: مؤاخاة(

ر.ک منشی  بدون همزه ضبط کرده است )مثلاًرا همواره « مواخات»کاتب کلمۀ  دمنهکلیله و  551در نسخۀ 
 (. ر122چ، 84 ر، مُواخات72مُوَاخات  :551

مر نبی را بجز او روز مواخات  اند:نیز در بیتی مواخات را بدون همزه ضبط کردهدیوان ناصرخسرو مصححان 
 کاربرد ندارد.امروزه این کلمه در فارسی  .(219: 1357نظیر )

 )در عربی کلاسیک: مؤانسة( موانست

مُوَانست  :551ر.ک منشی  :بینیم، مثلاًمی کلیله و دمنه 551را در سراسر نسخۀ  «موانست»تلفظ دارای غلت 
 ر، 90 مُوانست .چ84مُوانَست ، چ9

 امروزه این کلمه در فارسی کاربرد ندارد.

 

                                                            
های مفصل نسخه شناختی فقط به همین دو دلیل پرهیز از بحث* است اما بهū̆ʔā̆>ū̆wā̆* و ā̆wū̆< ā̆ʔū̆پوتن آورده که فانالگویی  .1

 الگو اکتفا کردیم.
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 د )در عربی کلاسیک: مؤکّد(کَّوَمُ

کاتب متن برای بعضی از کلمات همواره نگارش همزه را مراعات ، (551 ،)منشی کلیله و دمنهدر نسخۀ جارالله 
کند، اما در سراسر متن مؤکد را بدون همزه ضبط کرده )حتی در مورادی که زیر و زبر و تشدید کلمه را می

های که گرایش زیادی به تلفظ( 552 ،)سنایی الحقیقۀحدیقۀ در نسخۀچ؛ 84ر.ک  ، مثلاًکامل گذاشته است(
ر(. در 24ضبط کرده ست )« مُوکد»ضبط کرده، مؤکد را نیز « سُوال»که سؤال را فتوحاتی دارد، در همان جایی

د امروزه این کلمه کاربر ضبط کرده که الگوی مربوط به آن در بالا بررسی شد.« قایل»همان جا نیز قائل را 
 شود.تلفظ میرسمی دارد و با بست چاکنایی 

 وَیّد )در عربی کلاسیک: مؤیّد(م

 دهد.احتمال بسیار زیاد تلفظی دارای غلت را برای این کلمه نشان می هب« الموَُیّد» الابنیهدر نسخۀ 

  
 د(؛ مُوی1ّکندرا در کتابت زیاد استعمال می ای که همزه)نسخه چ 96، موَُیّد چ15، 551 منشینیز ر.ک مویّد در 

 . چ(52ر، 16: 552 حدیقهدر 
یفیت دهندۀ کنشان گفتنی است که زیر و زبر گذاشتن کاتب روی واو قطعاً کلیله( 552) درمورد نسخۀ جارالله

 نویسد. همزه را می زیادبه احتمال باشد چ(. اگر واو کرسیِ همزه 121قس. مَوَدّت ) بودن آن است: مثلاًغلت
 شود.بست چاکنایی تلفظ میامروزه این کلمه کاربرد رسمی دارد و با 

ن در فارسی معرفی کنیم که در میا بست چاکناییدر کلمات عربی دارای را غیر کلاسیک  یالگو دو جادر این

 :قرار نداردحجازی باستان  یالگوها

1.9.  *āy>āʔ>ā  

 < samāyvn*)مثلا  بدل شده استāʔ  در حجازی باستان و عربی کلاسیک به āy* توالی عربیِ آغازینیِ

samāʔ(vn) در عربی کلاسیک متقدم، 2018پوتن ؛ فان83، 81، 28، 16، 13: 2020الجلاد و فولانت ؛ .)

های افراشته قرار گیرد، احتمال تبدیل آن چنانکه در الگوهای فوق دیدیم، زمانی که این توالی قبل از مصوت

ود. در شبی کلاسیک کاملا حفظ میبه غلت وجود دارد، اما غیر از این حالت، بست چاکنایی این توالی در عر

(. 121: 2022پوتن همان، نیز نشود )فاحجازی باستان نیز، بست چاکنایی این کلمه در پایان کلمه حفظ می

عنوان یک گویش فتوحاتی، بست چاکنایی این توالی در پایان کلمه نیز به گویش قطعۀ مزمور دمشقاما در 

(. این اتفاق در )ر.ک الجلاد و فولانت همان σεμα »semā»، شققطعۀ مزمور دمحذف شده است، مثلا در 

)عربی کلاسیک: (؛ VICAV) در عربی تونسی smā شود؛های مدرن عربی نیز دیده میبسیاری از گویش

                                                            
همزه « بأس»چ روی الف 97روی الف همزه گذاشته است، در برگ « جرات»در همان صفحه کاتب برای نشان دادن بست چاکنایی در  .1

 گذاشته.
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( VICAV) و عربی مصری(، Turner 2018: 151) شام ( در عربیmasā شدۀ)کوتاه masa سماء(. یا

نگاهی سطحی به کلمات عربی دخیل در متون قدیم فارسی )خصوصا در اشعار( با (. masāʔ:  )عربی کلاسیک

، «اگی»، «دیبا»را با « سما»شود. مثلا فرخی همین مسلم است که بست چاکنایی در این موضع حذف می

قافیه کرده است. این نکته مورد توجه شمس قیس هستند هم ā- و کلماتی که بدون تردید مختوم به« دنیا»

کنند می( تلفظ ā=صورت مقصور )به (āʔ=) را« الفات ممدوده»زبانان یز بوده است که گفته فارسیرازی ن

زبانان است، چرا در مواقعی که بست چاکنایی با (. اما اگر این تصرف فارسی205-204: 1335)شمس قیس 

ظ بدون بست چاکنایی تلف شود رخ نداده است )مثلا متاع، فقاع، وداع، ضیاع، صداع و... هرگزعین نوشته می

آن « عربی»رود که در شعر تلفظ زبانان باشد، انتظار میاند(؟ از طرف دیگر، اگر این تلفظ ساختۀ فارسینشده

کار رود )بدیهی است که تلفظ ـاء / ـا از نظر اقتضای وزن به داشته، به)ـاء( که قطعا تشخص بیشتری هم می

مل کردن این قاعده براساس شرط املایی، و ثانیا وضعیت روشن این وزنی با هم متفاوت است(. با توجه ع

 دانیم.تحول در عربی فتوحات، این الگو را متعلق عربی فتوحات می

آوریم که تلفظ بدون بست چاکنایی این توالی از روی وزن یا قافیه یا هر دو جا چند مثال از اشعار میدر این

 شود:مشخص می

: 1361نقل از لازار بوذ و ترا عیب نیست )محمد بن وصیف به قضااست / کار  کوشش بنده سبب از بخشش

14) 

 (13گشت کنام )همان:  هبابلتام آمد زنبیل و لتی خورد بلنگ /لتره شد لشکر زنبیل و 

قافیه کرده که همه مختومند و... هم« پا»، «راهنما»، «قفا»، «صدا»، «صبا»را با « دعا»ای منجیک در قصیده

 .ā به

)کلاسیک: لقاء( را هم آورده که باز شواهدی دیگرند برای « لقا»)کلاسیک: مساء(، « مسا»در همان قصیده، 

 (.3-1: 1391الگوی مورد بحث )منجیک 

افتد اما اگر در نوشتار کلمه عین پایانی وجود امروزه در فارسی رسمی نیز بست چاکنایی در این مواضع می 

 . شود.تلفظ میداشته باشد بست چاکنایی 

1.10. *vcʔ > vcw  صامت پیش از بست چاکنایی نباید غلت باشد که طبعا تبدیل دیگری(

 شود که در بالا بررسی شد(می

( با آوردن مثالهایی مثل بدو )در عربی کلاسیک بدء(، جزو )در عربی کلاسیک 1373پیش از این، صادقی )
کلاسیک کفء( این تحول را مربوط به خود فارسی و جزء(، نشو )در عربی کلاسیک نشء(، و کفو )در عربی 

ا به فارسی هزبانان ذکر کرده بود. به نظر نگارنده انتساب این تلفظدلیل آن را صعوبت تلفظ همزه برای فارسی
شمع و... رخ نداده و(،  ْجَمْ** <نیز با مشکلاتی همراه است؛ از طرفی این فرایند در مورد کلماتی مثل جمع )
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گاه در متون کهن و فارسی معاصر رسمی دیده نشده است(، و از طرف ، ... هیچهایی مثل ، شَمْوْتاست )صور
تبدیل شده است؛ این مسئله بیشتر شبیه به تغییر جزء سوم  wدیگر، بست چاکنایی در این کلمات فقط به غلت 

چاکنایی را در چنین است و نه یک تحول آوایی ساده. در واقع اگر فارسی بست  wریشۀ کلمه به غلت 
داد )همچنانکه خواست حذف کند، احتمالا با حذف بست و کشش جبران مصوت هجا آن را انجام میمحیطی

در فارسی گفتاری امروز تلفظ شمع با حذف بست چاکنایی و کشش جبرانی مصوت بسیار رایج است(. از 
در عربی اندلسی رایج بوده است « جزو»و « کفو»های فوق، دو مورد از شواهد مربوط به این الگو، یعنی مثال

شود در لهجۀ مصری دیده می« نشء»جای به« نَشو»(. تلفظ 62: 2014 1؛ لا رُسا463: 1997)ر.ک کورینته 
( و بعدا در مالتی 39: 1997در عربی اندلسی وجود داشته است )کورینته « بدو(. »862: 1988)هایندس و بدوی 

در عربی تونسی نیز  bdūپوتن زیر چاپ( همچنین )=شروع کردن( از آن حاصل شده است )فان biduصورت 
بودن جزء سوم این ریشه در بسیاری از لهجات عربی معاصر مشهود است )ر.ک (. غلتVICAVشود )دیده می

 (. 80-77: 2010؛ سلامه و لنتان 233-3/230: 2014-2011بینشتت و وُیدیش 

ملء( است ر.ک هایندس و بدوی  >« )ومَلْ»هدی دیگر برای این الگو در لهجۀ مصری، گفتنی است که شا 
ها را زبان گفتار فاتحان عرب بدانیم و نه زبان (. این قراین برای ما کافی است تا منشأ این تلفظ833: 1968

 فارسی.

 2بدو

 (149/ 1: 1363 ،رود )انوریمی 3یا حدیث آن بهشتی چهره کز بدو وجود / همچو خاتونان در این پیروزه مرقد
 (2/940: 1396 ،کرمکی کاندر حَدَث باشد دفین / کَی بداند آخر و بَدوِ زمین )مولوی

  با استعمالی بسیار بیشتر از صورت کلاسیکِ بدء کاربرد دارد. امروز در فارسی« بدو»

 جزو )عربی کلاسیک: جزء(

، به نقل از صادقی: همان(. این کلمه غیر از )سنایی جزویهر یکی را بلمس هر عضوی / اطلاع اوفتاده بر 
صورت که در فارسی امروز به( : همانداده است )ر.ک صادقیمی «جزوه»معنای « ش، و قسمتبخ»معنای 

 مانده است. باقی« جزوه»
؛ 61: 1361 ،قصیدۀ ابوالهیثم گرگانی در لازار یک نمونهشمار است. های این کلمه در متون فارسی بیمثال

 :1357، ؛ ناصرخسرو255 :1362 ،بیتی از عنصری در رادویانینیز ر.ک  «.وجود کلّ روا هست و جزو او معدوم »
182. 

                                                            
1.  La Rosa. 

و و به معنای ظاهر و پیدا شدن گرفت که مقصود ما نیست. یافتن -د-توان بدو را از ریشۀ ب. البته در همۀ این شواهد کم و بیش می2
 کار رفته باشد در حالیکه معنای اول منتفی باشد میسر نشد. شاهدی که در آن بدو دقیقا به معنای آغاز به

 در نسخۀ چاپی مرقٌد ضبط شده که ایراد مطبعی است.  .3
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جزو کاربرد عامیانه دارد و جزء صورت رسمی است. در معنای جزوه، تنها « بخش و قسمت»در معنای 
 صورتِ جزوه کاربرد دارد.

 نشو )در عربی کلاسیک: نشء(

 (6/272: 1382 ،)میبدی بدایت نشو اودر 
 (16/ 1: 1363 ،مزاج سنگ شود مستعد نشو و نما )انوری

 (851: 1391 ،سر نشو و نمو نمیدارد )خاقانی

و و نش»کاربرد داشته و استعمال آن هم تنها محدود است به ترکیب « نشو»در فارسی امروز تنها صورت 
 «.نما

 

 )اماله( در اثر همگونی ā>ēتبدیل  های مرکب وساده سازی مصوت .2

های غیر کلاسیک لغات عربی دخیل در فارسی، آن از معدود مواردی که ایرانشناسان هنگام بحث دربارۀ تلفظ

های کهن عربی به صورت اصلی بدیهی را به فرایندهای واجی فارسی نسبت نداده و وجود آن را در گویش

ود. شیک نام واحد یعنی اماله خوانده میآثار لغویون عرب بهاند دو فرایند مستقل مذکور است که در پذیرفته

یک در عنوان یک ویژگی گویشی غیر کلاسالبته در تلقی امروز از عربی کلاسیک، اماله جایی ندارد و بیشتر به

ه توصیف و ب تعریف کرده« عربی کلاسیک»شود، اما دستورنویسان متقدم آن را جزئی از دایرۀ نظر گرفته می

(. سیبویه در 29-24: 2022پوتن اند )بدون آنکه آن را عنصری نافصیح یا غلط بدانند، ر.ک فانپرداختهآن 

بندی، و هکند انواع آن را طبقباب بسیار مفصلی برای اماله دارد که در آن با دقت بسیار زیادی سعی می الکتاب

توان شواهد اماله را یافت بعۀ نیز می(. همچنین در قرائات س144-4/117: 1988قواعد آن را توصیف کند )

(. براساس توصیفاتی که سیبویه از اماله به دست داده مشخص 86، 85-83، 70-68: 2022پوتن )مثلا ر.ک فان

ی اصورت مسئلهای واجی و دیگری بهصورت قاعدهاست که او متوجه تمایز دو فرایند اصلی اماله، یکی به

حال، متاسفانه در تحقیقات ایرانشناسان زاده زیر چاپ(. با این؛ طبیب2007 واجی بوده است )ر.ک ساراو-صرفی

 معمولا به تمایز این دو فرایند هرگز توجه نشده است. دو فرآیند مذکور به شرح زیر است:

در  ēصورت مصوت سادۀ به v*ayعربی آغازینیِ  1(triphthongتاییِ )سازیِ مصوتِ مرکبِ سهالف( ساده

. در عربی کلاسیک و برخی ḥublayv>ḥublē*های عربی فتوحات، مثلا: حجازی باستان و برخی گویش

؛ 2017a)ر.ک الجلاد  ḥublayv>ḥublā*شود، مثلا: ساده می āبه  ayv*های عربی فتوحات، دیگر از گویش

 زاده زیر چاپ(. ؛ طبیب16: 2020؛ الجلاد و فولانت a2017پوتن فان

                                                            
ی زبانشناسشود، که با تعریف توالی مصوت کوتاه + غلت + مصوت کوتاه، تریفتانگ اطلاق میهای سامی، بهمطالعات زباندر  .1

 (a2017پوتن همگانی از این اصطلاح متفاوت است )فان
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 .(rikēb) رِکیب صورتبه (rikāb) رِکابتلفظ مثل  :ē 1و تبدیل به  i  /ī ایهبا مصوت āمصوت  همگونیب( 
مورد گزارش  در Rabin, 1951: 111)ر.ک  نداشته استوجود  حجازی باستاناین پدیده در  رسدنظر میبه

فتوحات  در عربی، با این حال عرب مبنی بر اختصاص این ویژگی به لهجات شرقی عربستان(سنتی لغویون 
 عاٖلم، و ʕēbid عاٖبد، kilēbکِلٖاب ، sirbēl سِرباٖل( 4/117: 1988سیبویه )مثلا  شودکثرت دیده میبه

ʕēlim (.4/117: 1988عنوان شواهدی برای این فرایند آورده است )را به 
لف های مختگویش طور که دیدیم گونۀ اول اماله، مربوط به شیوۀ متفاوت یک تحول تاریخی عربی درهمان 

است. در  ā( allophone، واجگونۀ )ēاست، در حالیکه گونۀ دوم یک فرایند واجی بوده که در آن مصوت 

سازی در اثر همگونی( صحیح است، اما به گونۀ اول )ساده āبه گونۀ دوم )افراشتگی « اماله»واقع اطلاق واژۀ 

*ayv  بهē نه؛ زیرا در گونۀ دوم مصوت )ā  بهē «اما در گونۀ اول چنین نیست و هر دو «شودمیل داده می ،

دلیل جا افتادن این ای متفاوت هستند. اگرچه بهبه شیوه ayv*سازی صورت اولیۀ حاصل ساده ēو  āمصوت 

 کار برد اما باید متوجه تمایز آن با گونۀ دوم بود. توان آن را بهاصطلاح در سنت علمی برای گونۀ اول اماله، می

های ایرانشناسان، اشکالاتی را ایجاد کرده که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. خلط دو فرایند فوق در تحلیل

پردازیم. گفتنی است که محققان ادبیات جا به بررسی کلمات وارد شده در فارسی با دو الگوی فوق میدر این

( و 190، 35: 1372اند )مثلا محجوب انستهفارسی استعمال هر دو فرایند فوق را از خصایص سبک خراسانی د

شده دیگر نیز تدریجا در ادوار یابد؛ همانطور که الگوهای بررسیبنابراین استعمال آن در ادوار بعد کاهش می

؛ ر.ک balē>baleشود. با این حال، هنوز بعضی کلمات فارسی مثل ایمن، لیکن، بله )کاربردتر میبعد کم

« ēبه  ayv*سازی ( و... تا کنون اثری از الگوی فتوحاتی دارای اماله یا ساده566: 1399ای عیدگاه طرقبه

 اند. خود را در فارسی حفظ کرده

 های عربی فتوحاتمطابق با الگوی حجازی باستان و برخی گویش ēبه  ayv* سازیساده .2.1

پوتن ؛ فان2017است )الجلاد  شواهد این نوع اماله در متون عربی فتوحات غالبا محدود به موقعیت پایانی کلمه

ای مستقل به بررسی شود. نگارنده در مقاله( گفته میfinal imālah« )امالۀ پایانی»( که به آن اصطلاحا 2021

امالۀ پایانی در کلمات عربی دخیل در متون فارسی پرداخته و سعی کرده است جایگاه شاخۀ ایرانیِ عربی 

ر زاده زیر چاپ(. در متون کهن فارسی نیز، بیشتفتوحاتی دیگر نشان دهد )طبیبهای فتوحات را در میان گویش

حال یک نمونۀ بسیار جالب در متون فارسی در پایان کلمه است؛ با این ē به ayv*سازی شواهد، دارای ساده

اری صورت است. در متون بسی« دواۀ»دهد و آن کلمۀ را در میان کلمه را نشان می ayv*سازی احتمالا ساده

                                                            
شود و جزئیاتی دارد که در این مقاله مجال پرداختن به آن وجود ندارد، از جمله های دیگر نیز میاین فرایند البته شامل برخی همگونی .1

 Van؛ ;Rabin, 1951:111  Sarauw, 2007; Al-Jallad and Vollandt, 2020: 13ر.ک) æبه  aو  eبه  ǣ ،aبه  āهمگونی 

Putten, 2021a.) 
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ازی سبینیم. الگوی تحول این کلمه به شکل زیر است )درمورد قواعد مربوط به سادهرا برای آن می« دویت»

 (:b2017؛ الجلاد 2017aپوتن در ساختار مشابه دویت در حجازی باستان ر.ک فان

dawayatV > dawayat > dawayah > dawēh و dawēt (1در وضعیت ساختمند) 
 تلفظ درمتون فارسی:شواهد این 

، 171، 147، 143: 1350؛ نیز ر.ک بیهقی 357: 1349دویت از عنبرین عود سمندور )فخرالدین اسعد گرگانی 
175 ،188 ،193 ،200 ،201 ،843 ،912) 

ر طور مختصتوضیحات و شواهد مربوط به امالۀ پایانیِ لغات عربی دخیل در متون کهن فارسی را اینجا به

 زاده زیر چاپ. تفصیل بیشتر ر.ک طبیب آوریم، برایمی

مان: ای هشواهد امالۀ پایانی در کلمات دخیل عربی متون کهن فارسی بسیار زیاد است )ر.ک عیدگاه طرقبه

نشدن شمار اما بسیار مهم برای ساده(. اما آنچه در این متون جالب توجه است وجود شواهدی کم5656-576

v*ay به مصوت ساده و حفظ آن به( صورت مصوت مرکب دوتاییdiphthongاست که در گویش ) های عربی

. در اینجا ابتدا شواهد امالۀ 3زاده زیر چاپ(های فتوحاتی دیده شده است )ر.ک طبیبو بعضی گویش 2باستان

 صورت مصوت مرکب دوتایی را.  به ayv*آوریم و سپس شواهد حفظ پایانی را می

« نی»بدیهی است(،  ēصورت اضافۀ یاء نکره که تلفظ آن به)تیر + به« تیری» ای با قوافیدر قصیدهمنوچهری 

قافیه کرده که و... را هم« سلمی»، «بلوی»، «لیلی»، «کبری»و... کلمات  «mānē»(، مانی nē)ادات نفی، 

رای (. در قصاید دیگر هم همین تلفظِ دا403-395دهند.  )همان: را نشان می ēمسلما مصوت سادۀ پایانی 

-(. برای دیدن شواهدی از به414-413؛ 412-410؛ 403-387مثلا ر.ک ) 4مصوت ساده را استفاده کرده

 (.33: 1380(، ظهیر فاریابی )1/1: 1364(، انوری )467: 1357کارگیری این تلفظ ر.ک ناصرخسرو )

 ای با قوافیقصیدهمنوچهری در دیوان خود تنها در یک قصیده تلفظ دارای مصوت مرکب را آورده است؛ در 

 گوید:=)زنده( و... می« حَی»، «رَی»، )= نام معشوقۀ ذوالرمۀ( «مَی»)=شراب(، « مَی»

؛ در عربی کلاسیک این 419: 1396چون قهقهۀ قنینه یکی زو فرو کنی / کبک دری بخندد شبگیر تا ضحی )
( naynawā)در عربی کلاسیک (. در همان قصیده نینوی شودتلفظ می uḥāḍکلمه اگر تنوین نداشته باشد، 

                                                            
 .3، بخش نک ذیل .1
: 2020الجلاد  ، ر.کدشواطلاق می غیر از اشعار منسوب به شاعران جاهلی()به عربی پیش از اسلام متون عربی باستان به مجموعۀ .2

23. 

های عربی است )ر.ک حاصل حذف مصوت حالت و تنوین است در گویشافتد، که تنها در پایان کلمه اتفاق می ayبه  ayv*. تبدیل 3

 «. حفظ شده است»گوییم تغییری نکرده است، و به همین دلیل است که می ayv*(، وگرنه در این موارد خود 4بخش 
(. این دو شاهد 395، 393) است)با تضمین آیۀ اول سورۀ اسراء در مصراع( را در قافیه آورده « اسری»و « تری»در دو مورد دو فعل  .4
 های بسیار مهمی هستند.جهت فعل بودنشان نمونهبه
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ی اهای بیشتر ر.ک عیدگاه طرقبه)برای نمونهباید خوانده شود naynawayرا هم در قافیه آورده است که یعنی 
1399 :576) 

 (i/īدر اثر مجاورت با مصوت  ēبه  āاماله )همگونی مصوت 

 روب( پس  روصورت است، الف( پیشدو  این همگونی به
گیرد؛ قرار می āپیش از  i/īرو، مصوت گونۀ پیشگیرد؛ میقرار  āپیش از  i/īمصوت  ،روپیشگونۀ الف( در 

و...  را از مثالهای این الگوی اماله  ʕimēd عِماٖد، kilēb کِلٖاب، sirbēl سِرباٖل( 4/117: 1988مثلا سیبویه )
؛ rkybyn) ביןירכکلمۀ  ترین آن،توان یافت، قدیمیمثال می شمارمتون فارسی برای این گونه بیدر  آورد. می

rikēbayn1968) میلادی( به فارسی یهودی است 8)تا نیمۀ دوم سدۀ  1 دندان اویلیق ( در نامۀUtas ؛
 ، یعنی در حدود قرننکتۀ مهم آن است که این کلمه تنها کلمۀ عربی این متن است. (81، 78: 1357 ،صادقی

ارد های فتوحاتی وبا تلفظ -هرچند کم تعداد-فارسی شده بودند ای که وارد زبان هشتم میلادی لغات عربی
   های کلاسیک.شده بودند و نه تلفظ

 ، در سند قرایی اهواز(ḫelēf) כליףهای قدیم و مهم این فرایند باز هم در متون فارسی یهودی، از نمونه
 (.176: 1384 ،: همچنین ر.ک لازارShaked, 1971)است  میلادی( 951)

لقدر است/ اگوید: شب عاشقت لیلۀ، می«فریبملوک»، «زیببه»، «سیب»ای با قوافی در قصیدهرودکی نیز 

های برای نمونه(. 6: 1399 ،؛ رودکی؛ در عربی کلاسیک جِلبابelbēbğچون تو بیرون کنی سر از جلبیب )
 . 559 -561 :1399 ،ایبیشتر ر.ک عیدگاه طرقبه

داد. شواهد بسیار مهمی از این فرایند در فارسی را در یک واژۀ بسیط نشان می های فوق همگی فرایندمثال
وجود دارد که در آنها افزوده شدن یک حرف اضافه به اسم موقعیت خنثای آوایی را برهم زده و باعث اعمال 

 شود:این قاعده می
های دیگر ؛ مثال559: 1396 ،چهری)منو رزبان را به دو ابروش برافتاد گره / گفت لا حول و لا قوه الا بالله

  .(330-32ای همان: ؛ عیدگاه طرقبه337را ببنید در همان: 
یگر ای دپیش از توضیح فرایند اماله در این کلمه باید نکته .خواند bellehرا باید « بالله» یقیناً در بیت فوق

 eکه در اینجا در اثر همگونی به  بسیار رایج است aدر متون فارسی تلفظ الله با مصوت کوتاه را توضیح دهیم: 
از  های شرقیِ عربی پسای است مربوط به گویشدر هجای دوم ویژگی aتلفظ الله با مصوت  .است بدل شده

های قرآن در بین قبایل های گویشی در قرائتخود حین برشمردن صورتالقرآن لغات( در 2014فراء )؛ اسلام
ی شناسی عربکند که در روش سنتی گویشنزد بعضی اهالی قبیلۀ قیس اشاره می allahعرب، به تلفظ 

در اثر اتصال حرف  :belleh. اما صورتِ 1ها در مناطق شرقی و مرکزی عربستان استدهندۀ برخی گویشنشان
صورت ای مثل بِ و فی نباشد، الله بهرو رخ داده است و اگر حرف اضافهگونی پیشهم allahبه  biاضافۀ 

ای با اصالت شرقی دانسته شده است؛ شود )قابل توجه است که اماله نیز ویژگیتلفظ می aعادی با مصوت 
                                                            

پوتن متوجه این گزارش فراء شد: نگارنده به واسطۀ توییتی از مارین فان .1
https://mobile.twitter.com/PhDniX/status/1425425329443811332 
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allāh> allah; bi+allah> billah> billih( صادقی .)شدگی مصوت ها را حاصل میانی( این نمونه1387
a ث دارد، زیرا تلفظ ای مربوط به فارسی دانسته است. این استدلال جای بحدر الله و پدیدهelleh  فقط در

تنهایی( و از این رو ( دیده میشود )نه در الله بهiمواردی مثل لِله و بِالله )یعنی در مجاورت با مصوت افراشتۀ 
 شاید بهتر باشد که آن را حاصل از پدیدۀ اماله بدانیم

 مساٖجد؛ ʕēlim عاٖلم، ʕēbid عاٖبد؛ مثلا سیبویه: گیرد؛ قرار می āپس از  i/īمصوت  رو،گونۀ پسب( در 
masēğid ( 4/117: 1988و... از شواهد این الگوی اماله آورده است.) 

 در عربی« )ایمن» های این الگو در فارسی از ادوار قدیم تا به کنون، دو کلمۀ پرکاربردترین مثالمعروف

؛ lākinدر عربی کلاسیک ) «لیکن»( و men > īmenēصورت ؛ امروزه درفارسی بهāminʔ : آمنکلاسیک
های هنمون، است. در متونی که زبان آنها هنوز با فارسی معیار فاصله زیاد دارد  lēken > līken)1در فارسی امروز 

 «ایسیه» ،انیس القلوب(، در )ص( )=آمنه، نام مادر پیامبر «ایمنه» توان یافت، مثلاًبیشتری برای این الگو می
=واجب( ) «ویجب» ، و(562ای همان: )هر دو به نقل از عبدگاه طرقبه مجیدتفسیر بر عشری از قرآن از  )=آسیه(

 .176: 1384 ،(؛ نیز ر.ک لازارShaked, 1971و سند قرایی اهواز ) (1: 1364) قرآن قدسدر 

 قابل بحث الگوی دو

ازی سکه اگرچه کاملا متمایز از سادهدر کلمات عربی دخیل در متون کهن فارسی، دو الگوی دیگر نیز وجود دارد 
*ayv  بهē نظر آوریم.  بهها را در اینجا را میو اماله هستند، اما به آنها شباهت دارند و به همین دلیل آن

 نگارنده، این دو الگو نیز، متعلق به شاخۀ ایرانی عربی فتوحات است:

وقتی حرف سوم  مصدر تقعّل و تفاعل( عربی: سنتی دستور)در  tL-stemو  tD-stem رمصدتلفظ  (1
 .باشد غلتریشه 

ē / 2āC1taC» و «ā2C2aC1ē / taC2C1taCaC» صورتبه این دو مصدر معمولاً در اشعار فارسی متقدم

ā2āC1taC» رسد استفاده از صورتِ عربی کلاسیک یعنی نظر میرود و بهکار میبهī2āC1taC  و
ī2C2aC1taCاماله»نادرست عنوان کند. ایرانشناسان این موارد را تحت پیدا می های بعد افزایش، در دوره» 

)الگوی ساخت این دو  ēبه  ayv*سازی در اینجا نه اماله )به معنای همگونی( داریم و نه ساده. کنندذکر می
مصدر، اسم منقوص است، بنابراین در حجازی باستانی هم ساختارش تقریبا همان ساختار عربی کلاسیک است؛ 

ای از مصدر این دو نوع فعل را نداریم ولی با توجه به عربی فتوحات نمونه متون در این مقاله(. 5ر.ک بخش 
 مثل عربی صنعا های مدرندر بعضی لهجهعربی کلاسیک( تمشّی در  ل)معاد timiššāهایی مثل وجود صورت

های فتوحاتی اندیشید، اما این مسئله ها از لهجهبه اخذ این تلفظاحتمالا بتوان ، (Watson, 2002: 163ر.ک )
گفتنی است که نایکدستی شدیدی در تلفظ این مصدرها در فارسی امروز با  .نیازمند تحقیقات بیشتری است

ظای برای فتوحاتی بودن این تلفکه خود قرینه شودصورت فتوحاتی و بعضی با صورت کلاسیک دیده می

                                                            
 متفاوت این کلمه در فارسی است. هایهای لیک، ولی، ولیک و... صورتبدیهی است که صورت .1
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ا )صورت ن، تم)صورت تجلا ممکن است استعمال شود( تجلی )صورت کلاسیک تماشی را نداریم(، تماشا :هاست
ام با این حال به دلیل ادغ کنیم(.میتساوی )فقط صورت کلاسیک را استعمال  تمنی را نداریم(،کلاسیک 

 دقیقا صورت کلاسیک« تجلی»در فارسی پس از قرن دهم هجری، تعیین اینکه صورتی مثل  īو  ēمصوت 
 فارسی قدیم تحول یافته است اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار است. tağallēاست یا اینکه از 

 مصوت شدگی دیفتانگ در میان کلمه (2

مه در هر موضع از کلشدگی دیفتانگ مصوتتکبینیم که گرایش شدیدی به می عربی در لهجات مدرن
 ,Watson, 2002: 22; Lentin در مورد پسوند تثنیه ر.ک لهجۀ شامی و مصری، خصوصاً وجود دارد )مثلا

2006 Woidich, 2006;ها مربوط اکثر آن توان گفت تقریباً(. در متون فارسی متقدم نیز بعضی شواهد که می
گسترده شامل  طوربه )از جمله دهدمیان کلمه را نشان می ay-شدگی دیفتانگ به سبک خراسانی است، مصوت

 ای با قوافی فریب، نشیب، کتیب، حسیب، رکیب )ممالقصیده: ناصر خسرو در ؛ ر.ک ذیل(پسوند تثنیه )ـین(
 گوید:کتاب، حساب و رکاب( می

 1(521: 1357) دامن و جیب مکن جهد که زربفت کنی / جهد آن کن که مگر پاک کنی دامن و جیب

 صورت سنتی همواره وجود داشته است:شناسی دیدگاهی نادرست بهجا دیدیم که در مطالعات ایرانتا این
دستگاه آوایی  صورتبینیم، در غیر اینتلفظ کلمات عربی در فارسی همانی باید باشد که در عربی کلاسیک می

حققان در شده تا ماجماعی نادرست سبب  این دیدگاهِ تغییر ایجاد کرده است. و واجی فارسی در تلفظ کلاسیک

)به اصطلاح  ēسی سیب که با مصوت با کلمۀ فارجیب )در عربی کلاسیک جَیب(  شدنقافیهمواجهه با هم
 تردید« سیب»تردید کنند، در تلفظ « یبجَ»که در تلفظ جای اینشده است، بهسنتی، یاء مجهول( تلفظ می
(. دربارۀ این665: 1399 ،ر.ک عیدگاه را برای یاء مجهول مطرح کنند )مثلاً ayکرده و احتمال وجود صورت 

ز دیدگاه ا کاری نداریم. اما مواجه باشدتواند می هاییبا چه چالشمسائل تاریخی فارسی  از نظرحلی که چنین راه
ب رکی برای rekaybباید قائل به تلفظِ  شعر ناصرخسرودر همین  ، زیرا مثلاًحلی ممکن نیستعربی چنین راه

 (ā) مصوتما با تغییر کیفیت یک تک «برکی» دردر واقع  2بشویم، تلفظی که برای این کلمه ممکن نیست.

در اثر همگونی مواجهیم، و دلیلی برای تبدیل آن به یک مصوت مرکب وجود  (ē) مصوت دیگربه یک تک

                                                            
صورت جیب درآمده که در فارسی امروز هم کاربرد دارد. به بعد این کلمه به 9از دستگاه واجی فارسی از حدود قرن  ēبا حذف مصوت  .1

 تلفظ کلاسیک جَیب در فارسی امروز شناخته شده نیست.
 دو فرایند موسوم به ایرانشناسان، همان چیزی است که در ابتدا گفتیم. شده استتوجه ن rikaybه ناممکن بودن تلفظ بعلت این که  2 
در  ayصورت مصوت مرکب به ayv*های مرکب امکان حفظ سازی مصوتاند، و چون در فرایند سادهرا یکی فرض کرده« اماله»

درحالی که اگر چه نام هر دو اند. دهل فرض کرمنیز محترا برای اماله  ay، امکان وجود تلفظ وجود داردهای فتوحاتی بعضی گویش
طی تحولی تاریخی ممکن است با حذف تنوین و مصوت  ayv*شان مطلقاً یکسان نیست، در یکی توالی است ماهیت« اماله»فرایند 

است ممکن  āباقی بماند اما در دیگری آنچه در اصل مصوتِ ساده و افتادۀ  ayصورت ها بهحالت، تنها در پایان کلمه، در بعضی گویش

صورت مصوت در اماله به ēداشتن موضعش در کلمه، افراشتگی پیدا کند. تلفظ شدن واجگونۀ است طی تحولی واجی، بدون اهمیت
صورت ثانوی رخ داده باشد که در عربی فتوحات به ēشدگی مصوت سادۀ مرکب، تنها زمانی ممکن است که در گویشی عربی، مرکب

 زاده زیر چاپ(. ارد )ر.ک طبیبای برای آن وجود ندقرینه
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 هایهای سامی و من جمله عربی گرایش بسیار شدیدی به ساده سازی مصوتکه زبانندارد، آن هم در حالی
 ختی از عربی فتوحات و عربی میانه و حتیشناشواهد متن و نه عکس آن. افزون بر این مرکب وجود دارد

تاب( )ممال کاین اگر جیب با کتیب بنابرکند. یید نمیأچنین چیزی را هرگز تلهجات مدرن عربی  بررسی

های بدون مصوت جات مدرن هم با صورت، که لهاست bğēجه گرفت که تلفظ جیب، یقافیه شود باید نتهم
  .(VICAV) 1در تونسی žīb(، VICAVدر مصری ) gēbدهند: میمرکب این تلفظ را نشان 

( ardabēl« )اردبیل»( را با را با aylḫ)در عربی کلاسیک « خیل»فردوسی در ابیاتی های دیگر: از نمونه
های این بیت را دال ای )همان( قافیهعیدگاه طرقبه(. 665: 1399 ،ایقافیه کرده است )ر.ک عیدگاه طرقبههم

درستی تلفظ بدون دیفتانگ را برای این کلمه به (531: 1398) مطلقخالقیاما  دانسته ardabaylبر تلفظ 

ه ب لهجۀ مصری معاصر بینیم که همین تلفظ دراین کلمه بپذیریم، می برایرا  lḫēاگر تلفظ  داند.صحیح می
ایران برای ساختن  مناطق شمالدر  است که این تلفظ . گفتنی(VICAVکاربرد دارد )« ها/اسباسب»معنی 

 ,kirakosyanرود )کار می، و در افغانستان در ترکیب قوم و خیل )= قوم و خویش( بههاجایها و ناماسم قبیله

 .(240: 1369 ،نویسافغانی نیز ؛2017
 ست که درقابل توجه این( است. -سوند عربی تثنیه )پتلفظ ، یک مورد مهم دیگر که مؤید پیشنهاد ماست 

 īn < –ēn– صورت گرفته است: که مخصوص خود فارسی است واجی مقابل ۀفارسی متقدم قاعد متون
ور طمتقدم فارسی این فرایند را بهقوافی اشعار مورد پسوند تثنیه نیز  . در(671-670ای همان: عیدگاه طرقبه)

 :(295-288همان: ای طرقبه )برای شواهد ر.ک عیدگاهدهد نشان می گسترده

 (56: 1391 ،انش چون شکیشی پر ز سرگین )منجیکدو گوشش بود مانند دو نعلین / ده
 10رن ، تنها تا قآنها حجم بسیار کماز نظر  ه در متون عربی فتوحات )که صرفترین مسئله آن است کمهم

رخ  ay>eyاما تحول های مرکب رخ نداده سازی مصوتسادهمیلادی از آنها اسنادی در دست هست(، هنوز 
ای . اگر شواهد فوق را قرینه(Al-Jallad & Vollandt, 2020: 15; Van Putten, 2021a) داده بوده است

رده و توانیم برای این فرایند بسیار گستسازی دیفتانگ میانی را در عربی تلقی کنیم آن وقت میبرای ساده
 . 2پس از قرن دهم میلادی در نظر بگیریم زمانی حدوداًکهن مبدئی 

 پسوند تأنیث .3

صورت (. این پسوند در حجازی باستان بهVan Putten) است atv-*یکی از پسوندهای تأنیث در عربی آغاز 
-ah در وضعیت ساختمند به( ِصورت-atدر آمده. فان )ربی ثابت کرده که در ع-پوتن با بررسی متون قبطی

بینیم ، تحولی که در اکثر لهجات مدرن عربی آن را میاست دادهرخ ah>-a-تحول بعضی از لهجات فتوحاتی 
(Van Putten, 2017b; 2021a .) صامت الجلاد نشان داده که در زبان متن قطعۀ مزمور دمشق هنوزh  در

                                                            
 (.Turner, 2019واجی مستقل نیست ) eیا  ē. توجه باید کرد که در عربی تونسی مصوت 1
وضعیت به  awدهد باید بررسی کرد و دید که در مورد دیفتانگ را نشان می  ayسازی دیفتانگالبته شواهدی که ما داریم همگی ساده .2

 .چه شکلی است
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 & Al-Jalladروبه تضعیف بوده زیرا در یک کلمه حذف شده است ) پایان این پسوند وجود داشته اما ظاهراً

vollandt, 2020: 23). صورت مند این پسوند بهدر وضعیت ساخت-at (. تلفظ این همانمانده است )باقی
با نگاهی سطحی به اشعار کهن فارسی . است ah-و در وقف  at-تلفظ آن در وصل، در عربی کلاسیک  پسوند

 مانند عربی فتوحات است، به این معنا که وضعیت این پسوند در لغات عربی دخیل عیناًشویم که متوجه می
. البته بدیهی است که در فارسی 1نیست -ahشود و اثری از تلفظ برای آن دیده می -ahو  - atتنها دو تلفظ

در )دربارۀ تحول معنایی دو نوع این پسوند  کاربرد نحوی ندارد atوجود ندارد و تلفظ « مندوضعیت ساخت»
 .((1369دهد ر.ک صادقی )تأثیر عربی کلاسیک را نشان می ـت که احتمالاً-تر فارسی و گرایش رسمی

(؛ اگر رقعه 26: 1361 ،گر فراموش کرد خواجه مرا / خویشتن را برقعه دادم یاذ )شهید بلخی منقول از لازار
توان از طریق شناختی میغیر از شواهد متن .شودبخوانیم، وزن خراب می roqʔatیا  roqʔahرا بخواهیم 

پایانی در کلمات  aبرای نمایش مصوت « ـه»پی برد، و آن استعمال  a-ای دیگر نیز به تلفظی فتوحی قرینه

کاتبان ـه )که نشانۀ بسیار پرکاربرد برای پسوند تأنیث در خط عربی  naḫȃ.2خانه  فارسی قدیم است، مثلاً
 بوده است. -یا حداقل بسیار نزدیک-اند زیرا تلفظ آنها یکسان است( را برای این مصوت پایانی انتخاب کرده

ضع وجود این پسوند است، انکتۀ جالبی که در متون فارسی شاهد آن هستیم، حذف صامت هـ در تمام مو
شکل کلمۀ مداراۀ در عربی کلاسیک، طبق قواعد حجازی باستان باید به مثلاً .ā بلند پس از مصوتِحتی 

mudārāh و شاید در  شود و تنها مداراتلفظ شود. در فارسی هرگز صورت مداراه برای این کلمه دیده نمی(
صلا »مثل مدارا، مفاجا، معادا، مواسا، صلا )در  متعددیاز شواهد کاربرد دارد.  گرایی مداراۀ(مواقع کلاسیک

از این  hدر عربی فتوحات در واقع صامت  ah>aتوان نتیجه گرفت که در فرایند می (جای صلاۀبه «دادن
 پسوند حذف شده است. 

 (7: 1357 ،ی )ناصرخسرون باشی / بر خویشتن مگر به معادائدر کار خویش غافل چو
 (314: 1391 ،ریزمش / تا نشنوم ز سفرۀ دونان صلای نان )خاقانی از چشم زیبق آرم و در گوش

 

 شدن نظام حالت ؛ حذف تنوین و حذفقیدساز ā-پسوند  .4

 Vanحذف شده است ) کاملاً و عربی فتوحات حجازی باستان طور کامل و دربه عربی باستان تقریباً در 3تنوین

Putten, 2017). های کوتاه پایان کلمه خوانی قرآن، مصوتداده است که در متن هم پوتن )همان( نشانفان

                                                            
دهندۀ (، نشان239-238: 1399 ،ایدر اشعار بعضی شاعران )ر.ک عیدگاه طرقبه ah-های بسیار بسیار معدود استفاده از صورت مثال .1

گرایش آنها به تلفظ کلاسیک این پسوند در هنگام وقف است و این تقلیدی است از اشعار عروضی عربی، که در آنها به قول اخفش اوسط 
 (. 18: 1974الاخفش، گیرد )هاء ملفوظ در موضع حرف وصل قافیه قرار میصورت یک به« هاء التأنیث»
 مقامی در کلاس درسی که با ایشان داشتم نیز مطرح فرمودند.این احتمال را استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر قائم .2
عربی کلاسیک کلماتی که در وضعیت ( و در عربی آغازین و نیز در state markerنماست )تنوین در سامی آغازین یک وضعیت .3

که در انچن گیرد، آنعهده میسازی را نیز در کلمات بهنما، وظیفۀ نکرهگیرند. در تحولات عربی این وضعیتمند نباشد آن را میساخت
لهجات تنها در (. در بسیاری از لهجات مدرن تنوین کاملاً حذف شده و در بعضی :Al-Jallad, 2020 کبینیم )ر.عربی کلاسیک می
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خود  یپایان های کوتاهحذف مصوتکلمه در وضعیت ساختمند باشد.  کلی حذف شده است، مگر وقتی کهبه
که بخش عمدۀ تصریف حالت را در عربی  u/-i/-a-های حالتی شود، زیرا پایانهیافتن نظام حالت میباعث تقلیل

های پایانی در عربی بسیار کهن پدیدۀ حذف مصوت شود.عهده دارد نیز حذف میهای سامی( به)و به در زبان
حال، مصوت با این (.,Stokes  93-19 :2017ر.کاز میان دیگران شود )است و در عربی باستان هم دیده می

( i-( و اضافی )u-های حالت فاعلی )عربی باستان در مواردی که مصوت ( در همان دورۀa-حالت مفعولی )
 ی(. علت این امر، کارکردهاAl-Jallad & Al-Manaser, 2015ر.ک  اند باقی مانده است )مثلاًحذف شده

(.  Al-Jallad and Volland, 2020: 22های سامی است )ر.کقیدی متعدد حالت مفعولی در عربی و زبان
های عربی از قدیم باقی مانده زیرا استعداد تبدیل شدن به مفعولی در بسیاری از گونه a- مصوت حالتِدر واقع 

رآن خوانی قدر متن هم .)وضعیت مشابهی در لهجات معاصر نیز وجود دارد( کندیک عنصر قیدساز را پیدا می
 ,Van Putten :مند؛ ر.کاختهای حالت و تنوین داریم )صرف نظر از وضعیت سالگوهای زیر را برای مصوت

2017 :) 

-u / -i / -a > Ø 

-un / in > Ø 

-an > ā 

، نقش فعال āفعال است. در قدم بعدی، عنصرِ  āصورت بینیم که حالت مفعولی در کلمات نکره بهمی
کار تنها برای ساختن قید به ā-که در متون عربی فتوحات این عنصر چناندهد، نمای خود را از دست میحالت

در عربی اندلسی ، بسیار(. معنیِ جدًّا)به eddāğ: (Al-Jallad, 2020: 22) قطعۀ مزمور دمشقدر  رود، مثلاًمی
عمد، )به ʕamdāآمدید(، و )خوش marḥabāراستی(، )حقا، به ḥaqqā)= هرگز(،  abadāهایی چون صورت

-صورتِ قیدساز به ā-این شود. در تحول ثانوی که در لهجات مدرن شاهد آن هستیم، از روی عمد( دیده می

a ای مثلهای قیدیکار رفته و صورتبهabada  و ḥaqqa  ،عربی مراکشیahlā> ahala > hala  در
هایی که در عربی صورت(. 2020 ،؛ هموStokes, 2017: 236-239است )ر.ک  وجود آمدهو... به ،دوسری

 همان معنا و با همان تلفظ در کناربه مواردی فارسی جدی قدیم و حتی در در فارسی کار رفته عیناًاندلسی به
ا در قافیه ر« الفات تنوین»شمس قیس رازی گفته نباید  های بسیار بیشتر وجود دارد. جالب آن است کهمثال

لا غیر. مثالاست استفاده کرد و« گویانمشهورات که متداول پارسی»آورد و اگر در صورت ضرورت باید از 
خاقانی (. او )همان( به205: 1333است )« حقا»، و «مرحبا»، «قطعا»، «عمدا»های او برای این مشهورات 

ربا غباران جود از ابر کف شرقا و قافیه آورده است: در )کلاسیک: غربًا( را « غربا»نوعی ایراد گرفته که چرا به
هایی نتیجه صورت و در 1از عربی فتوحات وارد فارسی شده است -āکه این عنصر قیدساز  رسدنظر میریخته. به

دا، هایی چون الف نها نامفارسی برای آن های پایانی که درو تمام الف سعدیا، تا، دریغا، بزرگا مردا،شگف مثلِ
                                                            

ای سامی، هبرای بررسی مفهوم تنوین و جایگاه آن در زبانرود، کار میسازی کلمات بهیک کاربرد نحوی خاص برای ساخت وصفی و نکره
 .2020 ،، هموstokes, 2017و نیز بحث مفصل دربارۀ تحولات آن ر.ک 

کند: ده میشود و معنای قیدی افاه کلمات غیرعربی هم متصل می. قابل مقایسه با تنوین مفعولی عربی کلاسیک در فارسی مدرن که ب1
 تلفناً، گاهاً، ناچاراً و...
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ر تواند دصرفی فارسی، تنها می. ورود چنین عنصری از عربی در دستگاه 1اند را ساخته استتفخیم و... گذاشته
ایی هصورت کاربرد بسیار ادبی رود عربی به ایران رخ داده باشد.دوران اولیۀ وترین سطوح زبان و در فاضلانه

 باشد.تواند مؤید این نظر می رودکار میفقط در سطوح ادبی زبان به و... که چون شگفتا، احمدا، دریغا

 )عربی کلاسیک حقًّا( حقا

 (522: 1396 ،کار نیک باید فردا / عاقبت کار نیک باشد حقا )منوچهریعاقبت 

 عمدا )در عربی کلاسیک: عمداً(

 (572: 1396 ،رگکی در سر او پیدا )منوچهریدرون عمدا / سر ماسوپنهان ز سر او بسته 
« عمداهب»ترکیب (؛ 133: 1391 ،عمدا برافکند / راز دل زمانه به صحرا برافکند )خاقانیرخسار صبح پرده به

ای مهنوعی قید و حتی کل« عمدا»زبان دهد که برای فارسیکه در اشعار فارسی بسیار پرکاربرد است نشان می
س. ای افزوده شده، قبسیط بوده، زیرا به سیاق معمول در فارسی برای تقویت معنای قید به آن حرف اضافه

 . (289: 1391 ،پنهان )ر.ک خاقانیبه

 مرحبا )در عربی کلاسیک مرحبًا( 

گوید: نشنود گوشت ز رضوان و... می« رها»، «پادشا»، «پارسا»ای با قوافی ( در قصیده497: 1357ناصرخسرو )
 جز سلام و مرحبا.

 نکره اسم منقوص .5

دانیم ( می286-284: 2022؛ 2017a پوتنر.ک فانخوانی قرآن و قراین دیگر )با توجه به متن هم
 vC( با الگوی #vCin نکره )در عربی کلاسیک با الگوی کلمات منقوص هجای پایانی حجازی باستانکه در 

ی کلمات متعددی . در فارس2شده استتلفظ می« هاد»صورت به« هادٍ»صورت کلاسیک  د، مثلاًانشدهتلفظ می
از عربی  هااین تلفظبه نظر ما . شوندتوان یافت که با الگوی نکرۀ حجازی باستانی تلفظ میاز این گروه را می

 فتوحات به فارسی رسیده است. اینک چند نمونه:
 )در عربی کلاسیک: داجٍ( داج

 (156: 1361 ،نقل از لازارتر )دقیقی بههمی از شب داج تاریک
 صافی( نشان:بی )در عربی کلاسیک: صافٍ/ صاف

 (79: 1375 ،از قدح نبید )کساییمی که چون به کف دست برنهی / کف از قدح ندانی، نی وان صاف

                                                            
نظرم این الف اطلاق در شعر شاعران   به»رضا امامی در کلاس درسی که با ایشان داشتم، فرمودند     . استاد عزیزم جناب آقای دکتر علی 1

افقم، بنده با نظر ایشان تا حدود زیادی مو «. و تقلید صرف از شعر عربی نباشد   خراسانی ممکن است معنایی داشته باشد که فراموش شده      
صوت       ست که قافیه به م صوص جایی ا شعر عربی مخ ست. اهمیت    ختم می a- زیرا الف اطلاق در  شود و بنابراین، نماد حالت مفعولی ا

ر کنار تمام د-حتمل است که الف اطلاق در اشعار فارسی    همین دلیل کاملاً مدلیل نقش قیدسازش را در عربی دیدیم. به حالت مفعولی به
 کرده است. نوعی معنای تاکیدی را هم افاده می -الفات قیدساز دیگر که مأخوذ از عربی فتوحات است

 پایانی است. īهمان صورت کلاسیک، یعنی با مصوت بلند . هنگام معرفه بودن و در وضعیت ساختمند تلفظ این کلمات به2
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امروزه در ( اما 29: 1334 ،صورت کلاسیک این کلمه )صافی( در متون کهن کاربرد داشته )مثلا عسجدی
 معنای صاف کاربردی ندارد. 

 فاشی( نشان: بیفاش )در عربی کلاسیک: فاشٍ / 

ر فارسی (. د1/236: 1386 ،چو در کاول این داستان فاش گشت / سر مرزبان پر ز پرخاش گشت )فردوسی
 ه و فاشی ناشناخته است. امروز تنها فاش شناخت

 متعالی(نشان: بی  )در عربی کلاسیک: متعالٍ/ متعال

 همان: ( ر.ک236 :1396 ،الناس )منوچهریبارخدایی که ایزد متعال / یگانه کرد به توفیقش از جمیعبزرگ
524 ،876. 

 معافی(ال)در عربی کلاسیک: معافٍ / معاف 

 (352 :1393 ،چو ساز و آلت و برگ سفر ندارم من / روا بود که معافم کنی ز رنج سفر )معزی
 معافی در فارسی امروز نداریم. در متون کهن هم اگر باشد بسیار نادر است. 

 (syncopationسکته )  .6

ی اتکیههجای باز پیش( در عربی اشاره کردیم. یکی از مواضع سکته، syncopationدر بالا به قاعدۀ سکته )
(pretonic است که مصوت آن هجا حذف )های پدیده در عربی فتوحات شاهد دارد و در لهجهاین شود. می

 1.1در عربی فتوحات شام )ر.ک الگوی  mūminīn>mūmnīnشود، مثلا: مدرن عربی، بسیار زیاد دیده می
هایی از این نوع اگرچه در اشعار فارسی نمونه .(2017aسامِعین )ر.ک الجلاد  >عین ذیل شاهد مومن( و سامْ

ها را عیدگاه گان، طبْرستان، و... )نمونهر.ک بچْ ، مثلا1ًشودمیزان معدودی کلمات فارسی هم دیده میسکته، به
دادن این پدیده در کلمات توان گفت که رخآوری کرده است(، مینحوی عالی جمعبه 724 -715: 1399 ،طرقبه

چند  های آن محدود بهنظر نوعی ویژگی گویشی و مربوط به فارسی غیر معیار است زیرا که نمونهفارسی به
شواهد عربی این الگوی سکته در متون  (.است )ر.ک همان ویس و رامینمتن یا شاعر خاص،  مثلا عطار یا 

کردیم  مطرح« مَسَاله»و « مُومْنین»فارسی چندان زیاد نیست، در شواهد پیشین احتمال وجود این ویژگی را در 
لان فَعْ <( شواهد اصلی ما مربوط به تبدیل فَعَلان1.2در الگوی « مسله»و  1.1در الگوی « مومن»)ر.ک شاهد 

ها بدون اینکه به متن یا است که تلفظ دارای سکتۀ آن« دوَْران»، و «سَیْلان»، «جوَلان»را در کلماتی مثل 
شود و حتی به تلفظ کلاسیک و بدون سکتۀ آنها غالب است می شاعری خاص محدود باشد، به کثرت دیده

 . (1986)ر.ک صادقی 
تنها ظاهراً  فارسیکلمات ( است. در post-tonicای )یهتکهجای پس اما بحث اصلی ما در اینجا، سکته در

زوده شود، و افهجایی دارای تکیه، به یک کلمه های این نوع سکته مربوط به زمانی است که پیشوند تکنمونه

                                                            
مواردی که مصوت مورد نظر بلند باشد، در کلمات فارسی امکان سکته ظاهراً بیشتر است: آسمان، پادشا و... اما در مورد مصوت کوتاه . در 1
ر یان.از این موارد که صرف نظبمَْ <دهد: به میان رسد که اغلب در موضع اتصال پیشوندها، یا حروف اضافه این وضعیت رخ مینظر میبه

 های بسیطی مثل همدان، طبرستان بسیار معدود و محدود به متون خاصی است. این فرایند در واژه کنیم، رخ دادن
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در این مصراع:  که مثلاً، در حالیná-tavân > nátwān«:نتوان»در  شود، مثلاًدر کلمات بسیط دیده نمی
(، امکان تبدیل 493: 1319کاشکی سیدی من آن تبمی / تا چو تبخاله گرد آن لبمی )خفاف منقول از اسدی 

lábamē /tábamē  بهlábmē /tábmē قه )بدون سکته: هایی مثل صَدْبینیم که تلفظوجود ندارد. حال می
ها تلفظ بینیم که در اینشود و متون متنوعی را میبه کثرت در اشعار فارسی دیده می ...دَقه(، غَلْبه )=غَلَبه(، وصَ

های نمونه)رسد که سکته در این کلمات حاصل دستگاه واجی فارسی باشدبه نظر نمیرو اشتراک دارند و از این 
های گویش ای درتکیهگفتنی است ک وجود سکتۀ پسای: همان(. سکته را نیز ببینید در عیدگاه طرقبهاین 

سط فراء حُسُن و... تو>عُنُق، حُسْن>فتوحاتی شواهد بسیار روشنی دارد، مثلا سکتۀ نجدی در کلماتی مثل عُنْق
و جُمُعۀ هم از همین دسته است که در  مْعۀتقابل جُ (35-31: 2022پوتن و سیبویه ذکر شده است )ر.ک فان

 فارسی تلفظ اولی )دارای سکته( رواج داشته و دارد(.
های دارای سکته در فارسی رسمی امروز باقی نمانده است و تماما این تلفظ اغلبآخرین نکته هم اینکه  

 های کلاسیک بازگشته است.صورتبه
 زند. هم میها تلفظ بدون سکته وزن را بهم مثالپردازیم، در تمادر اینجا به آوردن چند شاهد می

 ای(تکیه)سکتۀ پس ṣádaqa > ṣádqa ؛صَدْقه )در عربی کلاسیک: صَدَقه(
 ( 268(؛ تا دهم صدقه و کنم قربان )همان: 266: 1393 ،روز صدقه ست و بخشش و قربان )فرخی

 (1/696: 1396 ،قۀ سلطان بیفشان، وا مگیر )مولویصدْ
 ای(تکیه)سکتۀ پیش saraṭā´n> svrṭā´n؛ عربی کلاسیک: سَرَطان(طان )در سرْ

 (.61: 1361 ،ز برج سرطان کردند استوار حصار )ابوالهیثم گرگانی منقول از لازار
 (390: 1391 ،بیمار بوده جرم خور سرطانش داده زور و فر / معجون سرطانی نگر داروی بیمار آمده )خاقانی

کته ای شبیه به سفارسی اشاره کنیم که اگرچه دارای ویژگیمتون کهن جا لازم است به یک شاهد در در این
 است اما تلفظ خاص آن اساسا ارتباطی به سکته ندارد. در فتوحاتی بودن این شاهد تقریبا تردیدی نیست:

  mutwā´rī  wā´rīamut <؛)در عربی کلاسیک مُتَواری( مُتْواری
( تفعل و تفاعل )یا drived stemsهای مشتقِ )( ریشهprefix conjugationساخت مضارعِ ) در tپیشوند 

tD  وtL ِ( در عربی آغازین )و حتی شاید در سامی غربی آغازین( بدون گرفتن مصوتa شده به فعل افزوده می
نشان  های عربی، حفظ این ویژگی رادر بسیاری از گویش yitCāCaCو  yitCaCCaCاست که الگوی 

( این suffix conjugationدهد. حجازی باستان و عربی کلاسیک صورت این پیشوند در ساخت ماضیِ )می
اند، و صورت رایج یَتَفَعَّلُ / یَتَفاعَلُ در عربی کلاسیک حاصل را به ساخت مضارع تعمیم داده taصورت ریشه به

(. در متون کهن فارسی کلمۀ مُتْواری )در عربی کلاسیک مُتَواری( 113-112: 2022پوتن این تعمیم است )فان
ور طهماناست دارای ساختار اصیل عربی آغازینی است. این کلمه با این تلفظ  tLکه صفت فاعلی از ریشۀ 

لبه غ« مُتَواری»شود و حتی بر تلفظِ ( گفته، تقریبا در همه متون کهن دیده می716-715که عیدگاه )همان: 
های فاعلی این ریشه، در ادوار بعد، عدم اطراد این الگو در سایر صفت« یمتْوار»دارد. با توجه به حذف کاربرد 

 توان با اطمینانی نسبی این تلفظ را فتوحاتی دانست:و وضعیت روشن این تلفظ در عربی آغازین، می
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 ،خسروواریم )ناصرگرچه به یمگان شده متْ؛ (124؛ نیز ر.ک 1393، ک به وقت سحر )فرخیواریَدوش متْ
1357 :54) . 

 م.اهها همه را در یک دسته قرار داددر این موارد بخاطر اندک بودن نمونه: های خاصبعضی تلفظ .7
  :u>e ،a>e( الف

ورت صعربی فتوحات به-، در اسناد قبطیهای خاص یونس، یوسف، و مهدیپوتن نشان داده است که اسمفان
yūnes ،yūsef و ،mihdī شده استتلفظ می (Van Putten, 2021a)هایی که در فارسی بسیار ، همان تلفظ

ربی ها را مأخوذ از عتری دارند. ما این تلفظهای قرآنی، و کلاسیکشان کاربرد عامیانهرایج و نسبت به تلفظ
جو در متون با جست توان یافت. احتمالاًتوان پیدا میراحتی میدانیم. در اشعار کهن تلفظ یونِس را بهفتوحات می

 سعدی: گلستانای مشهور از جا نمونهکهن بتوان یوسِف و مِهدی را هم پیدا کرد. در این

 ست خوش آن را که بود ذکر تو مونس / ور خود بود اندر شکم حوت چو یونس )سعدی(وقتی
ورت صهای خطی کهن عربی بهنسخهدر برخی این صورت  )در عربی کلاسیک: مشؤوم(: میشوم؛ ب( قلب

(. در این کلمه Behnstedt & widich, 2011-2014: 3/551ر.ک مثلا ) یک تلفظ گویشی دیده شده است
ایی اغلب هاین تلفظ را در اشعار فارسی را در نمونه«. ی»شاهد قلب هستیم و تبدیل بست چاکنایی به غلتِ 

 شود.ترک می ت و بعد از آن استعمالشتوان یافخراسانی می
مرغ ؛ ؛ نیز. ر.ک دهخدا ذیل میشوم(328: 1363 ،غلیواج از چه میشوم است از آنکه گوشت برباید )عنصری

  میشوم در دهخدا.؛ نیز ر.ک شواهد (251ملعون بر درخت بر درخت ]کذا[ میشوم نشیند )رادویانی: 
 کاربردی ندارد.  امروزه این لغت اساساً

 )در عربی کلاسیک: ابن(  بنپ( 

؛ Huehnergard, 2019؛ Kogan, 2011است ) bin* و عربی آغازین صورت این کلمه در سامی آغازین
Al-Jallad, 2020: 39 ) .صورت مند در عربی کلاسیک این کلمه بهطی تحولی قاعدهibn  در آمده است

 Van؛ Al-Jallad, 2017aشود )دیده می binدر متون عربی فتوحات هم  (.Al-Jallad: ibid)ر.ک 

Putten, 2021aا به جکلاسیک شواهد بسیار متعدد دارد. در اینن فارسی استفاده از این تلفظ غیر(. در متو
 کنیم: چند نمونه اکتفا می

 ،ملک مسعود بن محمود الناصر لدین الله )منوچهری(؛ 5/530: 1386 ،ز دارای داراب بن اردشیر )فردوسی
1396 :240) 

 کند. که در هر دو مثال تنها تلفظ بِن وزن را حفظ می
ش داده نمای« ب بِن مُنَبِّهوَهَ»صورت گذاری بهرا با اعراب« وهب ابن منبه»نیز نام  تفسیر قرآن پاککاتب 

رسد که در سراسر نظر میبه ترجمان البلاغههمچنین در (. Толкование Корана, 2001: 256)است 
« بن»در موارد دیگر نیز کاتب (، 150) لا محمد بِن عمر الرادویانینیست، مث« ابن»خبری از  داریم و« بِن»متن 

(، نصر بن 169برای نام اشخاص نیست، مثلا محمد بن داود )« ابن»کل اثری از  را بدون اعراب آورده اما در
 (.263)ن دیلمسپار (، و اردشیر ب152الحسن )
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 :1نبوینام  .8

نیز  maḥmedکه به نام پیامبر )ص( اختصاص دارد، تلفظِ « مُحَمّد»، در کنار تلفظ اصلی «محمد»برای نام 
(. الجلاد )همان( 2021aپوتن ؛ فان2017aدر گونۀ شامی و مصری عربی فتوحات باقی مانده است )الجلاد 

های را براساس قراینی از گویش ḥámmedamبرای آوانگاری این اسم با الفبای یونانی در اسناد شام، تلفظ 
ست آورده دتری که از متون قبطی بهپوتن )همان( براساس قراین روشنمعاصر عربی نیز محتمل دانسته اما فان

های معاصر یادآور تلفظ بسیار رایج مَحَمَّد در گویش ḥámmedamبا این خوانش مخالف است. اگرچه خوانشِ 
، اما شاید بهتر باشد آن را صرفا حاصل همگونی مصوت هجای اول 2(1392فارسی است )ر.ک نغزگوی کهن 

شواهد متعدد و بسیار روشنی در متون  maḥmedحال، برای تلفظ فتوحاتی با دوم در خود فارسی بدانیم. با این
 شود. پیش از معرفی شواهد، در مورد این تلفظ باید توضیحی دهیم: های معاصر دیده میکهن فارسی و گویش

اتی است های فتوحاشتگی مصوت دوم در این کلمه ناشی از تحول کلی افراشتگی مصوت افتاده در گویشافر
( و عدم افراشتگی مصوت اول در این کلمه، a2021پوتن ؛ فان14-13: 2020؛ الجلاد فولانت 2017a)الجلاد 

مستعلیه( است و افراشتگی مصوت تعبیر سنتی از حروفه )و به ḥ( gutturalقرار گرفتن قبل از صامت گلویی )
کند. در متون مورد بررسی ما این افراشتگیِ کلیِ مصوتِ افتاده درمورد مصوت کوتاه نمود زیادی پیدا را منع می

همین دلیل در مورد ها خواهد پرداخت( و بهنکرده )جز در چند متن خاص که نگارنده در تحقیقات بعدی به آن
maḥmed م این کلمه در شواهد فارسی تقریبا نمودی نداشته است:هم افراشتگی مصوت دو 

 گوید:خود می دانشنامۀمیسری در  
 .(191 :1361 ،لازار به نقل ازمرگ با او هیچ بازی )نمردی محمد زکری رازی / نکردی 

در اسامی ترکیبی « مَحمِد»ظِ تلف .3شود تلفظ dvhmvmصورت به تواندفقط می« محمد»براساس وزن، 
 4شوددر گویش بیدختی دیده میآشکارا  «مَحمِدعلی»همچون 

 mahmadساسانی و کتیبۀ برج رادکان غربی، خوانش -های عربدر سکه mhmdمحققان برای املای پهلوی 
( زیرا اگر Tafel.8: 1973؛ نیز ر.ک گاوبه 130-1/129: 1398زاده اند )ر.ک نصراللهرا برای این اسم پذیرفته

                                                            
( شکل داده است، این بخش را که در مقالۀ Van Putten 2021aپوتن )( و فانAl-Jallad, 2017aبنابر سنتی که مقالۀ الجلاد ) .1

 وی ترجمه کردیم.صورت نام نبآمده است به prophetic nameآنان با عنوان 
مَّد صورت مَحَستاد عزیزم آقای دکتر بشری هم بنده را مطلع فرمودند که پدربزرگ و مادربزرگشان که اهل قم بودند این اسم را بها .2

 اند.کردهتلفظ می
 .دهداین شاهد بسیار ارزشمند است زیرا تلفظ فتوحاتی نام محمد زکریای رازی را نشان می .3
 صورت مکتوب توضیحاتی دربارۀ تلفظ مَحمدِ در بیدختی آمده است: در این لینک به .4

https://beidokht.wordpress.com/2012/11/09/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%A8% 

DB%8C%D8%AF%D8%AE%D8%AA%DB%8C1/ 
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. طبعا اگر افراشتگی مصوت دوم هم برای 1شودنوشته می mwhmdصورت احتمالا به تلفظ آن مُحَمّد بود
 نوشتند.می mhmydصورت کاتبان قابل تشخیص بود آن را به احتمال قوی به

ل از یکی از این دو تلفظ فتوحاتی حاص گفتنی است که صورت گفتاری و عامیانۀ مَمَّد در فارسی هم احتمالاً
 شده است.

 آواشناختیچند نکتة  .9

( دربارۀ کیفیت این دو صامت در کلمات عربی دخیل در فارسی مفصلا 1397صادقی ) :(ẓ) اء( و ظḍ) ادض .1

 ضدانیم که . براساس متون پیش از اسلام، مییدی را فراهم کرده استبحث کرده و شواهد متعدد و مف
-Al؛ ر.ک؛صادقی همانطور که سیبویه توصیف کرده است )ر.ک یفیتی کناری داشته است، همانک

Jallad, 2018؛18: 2020 ،، همو Al-Jallad & vollandt, 2020: 49-53) .«نیز یک صامت  «ظ
دندانی مفخم است. صادقی )همان( به خلط ض وظ در عربی، در دورۀ اسلامی به درستی اشاره میان

 Al-Jallad)دهند نشان میکرده است. متون عربی فتوحات و نیز عربی یهودی ادغام این دو همخوان را 

& Vollandt, 2020: ibid.)  

پرداخته است قدیم در فارسی  ای مفصل به وضعیت صامت ق(، در مقاله1385صادقی ): قاف .2
صورت به -گوید ایرانیان با تلفظ شهری این صامت او می( 1392 نین ر.ک نغزگوی کهن)همچ

[q]- نشنیان به صورت اند و نه تلفظ بادیهآشنا بودهgترطور دقیقنظر نگارنده مسئله در اینجا به. به 
تر که قاف را به ک نزدیکوحات است، در واقع ایرانیان اینتلفظ این صامت در لهجات عربی فت

یونانی برای  κ همان دلیلی است که در اسناد فتوحاتی شام از حرفاند و نه گ، بهدادهتشخیص می
[ را ʕkاگر ] (ollandtJallad and V-Al, 182020 :) قول الجلادشده که بهنمایش آن استفاده 
 است. qدهندۀ مشخص نکند نشان

صامت ین سیبویه از ا ات، توصیفبا بررسی متون عربی فتوحات با الفبای یونانی (2014) الجلاد صاد: .3
نشان داده است که تلفظ این صامت در دورۀ فتوحات کیفیتی انسایشی داشته  و برخی قراین دیگر،

ʕt͡است ) sنظر الجلاد را ثابت ص در کلمات فارسی،  <چ جا با استفاده از قاعدۀ تعریب(. در این

در  čبا حرف « ابوصفر»و « مصعب»های در جایی به نمایش صاد در نام الجلاد خود کنیم.می
ها تعریب کلماتی مثل چهاربخت، چولگان، . غیر از این2اشاره کرده است ساسانی-های عربسکه

 ادص ،«چ»به دلیل انسایشی بودن  دهد کهنشان می ، صولجان، صرم و...صورت صهاربختچرم به
گونه این در تعریب / تشش <نبود قاعدۀ چ ،کیفیتی انسایشی داشته است. نکتۀ قابل توجه نیز

 <س. کراچکوفسکیبینیم )قامروزه در عربی مدرن استاندارد آن را میگونه که کلمات است، آن

                                                            
در  mwhmdزاده که نگارنده را متوجه این نکته کردند. املای . با سپاس فراوان از استاد عزیزم جناب آقای دکتر سیروس نصرالله1

 Tafel.7ساسانی نیز شاهد دارد؛ ر.ک گاوبه همان: -های عربسکه

2. https://mobile.twitter.com/Safaitic/status/1393678469922426882 
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ت هم قابل توجه اس تشلسی و...(. این نکته <؛ چلسیشات <کراتشکوفسکی؛ شای )=چای(؛ چَت 

 احتمالاً .1tsصورت ، و دیگری بهtš صورت خوشۀدر فارسی دو تلفظ داشته، یکی به čکه همخوان 
در کلمات معرب دارای چ بوده است. در این صورت « تس»تلفظ ص ناشی از غلبه  <تبدیل چ

 رین روش ممکن برای تعریب آن است.تنوشتن آن با صاد عربی که کیفیتی انسایشی دارد راحت

 

 ضمیمه
« طلایه»و « نعنا»دو صورتِ  (1388صادقی )گفتیم که در اولین بحث )بحث مربوط به حذف بست چاکنایی(، 

این ه دهیم کدر اینجا نشان می. استبست چاکنایی در کلمات عربی دارای عین دانسته هایی از حذفرا نمونه

ر پیکرۀ )مثلا د کاربرد زیادی ندارد درمورد نعناع باید گفت که این کلمه اساساً .است دو مثال دارای مشکلاتی

ی برای او خود نگارنده نیز در اشعار پیش از قرن هفتم نمونه حتی یک نمونۀ شعری برای آن یافت نشد2 گنجور

فتار گ یانی و کشش جبرانی مصوت قبلی در آن، درو حذف صامت پا (کاررفتن این کلمه نتوانست پیدا کندبه

ر گانۀ حذف بست چاکنایی د. همچنین، این واژه تنها مربوط است به یکی از الگوهای دهاست.  بسیار محتمل

مقاله )که الگوی هفت و هشت خود شامل فروعی است(؛ برای پذیرش حذف بست چاکنایی در کلمات این 

 الگوی دیگر داریم. 9دارای عین نیاز به میزان قابل توجهی از شواهد برای 

عربی دانسته است. از طرفی « طلایع»شدۀ را صورتِ فارسی« طلایه»صادقی )همان( «. طلایه» در مورداما 
 «طلایع»کلاسیک، و « طلائع»دست آمده، پس تلفظ به« طلائِع». از صورت 1.7د طبق الگوی خو« طلایع»

کند. تبدیل می :vرا به  vʔدیدیم حذف بست چاکنایی توالیِ  1.1 طبق الگوی از طرف دیگرفتوحاتی است. 
 talāyīبود باید و... میهایی چون راس، شان، باری، قاری، بوس، ذیب، مهنا، بنابراین، اگر طلایع از زمرۀ تلفظ

از طرفی (. 257 /5: 1386قافیه کرده است )است و فردوسی آن را با مایه هم talāyaشد، اما تلفظ آن تلفظ می
هایی مثل ناشَه، توان یافت )تلفظنمیدر متون فارسی   #aبه #iʔ/iʕنمونۀ دیگری برای تبدیل توالی عربی 

عبارت به. (توان پیدا کردنمی ، ضائعهای کلاسیک ناشئ، خاطئ، و مبتدئصورتجای و... به ، ضایَهخاطَه، مبتدَه
و به هیچ یک از الگوهای نیست  «ذیب، راس، بوس و...»هایی مثل صورتجنس هم« طلایه»دیگر صورت 

آن حذف بست چاکنایی در موضع ظهور عین را  توان بانمی گانۀ حذف بست چاکنایی تعلق ندارد، از این روده
 نشان داد. 

 

 گیرینتیجه

ده است، شدر این مقاله نشان دادیم که لغات عربی دخیل در فارسی برخلاف آنچه تاکنون بدیهی دانسته می
یری لغات گصرفا از عربی کلاسیک وارد نشده، بلکه در کنار عربی کلاسیک، عربی فتوحات نیز مأخذ قرض

                                                            
 ل دربارۀ این مسئله. های جنوبی تر بوده، چ اصفهانی، ر.ک صادقی برای بحث مفص. که این متعلق به گونه1

2. https://www.ganjoor.net  

https://www.ganjoor.net/
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وده امیه، زبان نوشتار فاتحان نیز بای از عربی که زبان گفتار فاتحان و نیز تا اواخر دورۀ بنیبوده، گونهعربی 
هایی را که در مراحل همچنین تلقی امروز ما از عربی کلاسیک باعث شده که محققان برخی ویژگیاست. 

ی( اله و امکان حذف بست و چاکنایاست )مثل ام شدهمتقدم عربی کلاسیک جزئی از این گونۀ عربی تلقی می
تدریج از اند و بهبوده« کلاسیک»و « فصیح»ای کاملا ها تا دورهغیر کلاسیک بدانند، در حالیکه این ویژگی

ای ههای فتوحاتی متون کهن، در دورۀ خود تلفظاند. از این رو بسیاری از تلفظدایرۀ عربی کلاسیک حذف شده
موارد بسیار تلفظ کلمات عربی دخیل حین  که اگرچه در ایماین مقاله نشان دادهکلاسیک هم بوده است. ما در 

شده است اما در مواردی نیز دستگاه آوایی و  فارسیخوش تغییرات دستگاه آوایی و واجی ورود به فارسی دست
ه ب چاکنایی ستمثلا در ورود همخوان قاف و بواجی فارسی در مقابل عربی از خود انفعال نشان داده است، 

گفت  پایان باید . درگونۀ ذ و...تلفظ نشدن همخوان د پس از مصوت با واج، دستگاه آوایی و واجی زبان فارسی
هد که ددهد و نشان میکه این مقاله ضرورت تغییر روش مطالعۀ تاثیرات زبان عربی بر فارسی را نشان می

 شناسان غربی در مطالعات ایرانشناسی بسیار ضروری است. دانان و سامیعربی دآثار جدی توجه به
 
 
 

 نابعم
 تحقیق احمد راتب النفاخ، دارالأمانۀ.کتاب القوافی(. 1974ابوالحسن سعید ابن مسعدۀ ) ،خفشالأ ، 

 ( 2011ابن منظور، محمد بن مکرم بن علی .)محمد الصادق العبیدی،  ، تصحیح امین محمد عبدالوهاب ولسان العرب
 احیاء التراث العربی.دار 

 ( 478اخوینی بخاری .)1234عکسی شمارۀ  ، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، نسخۀهدایۀ المتعلمین فی الطبق-
 ف.

 ( 1319اسدی طوسی .)تصحیح عباس اقبال، چاپخانۀ مجلس.لغت فرس ، 

 ( 1364انوری ابیوردی .)و فرهنگی.  انتشارات علمیاهتمام محمدتقی مدرس رضوی، شرکت ، بهدیوان انوری 
 سعید نفیسی،  ، با تصحیح و مقابله و مقدمهکلیات اوحدی اصفهانی معروف به مراغی(. 1340ای )اوحدی مراغه

 مؤسسه چاپ و انتشارات امیرکبیر. 

 ( 1350بیهقی، ابوالفضل .)اکبر فیاض، دانشگاه فردوسی مشهد.، تصحیح علیتاریخ بیهقی  

 خوارزمی. تصحیح و توضیح پرویز ناتل خانلری،، بهدیوان حافظ(. 1375محمد )الدین حافظ، خواجه شمس 

 شورای اسلامی.  کتابخانۀ مجلس 976، نسخۀ شمارۀ دیوان خاقانیتا( الدین بدیل بن علی )بیخاقانی، افضل 

 1871شمارۀ  ، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، نسخۀدیوان خاقانیق.(. 664الدین بدیل بن علی )خاقانی، افضل-
 ف. 
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 نسخۀ خطی  قطع اصلبرگردان بهنسخه العراقین(الغرایب )تحفۀختم( 2006الدین بدیل بن علی )خاقانی، افضل
گفتار ایرج افشار، مرکز پژوهشی میراث کوشش و با پیشبه هـ،593کتابخانۀ ملی اتریش )وین( کتابت  845شمارۀ 

 انتشارات فرهنگستان علوم اتریش. -مکتوب 
 قلعه، مرکز آق کوشش علی صفری، بهتحفۀ العراقین )ختم الغرایب((. 1387الدین بدیل بن علی )خاقانی، افضل

 پژوهشی میراث مکتوب. 

 کوشش ، بهالدین بدیل بن علی نجار خاقانی شروانیدیوان افضل (.1391الدین بدیل بن علی )خاقانی، افضل
 ضیاءالدین سجادی، انتشارات زوار. 

 ( 1394-1390درایتی، مصطفی .)کتابخانۀ ملی جمهوری  ، سازمان اسناد وهای خطی ایران )فنخا(فهرستاتگان نسخه
 اسلامی ایران. 

 دانشگاه تهران. نامۀ دهخدالغت(. 1377اکبر )دهخدا، علی ، 

 ط، عروف، شعیب الأرتاؤوم ، تحقیق بشار عوادمعرفۀ القراء الکبار علی الطبقات و الاعصار(. 1998الدین الذهبی )شمس
 صالح مهدی عباس، مؤسسۀ الرسالۀ.

 ( 1362رادویانی، محمد بن عمر .)ات الشعرا بهار، انتشارملک تصحیح و اهتمام احمد آتش و با انتقاد، بهترجمان البلاغۀ
 اساطیر.

 ( 1353رجایی بخارایی، احمدعلی .)احمدعلی رجایی،  اهتمام و تصحیح، بهپلی میان شعر هجایی و عروضی فارسی
 انتشارت بنیاد فرهنگ ایران. 

 ( 1399رودکی .)پژوهش علی رواقی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی. های رودکیسروده ، 

 ان زبان انجمن استاد تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، انتشارات، بهبوستان سعدی(. 1359الدین )سعدی، مصلح
 و ادبیات فارسی.

 تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، سخن.های سعدیغزل(. 1385الدین )سعدی، مصلح ، 

 تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، خوارزمی.گلستان سعدی(. 1392الدین )سعدی، مصلح ، 

 ( 552سنایی، ابوالمجد مجدود بن آدم ،).ف.-523شمارۀ  ، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، نسخۀالحقیقۀحدیقۀق 

 ( 1329سنایی، ابوالمجد مجدود بن آدم .)رضوی، سپهر. ، به تصحیح مدرسحدیقۀ الحقیقۀ و شریعۀ الطریقۀ 

 ( 1362سنایی، ابوالمجد مجدود بن آدم .)سعی و اهتمام ، بهدیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی
 مدرس رضوی، سنایی. 

 ( 1338سوزنی سمرقندی .)چاپ و انتشارات  حسینی، مؤسسۀصحیح ناصرالدین شاه، تدیوان سوزنی سمرقندی
 امیرکبیر. 

 ( 1398سوزنی سمرقندی .)های خطی دیوان ها و نسخهترین جنگاشعار پراکندۀ حکیم سوزنی سمرقندی در مهم
 نامۀ کارشناسی ارشد(، فائزه قوچی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران. )پایان او

 ( 1988سیبویه، ابوبشر عمرو بن عثمان بن قنبر .).هارون. مکتبۀ الخانجی.  تحقیق و شرح عبدالسلام محمد الکتاب.م 

  ،تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، وزارۀ الشؤون الإسلامیۀ الاتقان فی علوم القرآن(. 1967ین )الدجلالالسیوطی ،
 والاوقاف والدعوۀ والإرشاد.
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 ( 1335شمس قیس رازی.) قزوینی و مدرس تصحیح محمد بن عبدالوهاب، بهکتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم 
 رضوی، انتشارات دانشگاه تهران. 

 دانشگاه آزاد ایران. تکوین زبان فارسی(. 1357اشرف )صادقی، علی ، 

 ـَـِه»الاصل مختوم به دربارۀ کلمات عربی(. »1369اشرف )صادقی، علی »-a/e  ـَت»و »-at»، مجلۀ زبانشناسی ،
 .43-32: 2ش

 2: 1، شزبانشناسی مجلۀ، «بعضی تحولات ناشناختۀ کلمات عربی در زبان فارسی(. »1373اشرف )صادقی، علی-
11. 

 مرکز پژوهشی الابنیۀ عن حقایق الادویۀکتاب)مقدمه(، « های زبانی الابنیهویژگی( »1388اشرف )صادقی، علی ،
 مکتوب. میراث

 قرن اول هجری پلی میان شعر هجایی  عروضی فارسی در دو»بحثی در باب کتاب ( »1391)اشرف صادقی، علی»، 
 خرد بر سر جان، نامگانۀ دکتر احمدعلی ، «از دکتر احمدعلی رجایی

 درخواست و کوشش محمدجعفر یاحقی، محمدرضا راشد محصل، سلمان ساکت، دانشگاه فردوسی مشهد: ، بهرجایی
349-388. 

 5: 4و3، شمیراث گزارش، «در زبان فارسی« ظ»و « ض»های عربی تلفظ صامت(. »1397ف )اشرصادقی، علی-
12. 

 بهار.  ، کتابعروض و قافیه در تصحیحات ابیات عربی در متون نثر فارسی(. 1400زاده، آریا )طبیب 

 پژوهش آینۀ، «امالۀ پایانی در کلمات دخیل عربی در متون کهن فارسی»زاده، آریا )زیر چاپ(. طبیب. 

 10-3: 1، شنشر دانش، «زبان نشدندچرا ایرانیان عرب(. »1384زاده، امید. )طبیب. 

 ( 1334عسجدی .) ،تصحیح طاهری شهاب، کتابخانۀ طهوری. دیوان عسجدی 

 مکتوب میراث فارسی، کهن قرآن(. 1393) محمد سید حائری، عمادی 

 ( 1363عنصری .)دبیرسیاقی، انتشارات سنایی.کوشش محمد ، بهدیوان استاد عنصری بلخی 

 سخن. - ، تهران، انتشارات دکتر محمود افشارتلفظ در شعر کهن فارسی(. 1399ای، وحید )عیدگاه طرقبه 

 ( 1349فخرالدین اسعد گرگانی .)تصحیح ماگالی تودوا و الکساندر گواخاریا، انتشارات بنیاد فرهنگ. ویس و رامین ، 

 ( 1393فرخی سیستانی .)کوشش دکتر محمد دبیرسیاقی، انتشارات زوار. ، بهفرخی سیستانی دیوان حکیم 

 ( 1386فردوسی .)مطلق، مرکز دایرۀ المعارف بزرگ اسلامی. کوشش جلال خالقی، بهشاهنامه 

 ( به1364قرآن قدس .).کوشش علی رواقی، مؤسسه فرهنگی شهید محمد رواقی 

 ( 1375کسایی مروزی .)ریاحی، انتشارات  ، تألیف و تحقیق محمد امینشعر او کسایی مروزی، زندگی، اندیشه و
 علمی. 

 ( 1361لازار، ژیلبر .)فرانسه  ایرانشناسی کوشش ژیلبرلازار، انجمن، بهزبانترین شعرای فارسیقدیمی اشعار پراکنده
 در تهران. 

 ( 1384لازار، ژیلبر .)ترجمۀ مهستی بحرینی، هرمس.گیری زبان فارسیشکل ، 
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 ( 1355متینی، جلال« .)الخط فارسی در قرن پنجم هجریرسم»الخط بخشی از شرح تعرف، ذیلی بر مقالۀ رسم»» ،
 .118: 1، شمجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی

 ( 473مستملی، اسماعیل بن محمد .)4611، کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، نسخۀ شمارۀ خلاصۀ شرح تعرفق-
 ف.

 ( 1393معزی نیشابوری .)حیح مقدمه، تص بر اساس نسخۀ مصحح استاد اقبال آشتیانی، دیوان امیرمعزی نیشابوری
 و تعلیقات محمدرضا قنبری، انتشارات زوار. 

 ( 1391منجیک ترمذی .)کوشش احسان شواربی مقدم، میراث مکتوب. ، بهدیوان منجیک ترمذی 

 ( 551منشی، نصرالله بن محمد .)1727، کتابخانۀ جارالله افندی استانبول، شمارۀ کلیله و دمنهترجمۀ ق . 

 ( 1399منشی، نصرالله بن محمد .)انتشارات ادبیات. کوشش جواد بشری،، بهترجمۀ کلیله و دمنه نصرالله منشی 

 ( 1396منوچهری دامغانی .)رسالۀ دکتری(، راضیه آبادیان،  و شرح مشکلات آن دیوان منوچهری دامغانی تصحیح(
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 ( 1972موفق هروی).آکادمی دروکخط اسدی طوسی با پیشگفتاری از تالبوتالابنیه عن حقایق الادویه به .م ،. 

 و ادب فارسی.  ، تصحیح محمدعلی موحد، فرهنگستان زبانمثنوی معنوی(. 1396الدین محمد )مولوی، جلال 

 رسالۀ دکتری(، دانشگاه ایلام. فرهنگنامۀ تحلیلی پشتوانۀ فرهنگی دیوان خاقانی (. 1397فر، سعید )مهدوی( 

 ( 1382میبدی، رشیدالدین .)اصغر حکمت، امیرکبیر. سعی و اهتمام علی، بهکشف الاسرار و عدۀ الابرار 

 ( 1394میرافضلی، علی .)سید علی میرافضلی، سخن. ، پژوهش و ویرایش جنُگ رباعی 

 ( 1357ناصر خسرو .)محقق، مؤسسه  اهتمام مجتبی مینوی و مهدی، بهدیوان اشعار حکیم ناصر خسرو قبادیانی
 گیل. مطالعات اسلامی دانشگاه مک

 پژوهشگاه علوم انسانی.های خصوصی فارسی میانه ساسانی و پساساسانیکتیبه(. 1398زاده، سیروس )نصراله ، 

 ( 2010نظرزاده و دیگران .)اف، ماف، سید کریالدین نظرزاده، احمدجان سنگین، سیففرهنگ تفسیری زبان تاجیکی
 های جمهوری تاجیکستان.نام رودکی اکدمیۀ علممیرزاحسن سلطان، پژوهشگاه زبان و ادبیات به

 ( 1392نغزگوی کهن، مهرداد« .)نشریۀ، «آن هایرسی و گونهبررسی تأثیر زبان عربی بر نظام واجی زبان فا 
 .96-65: 5، شزبانشناسی تطبیقی هایپژوهش
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